


رئیس مرکز برنامه ریزی و نامه ه بر اساس ین نشریا
قات و یوزارت علوم تحقسیاست گذاری پژوھشی

، واجد اعتبار علمی ١٣٩٠بھمن ماهفناوری در 
پژوھشی شناخته شد. 

١٧٤٤٥پروانه انتشار:شماره ثبت 
یادآوری

Wordنی شده بر روی نرم افـزار  ینسخه حروفچـ ١
دانشـگاه فردوسـی  تاز طریق سیسـتم مـدیریت مجـلا   

شود.ارسال مشھد
 ـنبایارسالهلـ مقا٢ گـر چـاپ شـده    یدید در جـا ی
باشد.
یســیو انگلیزبــان فارســدومقالــه بــه هدیـــ چک٣

مه باشد.یسطر ضم١٠ك تا یحداکثر ھر 
انـاً مختصـر کـردن    یش و احیرای ـه در وین نشریـ ا٤

مطالب آزاد است.
ــبه، ین نشــریـــ مقــالات منــدرج در ا٥ آرا و انگری
سندگان آنھا است.ینویھانظر

یدر مـوارد یاست، ولیه فارسیـ زبان غالب نشر٦
ز ی ـنیه مقالات ارزندة عربیریت تحرئیص ھیبنا به تشخ

قابل چاپ است.
شود.یبازگردانده نمیـ مقالات ارسال٧
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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
).مشهددانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  عایت نشده باشد، مقاله ر» مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

ر نشریه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن دفرستاده می
شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میئها در جلسات هیـ نتایج داوري5
رسد.ها میت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئـ نظر نهایی هی6
ـ پس از چاپ یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شد. 7



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات ه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقهحوز
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهیگفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال مین، پژتحقیقات استادا

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی-1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ فرستاده نشده باشد.دیگر نیزاينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

ت تحریریه ئبنا به تشخیص هیکاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordمه در نرم افزار کل8500(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3
و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4

واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 
چکیده بیاید.



(قابل دسترس در ن و ادب فارسیمصوب فرهنگستان زبا»دستور خط فارسی«رعایت -5
الزامی است.سایت فرهنگستان)

ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئهی-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀعلمی و نام مؤسسدانشگاهی یا عنوانۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهااشتیادددر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهدر مورد کتابشناختی
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.

با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاابکت- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3



ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11
شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 

م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ه و نسبت به ] نسبت به بعد آن با فاصلد [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندپ بدون فاصله تای

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل راهنماي تدوین مقالات ومقاله منوط به رعایتهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.ئهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20



ن شمارهیایمشاوران علم
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چکیده

نیـشرط در ااریخانیدارد. جریاژهیوگاهیعقود در فقه و حقوق اسلام جانیتراز مهمیکیعقد صلح به عنوان 
واقـع شـده اسـت. هیـامامهانیفقدیصلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردیبخشانیپاتیعقد با توجه به خاص

را در اریـخانیـاسـت، جریشده و لزوم آن حکمـعیررفع نزاع در معاملات تشیاستدلال که صلح برانیبا اشانیا
چـون یبه نقد ادلـه مانعـان پرداختـه و در پرتـو اصـولیلیتحلیکردیپژوهش با رونیااند. عقد صلح ممنوع دانسته

.کندیمتیشرط در صلح حمااریخانیاراده در عقود، از جرتیحاکم

اراده.تیاصل حاکم-شرطاریخ-صلح: هاکلیدواژه

.١٤/٠٦/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ٢٥/١١/١٣٩٢تاریخ وصول: *. 
نویسنده مسئول. ١



113شمارةفقه و اصول10
مقدمه

. در فقه امامیه پاره ای از یکی از عقود معین که در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته، عقد صلح است
اند که در صلح همیشه فکر پرهیز از نزاع طرفین وجود دارد و برای رسیدن به همـین هـدف نویسندگان گفته

اند، صلح عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است (شهید شود. بنا بر آن چه که فقها گفتهتراضی می
عریف به اعتقاد بسیاری از فقیهـان، تنهـا بیـان کننـده حکمـت ). اما این ت۸۳/ ۲۱؛ بحرانی،۲۵۹/ ۴ثانی، 

). بـر ایـن اسـاس، ۸۵/ ۲۱؛ بحرانـی،۱۰/ ۵(موسـوی بجنـوردی، تشریع عقد صـلح اسـت نـه علّـت آن 
مشروعیت عقد صلح، منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد 

نار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد. توجه به همین نکته باعث توسعه صلح به عنوان عقدی مستقل در ک
۷۵۲در مفهوم صلح گردیده است. قانون مدنی نیز همین مفهوم گسترده از صلح را پذیرفته است و در مـاده 

دارد: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلـوگیری از تنـازع احتمـالی یـا در مـورد اعلام می
عامله و غیر آن واقع شود.م

صلح عقـدی شـرعی اسـت بـرای تراضـی و تسـالم بـین دو «گوید: در تعریف صلح میخوئیمحقق 
ها به صورت مجـانی یـا معـوّض و صـلح شخص در تملیک منفعت یا عین یا اسقاط دین یا حق یا غیر این

را داشـته باشـد، پـس صـلح، کند هر چند که فایده آن عقدعقدی مستقل است و به سایر عقود، رجوع نمی
فایده بیع را خواهد داشت اگر که صلح بر عین به عوض باشد و فایده هبه را خواهد داشت اگر که صـلح بـر 
عین بلاعوض باشد و فایده اجاره خواهد داشت اگر که بر منفعت به عـوض باشـد و فایـده ابـراء را خواهـد 

).١٩٢/ ٢نهاج الصالحین، ، مخوئی» (داشت اگر که بر اسقاط حق یا دین باشد.
شیخ انصاری عقود را به سه قسم تقسیم کرده اول: آنچه که عدم دخول خیار در آن اتفاقی اسـت ماننـد 
نکاح دوم آنچه دخول خیار در آن اتفاقی است مانند بیع سوم آنچه که اختلافی است ماننـد وقـف و صـلح. 

ل خیـار شـرط، شـمرده اسـت ظـاهراً غلـط در را از موارد عدم خلاف در دخو» صلح«اینکه شیخ انصاری 
داند پـس ظـاهراً در قسـم اول کلمـه را از موارد اختلافی مینسخه کتاب است چون که وی در قسم ثانی آن

).٤٥٠/ ٣زائد است (شهیدی، صلح
توان عقد صلح را به دو قسمت تقسیم کرد:بر این اساس می

د فایده ایقاع است مانند صلح بر عتق و ابراء (صلح بـر دهد و مفیاول: آنجا که صلح نتیجه ایقاع را می
اسقاط حق یا دین)

دهد مانند صلح بر نقل عین به ازاء مال معین که مفید بیـع دوم: آنجا که صلح نتیجه یکی از عقود را می
است و غیره.
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اقوال فقها در مورد جریان خیار شرط در صلح

چهار نظریه مشهور در این زمینه موجود است:
یان خیار شرط به صورت مطلق-١ جر

از جمله مواردی که در جریان خیار شـرط در آن اخـتلاف اسـت «گوید: شیخ انصاری در مکاسب می
صلح است، و ظاهر مصرح از کلام برخی مانند علامه در تذکره، دخول خیار شـرط در صـلح بـه صـورت 

برخـی همـین قـول را متعـیّن ١»ت.مطلق است بلکه مهذب البارع بـر ایـن امـر ادعـای اجمـاع کـرده اسـ
٢اند.دانسته

هـا خـواهیم این قول مورد حمایت عمومات شروط است و موانع ذکر شده بـرای ایـن قـول (کـه بـه آن
پرداخت قابل نقد و رد است) و آنچه مقتضی تحقیق است این است که خیار شرط مطلقاً در صـلح جـاری 

ی منع از جریان خیار شرط وجود ندارد و عموم ادلـه نفـوذ است، چون که در اینجا هیچ نص یا اعتباری برا
شرط و لزوم وفاء به آن بدون مانع است، و صلح عقدی است که متضمن دو التزام متقابل است و مـانعی از 

).١٤٨/ ٢تقی،خوئی، محمدجریان خیار شرط در صلح نیست (
یان خیار شرط به صورت مطلق-٢ عدم جر

اهر مبسوط مانند کتاب خلاف عدم دخول خیار به صورت مطلق است و و ظ«گوید: شیخ انصاری می
/ ٥(انصـاری،.» دور از حقیقـت نیسـتاند که قائل شدهدر تحریر و جامع المقاصد و غایة المرام، تفصیل 

در صـلح آیـا بایـد «اند: ). حتی برخی بدون توجه به عمومات، خیار شرط در صـلح را فاسـد دانسـته١٥٠
ن جایی که فایده آن ابراء است که خیار شرط در آن جایز نیست و میان جایی که فایده آن تفاوت گذاشت میا

نفسـه عقـد نیسـت پـس مجـالی بـرای گوییم: اگر بگوییم که صلح فیغیر از ابراء است و جایز است؟ می
دخول یا عدم دخول خیار شرط در آن نیست، اما اگر بگوییم که صلح فی نفسه عقد است در ایـن صـورت

آید. اما از آنجا که عموم وجوب وفاء مجالی برای تمسک به اجماع نیست چون که اجماع معتبر بدست نمی
(قمـی » مقتضی لزوم است پس شرط خیار مخالف تمسک کتاب است. پس چنـین شـرطی فاسـد اسـت.

).١٧٨-١٦٨/ ٤بایی،طباط

کند: و ممّا ذکرنا فی الإیقاع یمکـن أن یمنـع دخـول الخیـار فیمـا تضـمّن شرط در صلح را چنین مطرح میشیخ انصاری اصل بحث خیار-١
دخله خیـار الإیقاع و لو کان عقداً، کالصلح المفید فائدة الإبراء، کما فی التحریر و جامع المقاصد و فی غایة المرام: أنّ الصلح إن وقع معاوضةً 

مّة مع جهالته أو علی إسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یدخله؛ لأنّ مشروعیته لقطع المنازعة فقـط، و اشـتراط الخیـار الشرط، و إن وقع عمّا فی الذ
).۱۵۱/ ۵ی،غیر لازمٍ انتهی. (انصارلعود الخصومة ینافی مشروعیتَه، و کلّ شرطٍ ینافی مشروعیة العقد 

مقابل التفصـیل » مطلقاً «عة کالعلامة فی التذکرة، دخول الخیار فیه مطلقاً) (الصلح فان الظاهر) عند المصنف (المصرح به فی کلام جما-٢
ة و الآتی بین اقسام الصلح (بل عن المهذب البارع فی باب الصلح: الاجماع علی دخوله فیه بقول مطلق) و هذا القول هو المتعین لاطلاق الادل

).۳۲/ ۱۲یرازی،عدم محذور فیه. (حسینی ش
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بلکه کسی که به این قول تصریح کرده نقد: وجهی که بتوان بر آن اعتماد کرد برای این وجه وجود ندارد 

باشد وجود ندارد.
خوئیتفصیل محقق -٣

گویـد: اگـر با تفصیل میان صلح در مقام قطع خصومت و صلح در مقام اسقاط دعـا میخوئیمحقق 
صلح برای قطع خصومت باشد اشکالی در جعل خیـار در آن نیسـت و مرجـع خیـار در آن تقییـد منشـأ و 

خ است (یعنی منشأ تا زمانی است که فسخ نشده باشد) و واضـح اسـت کـه اشـکالی تحدید آن به عدم فس
نیست در اینکه قطع خصومت تا زمان خاصی باشد؛ و اگر صلح برای اسقاط دعوا باشد مانند ابراء خواهـد 
بود و اگر مدعی حق خود را با مصالحه اسقاط کند این صلح مانند ابراء خواهد بود. بنـابراین جعـل خیـار، 
منافی مقتضی صلح خواهد بود، چون که معنای اسقاط، عدم بقای حق مدعی بر مدعی علیه است در آنچه 

گـردد و اش باز نمیکه ادعا کرده است و این حق را ساقط کرده است و شیء بعد از سقوطش به حالت اولیه
اط توقیـت در آن منـافی است تا ابد. پس اشـتر» من علیه الحق«حاصل اینکه معنی سقوط و ابراء، فراغ ذمه 

/ ٦، مصباح الفقاهه، خوئیابدی بودن است پس در صورت اشتراط توقیت دیگر ابراء و اسقاط نخواهد بود (
٢٨٧.(

تفصیل میان صلح مفید معاوضه و صلح مفید قطع منازعه-٤
ایی تفصیل میان جایی که صلح در مقام عقود معهود است و مفید معاوضه میان طرفین است و میان ج

این تفصیل نیز مورد نقـد که فقط برای قطع منازعه است که در اولی جاری است و در دومی جاری نیست:
شود.است که در ادامه بررسی می

ادله مانعین جریان خیار در صلح
دانیم در ای ذکر شـود: مـیقبل از بررسی ادله مانعین جریان خیار شرط در صلح، مناسب است مقدمه

ین، قواعد عمومی قراردادها حاکم است و اصل لزوم به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مورد عقود مع
شود به این معنا که در موردی که صلح در مقام واقعی خود به کار رود و دعوایی را به در صلح نیز جاری می

بـل فسـخ نیسـت. گمان عقدی لازم است که جز در مورد تخلف شرط یا شـرط خیـار، قاپایان برساند، بی
خ شود مگر با اتفاق هر دو طرف بـر فسـصلح لازم از طرفین است و باطل نمی«گوید: علامه در قواعد می

).١٧٢/ ٢(علامه حلی،» آن
صلح با استکمال شرایط آن لازم الطرفین است مگر اینکه اتفاق بر فسـخ آن «گوید: صاحب شرایع می
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و ٤و شـهید ثـانی در مسـالک٣ران مثـل شـهید اول در دروس). کما اینکه دیگ٩٩/ ٢،(محقق حلی» کنند

اند.نیز چنین گفته٥نجفی در جواهر الکلام
صلحی که در مورد تنازع یا مبتنـی بـر تسـامح باشـد قـاطع بـین «ق.م بر همین مبنا است: ٧٦١ماده 

رت تخلف شرط تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صوطرفین است و هیچ یک نمی
»یا اشتراط خیار.

ای که گذشت روشن است که صلح به عنوان یکی از مصادیق عقـود معـین: اولاً عقـدی لازم با مقدمه
است، ثانیاً فسخ آن ممکن نیست مگر در موارد خاص از جمله با خیار شرط. با این حال بسیاری از فقها در 

اند. اهم استدلال مانعین به شرح ذیل است:تناد کردهمقام منع از جریان خیار شرط در صلح به وجوهی اس
دلیل اول: صلح مفید قطع منازعه است و خیار منافی آن

داننـد لـذا های مانعین این است که فلسفه تشریع صلح را قطـع منازعـه میترین استدلالیکی از مهم
صـلح «کنـد: نقـل می٦المرامدانند. شیخ انصاری در مکاسب از غایة وجود خیار را منافی این حکمت می

شود اما اگر به آنچه در ذمه است واقع شـود یـا اگر به صورت معاوضه واقع شود خیار شرط در آن داخل می
شود، چون که مشروعیت آن برای قطع بر اسقاط دعوا قبل از ثبوت آن واقع شود خیار شرط در آن داخل نمی

منافی مشروعیت صلح است و هر شرطی کـه منـافی منازعه است و اشتراط خیار برای بازگشت خصومت،
انـد: . شـبیه همـین کـلام را دیگـران نیـز گفته٧)١٥٠/ ٥(انصـاری،» مشروعیت عقد باشد، غیر لازم است

کنـد امـا محکی از تذکره دخول خیار شرط در صلح است مطلقاً و مهذب البارع بـر آن ادعـای اجمـاع می
در صلح است و تحریر تفصیل داده بین جایی که صلح متعلق محکی از مبسوط و خلاف عدم دخول خیار 

نکار. (شهید اول،طرفیه لا ینفسخ، إلاّ بالتقایل أو ظهور الاستحقاق فی أحد العوضین، و لا یکون طلبه إقراراً لصحّته مع الإالصلح لازم من -٣
۳ /۳۲۹.(
مـن » اتّفاقهمـا علـی فسـخه«بمعنی دخول الإقالة فیه کما تدخل فی البیع. فإذا اتّفقا علی التقایل و أوقعا صیغته انفسـخ. فـإطلاق اسـتثناء -٤
ق علیـه محمول علی ما ذکرناه، لا أنّهما إذا اتّفقا علیه صار العقد جائزا، بل فی قوّته، حیث إنّ أمره بیدهما، کما أنّ البیع الـلازم لا یطلـ» لزومه«

).۲۶۴/ ۴قایل. (شهید ثانی،اسم الجواز باتّفاقهما علی الت
و » أَوْفُـوا«برأسه لازم من الطرفین مع استکمال شرائطه بلا خـلاف، لعمـوم و کیف کان فهو أی عقد الصلح بناء علی ما قلناه من کونه أصلا -٥

ء ملحق به علی قول الشیخ الجواز فی بعض موارده، کما إذا کـان فـرع العاریـة أو غیره من أدلة اللزوم آلتی سمعتها فی غیره من العقود نعم یجی
د فائدته، أما علی المختار فلیس إلا علی اللزوم، إلا أن یتفقا علی فسـخه بالإقالـة الهبة علی بعض الوجوه، بناء علی أن مراده لحوقه حکم ما أفا

).٢١٩/ ٢٦، جواهرصاحب الشامل دلیلها له و لغیره، کما عرفته هناک و الله العالم. (
جهالته أو علی إسقاط الـدعوی، و هو ثابت فی البیع و الإجارة و الصلح ان وقع معاوضة دخله خیار الشرط، و ان وقع علی ما فی الذمم مع-٦

قبل ثبوتها لم یثبت فیه خیار الشرط، لأن مشروعیته لقطع المنازعة فقط و اشتراط الخیار لعود الخصومة ینـافی مشـروعیته، و کـل شـرط ینـافی
).۴۴/ ۲قد غیر جائز (صیمری،مشروعیة الع

ه در محکی غایه المرام آمده است غیر صحیح است چونکه صلح اگر فقط گوید: و آنچه کمحقق اصفهانی در نقد این کلام غایه المرام می-٧
در خصوص مورد مخامصه صحیح باشد پس صلح در غیر موارد دعوا و مخاصمه صحیح نخواهد بود پس دیگر نوبـت بـه شـرط خیـار در آن 

).٢٢٢/ ٤اصفهانی،اهد بود (رسد و اگر در غیر مورد دعوا و مخاصمه هم صحیح باشد پس منافی خیار شرط نخونمی
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به معاوضه باشد که در آن خیار شرط داخل است و بین جایی که صلح متعلق به دعـوا قبـل از ثبـوت دعـوا 

شـود چـون کـه در ایـن است یا موضوع آن در ذمه است که در این صورت خیار شرط در صلح داخـل نمی
شود چون که صلح برای رفع تشاجر و دعاوی تشریع شده است و میموارد خیار شرط موجب نقض غرض 

دخول خیار منافی این حکمت صلح است و اما صلح بر آنچه که در ذمه است در این صورت فسـخ سـببی 
آید، و این شبیه شرط نتیجه است و ایـن تفصـیل شود پس حصول شیء بلا سبب لازم میبرای رفع ابراء می

ار شرط در قسم اول واضح است چون اصل در جمیع عقـود معاوضـی اقتضـای قوی است و اما دخول خی
).٣٧٩الله،دخول خیار شرط دارد (رشتی، حبیب

توان گفت: اولاً همیشه صلح در مقام رفع مشاجره و خصـومت نیسـت و در نقد استدلال فوق مینقد: 
ست. ثانیاً اساس استدلال اشکال همانگونه که در ابتدا گفتیم صلح ابتدایی به صورت معاوضه نیز صحیح ا

دارد چون که مقتضای این کلام شیخ انصاری، عدم دخول خیار شرط در بیع و سایر معاوضات است چـون 
توان گفت مشروعیت بیع نیز برای تملیک و تملک است مثلاً، و اشـتراط خیـار بـرای عـود ملـک بـه که می

است و فرقی میان صلح و بیع از این جهت (خیـار مالک اول منافی تملیک است. این استدلال جزماً باطل
).٤٥١/ ٣(شهیدی،» ر عمومات.شرط) نیست و أقوی دخول خیار شرط در صلح است به خاط

تحقیق این اسـت کـه خیـار شـرط در صـلح «نگارد: محقق یزدی در پاسخ به شیخ انصاری چنین می
منازعه تشـریع شـده اسـت مقتضـی منـع یابد به خاطر عدم مانع و صرف اینکه صلح برای قطع جریان می

).٣٣/ ٢(یزدی،» واهد آمد.نیست وگرنه این استدلال شما در صلح بر معاوضه نیز خ
اند نه منافی مقتضای ذات صلح برخی نیز اشتراط خیار در صلح را منافی مقتضای اطلاق صلح دانسته

گر به عنـوان اشـکال اصـلی جلـوه). در کلام شیخ انصاری و محقق رشتی آنچه ۳۲/ ۱۲رازی، (حسینی شی
شود یا اینکه اگر صلح بـر آنچـه کـه در ذمـه است این است که اشتراط خیار موجب بازگشت خصومت می

آیـد. شود پس حصـول شـیء بـلا سـبب لازم میاست، باشد در این صورت فسخ سببی برای رفع ابراء می
ر شرط در صلح، از مـوارد اختلافـی اسـت، جریان خیا«اند: برخی محققین به این اشکال چنین پاسخ داده

اند که صلح اگر به ابراء دین یا اسقاط دعوا قبل از ثبوت دعوا، تعلق بگیرد، خیار شـرط برخی اصحاب گفته
شود؛ و اگر صلح به مبادله و معاوضه تعلق گیرد شرط خیار در آن جایز است، امـا ظـاهر، در آن داخل نمی

نا بر جواز اقاله در آن و اینکه صـلح از عقـود اسـت و بایـد دانسـت کـه جواز اشتراط خیار در صلح است ب
بازگشت (عود) دین به ذمه بعد از سقوط آن یا بازگشت حق دعوا بعد از سقوط آن به این اعتبار که بازگشـت 

به بعد).۱۵۱/ ۴(تبریزی،» ت چیز ممکنی است.(عود)، اعتباری اس
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کبـری مـذکور «انصاری به کلام صیمری تعلیق زده که: شیخ تعلیقة شیخ انصاری بر کلام صیمری: 

).١٥٠/ ٥(انصاری،» ایقاعات گفتیم.گردد به آنچه که ما در وجه منع خیار دردر کلام وی باز می
دلیل اینکه شـیخ انصـاری گفتـه کبـری «گوید: محقق اصفهانی در توضیح این کلام شیخ انصاری می

گردد وجهش این اسـت کـه اگـر شـرط خیـار منـافی اری باز میمذکور در کلام صیمری به کلام شیخ انص
عقدی باشد نشانگر این است که لزوم در آن لازم غیر مفارق آن عقد است و مرجع عـدم مشـروعیت فسـخ 

).٢٢٣/ ٤(اصفهانی،» نیست.چیزی جز این
محقق اصفهانی سپس بـه شـیخ اشکال محقق اصفهانی بر تعلیق شیخ انصاری به کلام صیمری: 

گردد یعنی به اینکه اشتراط کند که کبرای کلام غایة المرام به کلام شیخ انصاری باز نمینصاری اشکال میا
گردد بلکه کلام غایة المرام به خیار در صلح منافی حکم شارع است و لزوم صلح غیر مفارق است، باز نمی

این جهت که جمع میان مسالمه و گردد که خیار شرط منافی حقیقت عقد و مقتضای آن است به این باز می
اسقاط دعوا و میان ابقاء دعوا، عاقلانه نیست.

گـردد تحقیق این است که کلام صیمری به کلام شیخ باز نمی«گوید: محقق اصفهانی در این زمینه می
چون که صلح اگر برای آن غایت مذکور باشد در این صورت شرط خیار منافی حقیقت صلح خواهد بود نه 

طر اینکه لزوم صلح حکم غیر مفارق است. و اگر فرض شود که صلح محکوم به لزوم نیسـت در ایـن به خا
صورت باز هم شرط خیار منافی حقیقت صلح خواهد بود. بلکه قصد جدی به اسقاط دعوا و ابقـاء آن (بـا 

).و(هم» بود که از عاقل محال است.جعل خیار) قصد متنافی خواهد
خود اشکال دیگری است بر جریان خیـار شـرط در صـلح، چـرا کـه ایشـان این کلام محقق اصفهانی 

قصد جدی به اسقاط دعوا و ابقاء آن (با جعل خیار) قصد متنافی خواهد بود که از عاقل، محـال «فرمودند: 
»است.

توان گفت: اشتراط خیار با قصد جدی در اسقاط دعـوا، منافـاتی در پاسخ به کلام محقق اصفهانی می
شود چون که معنـای اعتبار این دو (یعنی خیار و اسقاط دعوا) با یکدیگر قصد متنافی محسوب نمیندارد و

اشتراط خیار ابقاء دعوا بر حال فعلی خودش نیست و معنای اشتراط خیـار ملـک حـق ابطـال آنچـه از وی 
ه ابقـاء دعـوا منـافی باشد و این غیر از ابقاء دعوا فعلاً اسـت (چـون کـصادر شده از اسقاط و ابراء و... می

اسقاط دعوا با صلح است) وگرنه اگر این چنین باشد در تمام مـوارد اشـتراط خیـار در عقـود و غیـر آن وارد 
خواهد شد، و مثلاً اشتراط خیار در بیع، دو قصد متنافی خواهد بود، چرا که مدلول بیع بنا بـر بیـان محقـق 

خود مالک خواهد شد، مسلم است که امر در بیـع چنـین اصفهانی، تملیک مال به غیر با ابقاء آن در ملک 
را ابطال کند و هر مـالی شود نهایت اینکه صاحب شرط حق دارد آننیست و نقل و تملیک با بیع محقق می
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کننـد و شود: اسـقاط و ابـراء، قبـول ابطـال و رفـع نمیاش باز گرداند. حتی گاهی گفته میرا به مالک قبلی

راغ ذمه، نیاز به دلیل دارد و شرط، صلاحیت دلیل و سبب بودی بر اشتغال ذمه را ندارد. اشتغال ذمّه بعد از ف
اما این گفته اجنبی از این مقام است چرا که عدم صلاحیت شرط برای دلیل واقع شدن برای اشتغال ذمّه بعد 

دیگـری ت چیـز نفسه به خاطر اینکه قصد متنـافی اسـاز فراغ، چیزی است و عدم تعقّل چنین اشتراطی فی
).١٥٢/ ٢،محمدتقی، خوئیاست (

محقق ایروانی بنا بر تفسیر کبرای مـذکور بـه شـرط تحلیل محقق ایروانی از کلام محقق اصفهانی: 
این هم ممنوع است، چون که غـرض از ماننـد تشـریع نکـاح حفـظ نسـل «گوید: منافی حقیقت عقد، می

ض (یعنی حفظ نسل انسان) اسـت، باطـل نیسـت و انسان است و شرط عدم وطی با اینکه مخالف این غر
» بر بطلان آن نیسـت.مخالفت مقتضی عقد نیست. بنابراین شرط منافی غرض از چیزهایی است که دلیلی 

).٢٧/ ٢(ایروانی،
اند نقاطی دارد که قابل توقف و تأمل است. اما آنچه در غایـة المـرام همه اقوالی که این افراد گفتهنقد:

ر مورد آن باید گفت که عقد صلح بـه جمیـع اقسـامش و اخـتلاف مـدالیل آن عقـد واحـد و گفته است؛ د
گونه نیست که در مورد قطع منازعه و حقیقت واحدی است که مفید تراضی و تسالم بر متعلق آن است و این

ر رفع خصومت یک حقیقتی داشته باشد که با جایی که صلح مفید معاوضه یا اذن است تفاوت کند. پـس د
بلکه یک حقیت واحد است). بنابراین وجهـی واقع صلح عقد مختلفی نیست که اسم واحدی داشته باشد (

ندارد که هدف و غایت را در برخی افراد و مصادیق صلح دخیل در حقیقت و مفهوم صـلح بـدانیم و لـو بـا 
کند. به عبارت دیگر قطـع قیاس به آن مصداق، همانا حقیقت عقد با قیاس به مصادیق و افرادش، تغییر نمی

شود و شاهد اینکه فقها اتفاق دارند بـر عـدم اعتبـار د صلح حاصل میمنازعه غایتی است که در برخی موار
سابقه نزاع و خصومت در تحقق صلح پس وجهی برای اعتبار آن در مشروعیت صلح و اخذ آن در مفهوم و 

به بعد).١٥١/ ٢، محمدتقی، خوئیحقیقت صلح نیست (
ی عقد دو ملاک مختلف هسـتند حاصل اینکه این دو ملاک یعنی مخالفت با شرع و مخالفت با مقتض

و وجهی برای ارجاع یکی به دیگری نیست.
اما آنچه که محقق ایروانی گفته است، کلام وجیـه و قابـل قبـولی اسـت کـه بـا اصـل حاکمیـت اراده 

غرض از ماننـد «سازگارتر است تنها اشکال کلام محقق ایروانی این است که استشهاد کرده به نکاح و گفته 
ن است و شرط عدم وطی با اینکه مخالف این غرض است باطل نیست و مخالف مقتضی نکاح حفظ انسا

). چرا که مراد در غایة المرام ٢٧/ ٢(ایروانی،» لی بر بطلان آن نیست.عقد نیست و شرط منافی غرض را دلی
بنـا بـر » غـرض«معنی محدود آن که مساوی حکمت است، نیست بلکـه مـراد وی از » غرض«از تعبیر به 
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باشد. بنابراین وجهی ئن و شواهد، حقیقت عقد و واقع عقد و آنچه که عقد برای آن انشاء شده است، میقرا

شرط منافی غرض، از چیزهایی است که دلیلی بـر آن اقامـه نشـده «برای این کلام محقق ایروانی که گفت 
را که حفظ نـوع جـزء ، نیست. کما اینکه وجهی برای قیاس این مقام (صلح) به نکاح وجود ندارد چ»است

ای است که نوعاً در نکاح محقق حقیقت نکاح نیست و علت منحصره نکاح نیست. و همانا حکمت نوعیه
شود بدون اینکه تخلف از این حکمت نوعیه، باعث خروج نکاح از حقیقت خودش شود. پس این کجا می

و صلح که حقیقتش رفع خصومت و نزاع است کجا؟
رسـد امـا نی هر چند که با قیاس به تفسیر عبارت غایة المرام، وجیه به نظر میاین ملاحظه محقق ایروا

آن چیزی است » غرض«جمود کرد و همانا مراد غایة المرام از » غرض«شکی نیست که نباید به حاقّ لفظ 
ح ار در صـلکه عقد به خاطر آن انشاء شده است و این به معنای تغییر در نتیجه و التزام بـه عـدم ثبـوت خیـ

).١٥١/ ٢،محمدتقی، خوئینیست (
شود با مثـال نکـاح نقـض بنابراین اگر بپذیریم که آنچه گفته شد یعنی خیار موجب دو قصد متنافی می

چون که حفظ نوع حقیقت نکاح و قوام آن نیست، اما با بیـع و –کما اینکه واقع حال چنین است –شود نمی
به عوض است و مبادله مال به مال حقیقت بیع است پس در شود چرا که بیع تملیک مالمانند آن نقض می

این صورت چگونه اشتراط رفع ید از آن و ابطال آن ممنوع خواهد بود؟ پس اگر اشتراط خیار در صلح منافی 
تملیک –باشد پس از اشتراط خیار در بیع نیز منافی مقتضای بیع –رفع نزاع و خصومت است -مقتضای آن 

خواهد بود.–ای مال است مال به غیر در از
بنابراین از دید برخی فقها رفع خصومت و نزاع جزء حقیقت و قوام صلح است، اما واقع چنین نیست و 
صلح فقط در برخی موارد برای رفع خصومت و نزاع است. همانا حقیقت صلح تراضی و تسالم بـر چیـزی 

صلح نیست (کما اینکه در کـلام شـرایع و است بنابراین جعل خیار در صلح منافی مقتضا و قوام و حقیقت
).٢١٠/ ٢٦، جواهرصاحب ؛ ٢٥٩/ ٤جواهر گذشت) (شهید ثانی، 

به نظر نگارنده حاصل کاوش در این اشکال و نقدهای آن این است که تفصیل در عقد صـلح از حیـث 
است و قـول بـه قبول یا عدم قبول خیار میان آنجا که متضمن معاوضه است و میان جایی که برای قطع نزاع

قبول خیار در اولی و عدم قبول در دومی، دارای بنیان محکم و مبنـای اساسـی نیسـت. همچنـین مقتضـای 
توان پا را فراتر نهاد و گفت در جایی که عموم لزوم وفاء به شرط، جریان خیار در هر دو مورد است. حتی می

ای شود. مثلاً کسی عجولانه در موردی بارهصلح متضمن قطع نزاع است شاید نبود خیار خود باعث نزاع دو
شود حال اگر خیار باشد با استناد بـه خیـار کند سپس از صلح خود نادم میکه نزاع است با کسی صلح می
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کند اما اگر خیار نباشد ممکن است با نزاع و درگیری به قضیه خاتمـه دهـد و ایـن مطلـب صلح را فسخ می

موافق با اصل حاکمیت اراده است.
دلیل دوم: صلح و افاده ایقاع

اما صلح اگـر در مقـام معاوضـه باشـد خیـار در آن داخـل «گوید: محقق نائینی در این باره چنین می
شود چون که ایقاع است مگر اینکه بـه معاوضـه شود، اما اگر در مقام ابراء باشد، خیار در آن داخل نمیمی

شود، نه به این خاطر باشد خیار شرط در آن داخل نمیباز گردد. همچنین اگر صلح در مقام قطع خصومت 
چون قطع منازعه، حکمت تشـریع صـلح –که مشروعیت صلح برای قطع منازعه منافی اشتراط خیار است 

بلکه به این دلیل که از لزوم صلح شرعاً مترتب بر نفس این عنوان (صـلح) اسـت نـه بـر –است نه علت آن 
).٥٧/ ٢(نایینی، » عقد آن.
و این توهم که ابراء چون انحـلال و رجـوع در آن «دهد: قق اصفهانی این اشکال را چنین پاسخ میمح

شـود (یعنـی خیـار شـرط در آن ممکن نیست، به واسطه صلحی که نتیجه ابراء را دارد عنوانش عـوض نمی
ح مفید شود). این توهم مدفوع است: چون که ابراء صلح نیست، صلحی که عقد است بلکه صلجاری نمی

شود با اینکه متضمن فایده فایده ابراء است و لذا شکی نیست که در بیع دین بر مدیون شرط خیار جاری می
(اصـفهانی، » الذمه است و اعمال خیار موجب عود ساقط است (کـه اشـکالی نـدارد.)ابراء و سقوط مافی

).٢٢٢/ ٤محمد حسین، 
به خاطر توقف تحقق آن بر ایجاب و قبول سوای اینکه دیگر اینکه صلح بنا بر هر تقدیری از عقود است 

افاده معاوضه کند یا ابراء یا قطع تنازع و خصومت، و با این وجود وجهی برای عدم جریان خیار با تعلیل به 
ایقاع بودن آن نیست.

ای که شرط ضمیمه یکی از عوضین حقیقت شرط اناطه منشأ به آن است به گونه«مگر اینکه گفته شود: 
).٥٧/ ٢(نایینی،» ا شرط به آن منضم شود.گردد، و در ایقاعات عوضی نیست تمی

اما در پاسخ باید گفت: این مبنا تمام نیست، چون که دلیلی نیسـت بـر اینکـه شـرط بالـذات ضـمیمه 
ربطیه بـه عوض شود، و در صدق و تحقق شرط کافی است که الزام و التزام مرتبط باشند، به نحوی از علقه 

).١٥٤/ ٢،محمدتقی، خوئی. (منشأ
حاصل اینکه تفصیل در عقد صلح میان جایی که در مقام معاوضه است و جریان خیـار در آن، و میـان 
جایی که در مقام ابراء و قطع خصومت دست و عدم جریان خیار در آن، از چیزهـایی اسـت کـه دلیلـی بـر 

یار شرط در هر دو قسـم بـه صـورت اثبات آن نیست و مقتضی عمومات صلح و عمومات شرط، جریان خ
مساوی است.
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برخی با توجه به اثر و نتیجه عقد صلح، میان تفصیل میان صلح مفید ایقاع و صلح متضمن ایقاع: 

اند و قائل به عدم جریان خیـار در اولـی و صلح متضمن ابراء و بین صلح مفید فایده ابراء تفصیل قائل شده
شود اگر که از آنچه گفتیم حال عقد متضمن ایقاع مانند صلح روشن می«...اند. جریان خیار در دومی شده

تصالح بر ابراء باشد، مثلاً بگوید: صالحتک علی ابراء ذمتک فی مقابل کذا و یا صلح متضمن اسقاط مـثلاً 
بگوید صالحتک علی اسقاط دعوای فی مقابل کذا، اینجا تصالح بر نفس ابراء و اسقاط است، پـس اعـدام 

ها بعـد از عقـد اشـکال ها بعد از عقد است و دانستید که در وجود آنو اسقاط، فرع بر اعتبار وجود آنابراء 
الذمه که موجب ابراء ذمه بعـد از تحقـق صـلح است. اما عقد مفید فایده ابراء یا اسقاط مانند صلح بر مافی

انند سایر موارد صلح است. و در شود، ظاهر جواز اشتراط خیار در آن است چرا که مانند سایر عقود و ممی
کلام شیخ انصاری و برخی دیگر، خلط واقع شده بین عقد مشتمل بر ایقاع و عقدی که مفیـد فایـده ایقـاع 

).٢٦٠/ ٤(خمینی، روح الله، » است.
اولاً: قول به دخول خیار در عقود به خاطر اینکه عقلاء بقاء اعتباری بـرای نقد و بررسی این استدلال: 

ها، فاقد شاهد است اند و عدم دخول خیار در ایقاعات به خاطر عدم اعتبار وجود اعتباری برای آنقائلها آن
و دلیلی بر آن نیست.

شود ثانیاً: مبنا و اساس این کلام یعنی عدم جریان خیار در تصالح بر ابراء چون که ایقاع است، دفع می
اء اگر به نفسه و به عنوان مستقل انشاء شـود حتمـاً ایقـاع به اینکه این از باب تداخل عقد و منشأ است و ابر

است اما اگر ابراء در عقد متضمن ایجاب و قبول انشاء شود، در این صورت عقد، خاصیت عقـد بـودنش را 
).١٥٤/ ٢، محمدتقی، خوئیدهد با این بهانه که متضمن ابراء است (از دست نمی

ه لحاظ منشأ و نتیجه نیست، بلکه به لحاظ آن چیزی اسـت به عبارت دیگر: تفصیل میان عقد و ایقاع ب
شود یـا اینکـه متقـوم بـه فعـل دو شود و مطلوب ما یا با فعل طرف واحد محقق میکه مطلوب ما انشاء می

طرف است، بنابراین چون تحقق صلح متوقف بر فعل دو طرف است یعنی طرف ایجاب و قبول، پس صلح 
اء باشد یا اسقاط یا معاوضه و... .از عقود است خواه مفاد آن ابر

ادله جریان خیار شرط در صلح
گونه که گذشت و برخی فقها نیز اشاره کردند ادله جریان خیـار در صـلح، اطلاقـات و عمومـات همان

لاطـلاق «وفای به شروط از یک طرف و عدم محذور از طرف دیگر است. به فرموده کتاب ایصال الطالب: 
) یا بـه فرمـوده محقـق ٣٢/ ١٢(حسینی شیرازی، إیصال الطالب إلی المکاسب، » فیهالادلة و عدم محذور

).٤٥١/ ٣(شهیدی،» أقوی دخول خیار شرط در صلح است به خاطر عمومات.«شهیدی: 
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استدلال به اصل حاکمیت اراده در جریان خیار شرط
ان احترام به شخصیت اوسـت. اراده یکی از عناصر تشکیل دهنده شخصیت انسان و احترام به اراده انس

ظهور کمال شخصیت هر فرد به این است که آزادی اراده داشته به اشد زیرا در سایه آزادی اراده است که هـر 
تواند کمالات خود را ظاهر سازد. پس برای اینکه به شخصیت انسانی احترام گذاشته شـود بایـد بـه فرد می

ها را بگیرد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسـان ارد که جلو تعارض ارادهاراده او احترام نهاد و قانون فقط وظیفه د
تحمیل کرد مگر این که خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق داشته باشد. پس 
اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است؛ بنابراین قـانون در خـدمت اراده افـراد اسـت و وظیفـه آن دفـع 

). اصـل حاکمیـت اراده در ٢٥ده در حقوق مدنی، شـماره اهاست (جعفری لنگرودی، تأثیر اربرخورد اراده
و یا قاعده اقدام و یا قاعده احترام قابل تطبیق است.» الناس مسلطون علی اموالهم«فقه با قواعدی چون 

گیرينتیجه
عقد واحدی است کـه حقیقـت آن آید عقد صلح در تمام صور و اقسام آناز آنچه گذشت به دست می

تراضی و تسالم بر چیزی است و حق با قائلین جریان خیـار در آن بـه صـورت مطلـق اسـت چـه مفـاد آن 
معاوضه باشد چه ابراء و اسقاط و... و مجرد اینکه برخی مـوارد مفیـد فایـده ایقـاع اسـت، موجـب سـلب 

ار بـه صـورت مطلـق در صـلح را تأییـد شود و آنچه که جواز اشـتراط خیـخاصیت عقد بودن از صلح نمی
اند. خصوصاً اگـر کند این است که بسیاری از فقها قائل به صحت تقایل در صلح به صورت مطلق شدهمی

مطابق نظر شیخ انصاری صحت تقایل را ملاک برای شرط خیار قرار دهیم.
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چکیده
بـدل مقـدم یبـر واجـب داراسـتیبدل نیکه دارایاست که واجبنیاز مرجحات مطرح شده در باب تزاحم ا

کبـرا و ضـابطه نیـایدر علم اصول مطرح شده است و برایو وجوهلیدلایکلیکبرانی. در مورد اثبات اگرددیم
یکه برایاز وجوهلیچهار دلیبا واکاوارجستنیشده است. در اانیقاعده بنیبر اقیدو مصداق به عنوان تطب،یکل

یکه اگر واجب، دارامیادهیرسجهینتنیاست، به ادهیکه مطرح گردیدو مصداقیشده و سپس بررسانیاثبات کبرا ب
بـدل یموضوعاً از محل بحث خارج اسـت و اگـر واجـب، دارانخواهد آمد و دیپدیباشد، اصلاً تزاحمیبدل عرض

بحث شود:دیباشد، در دو مقام بایطول
مسـتقل در یامـورد بـه عنـوان ضـابطهنیـگفت: ادی) در مورد اثبات کبرا در باب مرجحات باب تزاحم باالف

و تمـام ردیـقـرار گید بررسمسأله به صورت مستقل موریدر هر مورددیبلکه باستیمرحجات با تزاحم قابل قبول ن
هستند.دشهاند، دچار خشدهانیبیضابطه کلنیابیتقریکه برایادله و وجوه

از ادلـه اسـتفاده نمـود یبه روشنتوانیگفت: نمدیباهیو طهارت حدثهیطهارت خبثنی) در مورد دوران امر بب
بـر هیـضابطه بـر تقـدم طهـارت خبثنیاز باب اتوانیاست و لذا نمدهیاخذ گردیقدرت شرعه،یکه در طهارت مائ

در ممیدرک تمام نمـاز بـا تـنیمورد دوران امر برتمسک نمود؛ دیگریدلیبه دلدیحکم نمود بلکه باهیطهارت حدث
ممیکه درک کردن تمام نماز در وقت اهم است، تآنلیرکعت از نماز با وضو در وقت هم تنها به دلکیوقت و ادراک 

ضو گرفتن مقدم خواهد بود.کردن بر و

مرجحات تزاحم.،یقدرت شرع،یقدرت عقلح،یبدل، واجبِ بدون بدل، ترجیواجبِ دارا: هاکلیدواژه

.٢٠/٠٢/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی:٣١/٠٦/١٣٩٥تاریخ وصول:*. 
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مقدمه

یکی از ابواب مهم در علم اصول، باب تعادل و تراجیح است که در این باب، از تعارض و تزاحم بحث 
با هم تنافی داشته و مکلف تنها قدرت بر انجـام یکـی از شود. وقتی دو واجب ـ در مقام امتثال مکلّف ـ می

زمان داشته باشـد، تـزاحم نـام دارد کـه بـرای انتخـاب یکـی از دو واجـب در علـم اصـول دو واجب را هم
مرجحاتی بیان شده است.

است که ایـن داشتن آن نزد شارعکلّی در تقدیم یکی از دو حکم متزاحم بر دیگری، اولویتالبته قانون
اند از: مؤکد بودن و شدت حکـم، لویت در موارد مختلف، متفاوت است. برخی از این مرجحات عبارتاو

تقدم حق الناس بر حق الله، تقدم فریضه بر سنّت، تقدم محتمل الأهمیه، تقدم واجـب کفـایی بـر واجـب 
ها و ... .عینی، تقدم زمانی داشتن یکی از واجب

حم بدل داشتن یکی از دو واجب و بدون بدل بودن واجب دیگر یکی از مرجحات بیان شده در باب تزا
گردد. برای مثال اگـر مکلفـی هـم محـدث جا واجبی که بدل ندارد بر طرف دیگر مقدم میاست که در این

است و هم لباسش نجس است و مقداری آب دارد که یا باید در طهارت حدثیه استفاده نماید یا در طهارت 
که طهارت حدثیه بدل (تیمم) دارد امّا طهارت خبثیه بدون بدل ه شده است: به دلیل آنجا گفتخبثیه؛ در این

است، باید آب در طهارت خبثیه صرف گردد و نماز هم با تیمم خوانده شود.
در این جستار برآنیم تا اوّلاً بررسی نماییم که آیا این کبرای کلی به عنوان ضابطه قابل اثبات است که در 

هر واجبی که دارای بدل نیست، بر واجبی که بدل دارد، مقدم خواهد بود؟ و ثانیـاً بـر فـرض صورت تزاحم
اثبات این کبرا و ضابطه کلی، دو مصداقی را که برای تطبیق با این قاعده و ضـابطه بیـان شـده اسـت مـورد 

واکاوی و بررسی قرار گیرد.

اقسام ترجیح به واجب بدون بدل
گردد:م میاین مرجح به دو قسم تقسی

قسم اوّل) واجب، بدل عرضی داشته باشد
که اطعام شصت مسکین بدل روزه شصـت قسم اوّل آن است که بدل در عرض واجب باشد؛ مانند این

روز است. حال اگر امر دائر گردد بین انفاق زوجه (که بدلی برای آن نیست) و اطعام شصت مسکین ـ کـه 
که انفاق زوجه دارای بـدل جا به دلیل آناند: در اینز اصولیان گفتههای کفاره است ـ برخی ایکی از خصال

گـردد (ر. ک: گر منتقل میباشد، باید تقدیم گردد و اطعام شصت مسکین به دلیل بدل داشتن به نوع دینمی
/ ٢؛ مظفـر،٢٧٨/ ٦، محمدسـعید؛ حکـیم، ٣٦٧، محمـدتقی؛ حکـیم، ٢٧٦/ ٤نائینی، اجود التقریـرات
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١٩١.(

گردد که این بحث داخل در باب تزاحم باشـد؟ و در این است که آیا چنین دورانی سبب میحال بحث 
اگر در باب تزاحم داخل گردد، وجه ترجیح چیست؟

مبانی مختلف در بدلِ عرضی
چـه کـه بـا فرماید: این مورد اصلاً داخل در باب تـزاحم نیسـت زیـرا آنآقای خویی در محاضرات می

مزاحمت ایجاد کرده است، یکی از افراد واجب تخییری است و در واجـب تخییـری واجب تعیینی (انفاق) 
گردد، واجب است.تنها جامع انتزاعی (أحد الافراد) و امری کلی که از افراد انتزاع می

واجب بوده و این جامع هم هیچ مزاحمتی با واجب تعیینی ندارد زیرا تزاحم به معنای » جامع«بنابراین 
که برای مکلف این امکان وجود دارد که میان ن مکلّف از امتثال دو تکلیف است و حال آنعدم تمکن داشت

چـه تکالیف جمع نماید به این ترتیب که مکلف در واجب تخییری فرد دیگری را انتخاب نماید. بنابراین آن
/ ٣لفقـه، کند (خوئی، محاضرات فی اصول اچه واجب است، تزاحم نمیکند، واجب نیست و آنتزاحم می

).٢٣٢/ ١نائینیچنین ر.ک: ؛ هم٢٨
باشد؛ امّا بنا بر مسـلکی این فرمایش بنابر این مبنا که واجب، در واجب تخییری جامع است، تمام می

کـه بـدل که متعلق وجوب، کل فرد فرد است ولکن در ترک یکی از افراد ترخیص داده شده است به شرط آن
/ ١ل الفقـه، فـی اصـوةنی است همان فرد است (طوسـی، العـدواجب تعییچه مزاحم با آن انجام پذیرد، آن

)؛ و لـذا در ٤٩٣/ ٢؛ فاضل لنکرانـی،١٥١/ ٢؛ نیز ر.ک: خمینی، أنوار الهدایة ١٤٠؛ آخوند خراسانی،٢٢٠
این مسلک باید به این مطلب قائل گردیم که اقوی بودن وجوب تعیینـی بـر وجـوب تخییـری سـببِ تقـدم 

گردد.می
اسـت و » کل واحد من الأفـراد«وّم در این باب آن است که متعلق واجب در وجوب تخییری، مبنای س

ف مختار است که هر کدام از آن متعلق واجب را اختیـار نمایـد و بـا انجـام گـرفتن یـک فـردِ واجـبِ  مکلَّ
راً وجوب ) بنا بر این مسلک هم ظاه٨٨/ ١گردد (علم الهدی،ه مکلف ساقط میتخییری، باقی افراد از عهد

تعیینی به دلیل اقوی بودن بر وجوب تخییری مقدم خواهد بود.
قسم دوّم) واجب، بدل طولی داشته باشد

نوع دوّم آن است که بدلِ واجب در طول بدل دیگر باشد مانند تیمم نسبت به وضو؛ حال اگر امـر میـان 
انـد: اشد، برخی از اصـولیان فرمودهواجبی که بدل ندارد با واجبی که دارای بدل طولی است، دوران داشته ب
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وظیفه آن است که واجب بلا بدل مقدم شود و در واجب دارای بـدل، بایـد بـدلِ دیگـر اتیـان گـردد (ر.ک: 

).١٠٩/ ١؛ مشکینی أردبیلی،٣٤٦/ ٢؛ روحانی، ٧٠٩/ ٤نائینی
مرحوم نائینی نیز این کبرا و قاعده کلی را بر دو مورد (صغرا) تطبیق نموده است:

لف) دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه که طهارت خبثیه به دلیل نداشتن بدل، بر طهارت ا
حدثیه مقدم خواهد بود.

ب) تزاحم بین درک نمودن تمام رکعات نماز در وقت با تیمم و درک کردن یک رکعت از نماز در وقت با 
، بر نماز با وضو که بـدل (تـیمم) دارد، مقـدم که نماز در وقت دارای بدل نیستجا به دلیل آنوضو. در این

).٦٨/ ٧،بحوثصدر،؛ ٢٦/ ٣ر.ک: خوئی، محاضرات، گردد (می
گیری شود: اثبات کبرا و قاعده کلی (دلیل بر ترجیح واجب بدون بدل بنابراین باید بحث در دو مقام پی

بر واجب دارای بدل) و تطبیق کبرا نسبت به مصادیق محل بحث.

: اثبات کبرا (دلیل بر ترجیح)مقام اول
ها چهـار توان وجوهی را برای ترجیحِ واجب بدونِ بدل بر واجبِ دارای بدل بیان نمود که از میان آنمی

اند از:تر است؛ آن چهار وجه عبارتدلیل از بقیه مهم
وجه اوّل برای اثبات کبرا

، مشروط به قدرت عقلی است و واجبی که بدل دارد مشروط به قدرت شرعی است و واجب بدون بدل
رت این مطلب در جای خودش تقریر شده است که واجب مشروط به قدرت عقلی، بر واجبِ مشروط به قد

).٥٠٤/ ٢شرعی مقدم خواهد بود (نائینی، اجود التقریرات
بررسی وجه اوّل

از واجبـات بـه بنا بر این وجه، بحث در این است که اگر دو واجب با یکدیگر تزاحم نمودند کـه یکـی 
قدرت عقلی مشروط بود و واجب دیگر مشروط به قدرت شرعی باشـد، مشـروط بـه قـدرت عقلـی مقـدم 

گردد. در نتیجه بایـد در که مزاحم برای واجب به وجود بیاید، قدرت شرعی نفی میگردد و به محض آنمی
بـه قـدرتِ شـرعی مقـدم ابتدا معلوم گردد آیا واجبی که مشروط به قدرتِ عقلی است بـر واجـبِ مشـروط

است؟
تفاوت بین قدرت عقلی و قدرت شرعی.۱

قبل از شروع بحث باید به عنوان مقدمه بیان گردد که از چند جهت بین قدرت شرعی و قـدرت عقلـی 
تر هستند:تفاوت وجود دارد که این دو جهت از باقی جهات مهم
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زاحمت با تکلیف دیگـر هـم در آن که تمکن عقلی شرط است، عدم م. در قدرت شرعی علاوه بر این١

لحاظ شده است بر خلاف قدرت عقلی که تنها مشروط به تمکن عقلی است؛ ایـن مطلـب سـبب گردیـده 
/ ٢تر از محدوده قـدرت عقلـی باشـد (بحرانـی، المعجـم الاصـولی، است محدوده قدرت شرعی کوچک

٣٧٨.(
ا در خطاب دخالت دارد؛ به ایـن که قدرت عقلی تنه. قدرت شرعی دخیل در ملاک است، و حال آن٢

هِ عَلَی «معنا که در قدرت شرعی، شارع مقدس خودش قدرت را در موضوع خطابش قرار داده است مانند  لِلَّ
اسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ إسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبیلاً  ) بر خلاف قدرت عقلـی محـض کـه در خطـاب ٩٧عمران: (آل» النَّ

درت و عدم قدرت مکلف، ربطی به محبوب بودن و عدم محبوبیت تکلیف در که قدخالتی ندارد به دلیل آن
دارد (ر.ک: که تکلیف به عاجز قبیح است، قدرت عقلی در خطاب دخالتنزد مولا ندارد و تنها به دلیل آن

).٣٠٥/ ١؛ مظفر،٩٥/ ٧هاشمی شاهرودی، بحوث، 
اشکال بر ترجیح قدرتِ عقلی بر قدرتِ شرعی.۲

از علماء این است که تزاحم را پذیرفته و قائل به تقدم واجبِ مشـروط بـه قـدرت ظاهر کلمات بعضی 
). ولـی بایـد ٤١٤/ ٣؛ اعتمـادی،١٣٢/ ٤اند (ر.ک: عراقـی،قدرتِ شرعی شـدهعقلی بر واجبِ مشروط به 

جا اصلاً تزاحمی میان این دو واجب مطرح نیست تا بخواهیم یکی از واجبـات را بـر دیگـری گفت: در این
؛ حسـینی ٣٤٩/ ٢له تـزاحم خـارج اسـت (ر.ک: روحـانی،ح دهیم، بلکه این مورد موضوعاً از مسـأترجی

).٧٣/ ٣؛ مدرسی یزدی،٣٩٢/ ٣؛ هاشمی شاهرودی،٤١/ ٢فیروزآبادی،
باشد ـ تزاحم عبارت از تنافی داشتن دو حکم ـ بنا بر مسالکی که در این مسأله بین اصولیان مطرح می

امّا بنا بر هر یک از مسالک بین دو حکم تنافی ١حله فعلیت یا در مرحله تنجز استدر مرحله انشاء یا در مر
ها به قدرت عقلی مشروط است و دیگری مشروط به که میان دو حکمی که یکی از آنوجود دارد؛ و حال آن

گانه حکم است، سه مسـلک عمـده در بـین اصـولیین شـکل گرفتـه . در پاسخ به این سؤال که تنافی در باب تزاحم در کدام یک از مراحل سه١
است:

شـود (آخونـد خراسـانی، اگر چنین قدرتی نباشد، اصلاً تکلیف انشاء نمیالف) نبودِ قدرت بر جمع بین امتثالین مؤثر در مرحله انشاء است و 
).٦٤/ ٧، ر، محمّدباقر، دروس؛ صد١٥٥محمّدکاظم، کفایه الاصول، 

/ ٢نـائینی، اجـود التقریـراتگـردد (یابد و به طریق اولی منجز نمیب) اگر کسی قدرت ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی
).٢٩/ ١سیستانی، علی،سینی ؛ ح٥٠٢

، خمینـی، روح اللـه؛ ١٧٤/ ٣له سابق اثری ندارد. (حلی، حسین،اند قدرت محدد مرحله تنجز است و در دو مرحج) جمعی از محققین قائل
).١٨٣/ ٢رانی نجفی،؛ ته٢٣/ ٢، مناهج الوصول إلی علم الأصول، همو؛ ٢٤٤/ ١تهذیب الاصول، 
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ای تنافی مطرح نیست چراکه موضوع حکم اوّل (یعنی همـان واجـب باشد در هیچ مرحلهقدرت شرعی می

نماید.موضوع حکم دوّم (یعنی واجب شرعی) را رفع می٢قلی) از باب ورودع
دلیل بر ورود آن است که موضوع حکمی که در آن قدرت شرعی أخذ گردیده است، عدم مزاحمـت بـا 

باشد و در نتیجه با موجود بودن حکم مزاحم ـ که البته واجب عقلی است (فرقـی نـدارد کـه حکم دیگر می
و یا مساوی باشد و یا اضعف باشد) موضوع حکمی که مأخوذ به قدرت شرعی اسـت، از مزاحم اهم باشد

گردد.نظر تکوینی مرفوع می
به عبارت دیگر با موجود بودن حکم مزاحم، اصلاً تکلیفی که مأخوذ به قدرت شـرعی اسـت نـه دارای 

نمودن اهم و مهم بـین دو ملاک و نه دارای خطاب است؛ و در نتیجه با وجود نداشتن ملاک دیگر ملاحظه 
؛ فیاض حسـین عـاملی، شـرح الحلقـة ١٥٣/ ٧،، بحوثصدرتکلیف هیچ معنایی نخواهد داشت (ر.ک: 

).١٦١/ ٣؛ صدر، مباحث الاصول، ٢٧٩/ ٦، محمدسعید؛ حکیم، ٧٠/ ٣الثالثة، 
اشکال به وجه اوّل.۳

ر مقایسه با واجبی که در حال ـ بعد از بررسی نمودن ترجیح واجبی که مشروط به قدرتِ عقلی است د
آن قدرتِ شرعی مأخوذ شده است ـ باید در مقام مناقشه به وجه اوّل بیان گردد:

اوّلاً اگر تزاحم بین واجب دارای بدل و واجب بدون بدل به مبحث قدرت عقلی و قدرت شرعی برگردد، 
از محـل بحـث خـارج گونه کـه توضـیح آن گذشـت اصلاً بین این دو واجب تزاحمی وجود ندارد و همان

خواهد بود.
ثانیاً ـ بر فرض وجود تزاحم ـ این دلیل أخص از مدعا است؛ وقتی این وجه کامل خواهد بود که تـلازم 

گونه نیست که هر واجبی که که ایندائمی بین واجب دارای بدل با قدرت شرعی وجود داشته باشد و حال آن
شد بلکه میان بدل داشتن و مشروط به قدرت شرعی بودن بدل داشته باشد حتماً مشروط به قدرت شرعی با
که ادعا این بود که هر واجبـی کـه بـرای آن بـدل هسـت، رابطه عام و خاص من وجه برقرار است و حال آن

مأخوذ به قدرت شرعی است.
گونه است که محل اجتماع در جایی است که قدرتی که در وضو تصویر عموم و خصوص من وجه این

ه قدرت خاصی است که در آن غیر از قدرت عقلی، عدم مزاحمت (یعنی قدرت شرعی) هـم ـ اخذ گردید
چه که مستفاد از آیات و روایات است ـ شرط شده است.بنا بر آن

امّا در برخی از موارد تنها قدرت شرعی لحاظ شده است ولکن بدلی برای آن واجب وجود ندارد مانند 

نائینی، اجود التقریراتشیء از موضوع حکم دیگر است که منشأ این خروج، تعبد شرعی است (ر.ک: . ورود، به معنای خروج حقیقی یک٢
بندی ) شهید صدر در تحقیقی مفصل، ورود را به پنج نوع تقسـیم٥٣٢/ ٢؛ حکیم، محسن، حقائق الأصول، ٤٨٩؛ منتظری، حسینعلی٥١١/ ٢

).٦٥/ ٧،اند (ر ک: هاشمی شاهرودی، محمود، أضواء و آراءنموده
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دارای بدل نیست؛ و گاهی در واجب، قدرت عقلی أخذ شده اسـت حج که مشروط به قدرت شرعی بوده و
های مرتبه که مثلاً عتق رقبه دارای بـدل (شصـت روز، روزه گـرفتن) ولی دارای بدل هم هست همانند کفاره

که خودش مشروط به قدرت عقلی است.است با وجود آن
وجه دوّم برای اثبات کبرا

قابل استفاده است این است که: تقدیم واجبی که دارای بدل وجه دیگری که از کلمات بعضی از علماء
که بعضی از مصلحت مبدل به دست بیاید، همه مصـلحت واجـب گردد علاوه بر آنباشد، موجب مینمی

دیگر نیز استیفاء گردد.
شود ولی با انجام دادن بدل مقـداری به عبارت دیگر هر چند با ترک کردن مبدل، واجب اصلی ترک می

که همه مصلحت واجب مقابل (أحد المتزاحمین) نیـز مصلحت فائته به دست خواهد آمد، علاوه بر ایناز 
گردد؛ امّا اگر واجبی که دارای بدل است، مقدم گردد همه مصلحت واجب دیگر از بین خواهـد استیفاء می

لحت واجب کند به دست آوردن مقداری از مصلحت یک واجب و تمام مصرفت؛ در نتیجه عقل حکم می
اجب مقابل) مقـدم دیگر، بر استیفاء تمام مصلحت یک واجب فقط (بدون درک نمودن هیچ مصلحتی از و

).٧١٦/ ٢گردد. (بجنوردی،
اشکال به وجه دوّم

شود؛ تیمم بدل طولی و اضطراری است و در صورتی واجب است که مکلّـف این دلیل موجب دور می
ر باشد. پس بدلیت تیمم، توقف بر مضطر و معـذور بـودن از وضـو به دلیل نبود آب یا مضر بودن آب معذو

دار بودن وضو گردید زیرا مستدل در این که در این استدلال معذور بودن از وضو توقف بر بدلدارد و حال آن
مقام بود که اثبات کند مکلّف در ترک وضو به دلیل داشتن بدل معذور است و لذا خود ایـن بـدلیت را یـک 

گونه که در بالا شد که مکلف در انجام ندادن وضو به دلیل انجام واجـب مـزاحم ساب آورد همانعذر به ح
دیگر معذور است؛ در نتیجه بدلیت توقف بر اضطرار دارد و مضطر بودن مکلف هم متوقف بر بدلیت دارد.

کـه بـه دلیـل آنبه عبارت دیگر آیا به دلیل معذور بودن مکلّف از وضو، تیمم بدل از آن شده است و یـا 
تیمم بدل از وضو است، مکلّف معذور به تیمم گرفتن است؟ فرض اوّل درست است زیرا ابتـدا بایـد عـذر 

گفت: شارع مکلّف را به دلیل وجود بـدل بـرای وضـو، که مستدل میثابت بشود تا تیمم بدل شود در حالی
مکلف را در ترک وضو معذور داشته است.

وجه سوّم برای اثبات کبرا
روایاتی در مورد دائر بودن امر میان خوردن میته و صید نمودن در حال احرام وارد شده اسـت کـه در آن 

حلبی از امام صادق «روایات امر به خوردن از صید و ترک کردنِ خوردن میته داده شده است؛ از باب نمونه: 
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که مضطر شده و تنها گوشت میته کند که در مورد شخص محرمی از امام سؤال کردم نقل می» السّلامعلیه«

تواند تناول نماید؟ ... حضرت فرمودند: از صید تناول نموده و گوشت صید در اختیار دارد! از کدام یک می
).٢٠٩/ ٢؛ طوسی، الإستبصار، ٣٧٣/ ٢؛ ابن بابویه، ٣٨٣/ ٤(کلینی،» اش را پرداخت نمایدارهو کف

توانـد ) می٨٥/ ١٣یات کامل این باب ر.ک: حر عاملی،وادلیلی که در أمثال این احادیث (برای دیدن ر
مورد استناد قرار بگیرد این است که در صید، بدل (یعنی فدیه) موجود است امّـا بـرای خـوردن میتـه بـدلی 

که بگوییم: در این امر که بدل در انجام حرام بوده باشد یا در ترک واجـب، وجود ندارد؛ در نتیجه بعد از این
توان با توّجه حکم موجود در این روایات برداشت نمود کـه واجـب بـدون بـدل بـر ندارد، میتفاوتی وجود

گردد.واجب دارای بدل مقدم می
اشکال به وجه سوّم

اولاً مورد این روایات خاص است و استفاده نمودن چنین کبرای کلی از ایـن روایـت استحسـان عقلـی 
س اولویت یا قیاس منصوص العله قائل به سرایت حکم به دیگـر که از باب قیابوده و اعتباری ندارد مگر آن

موارد شویم که هر دو در فرض مسأله منتفی است.
توان فدیه را به عنوان بدل صید به حساب آورد؛ فدیه رفع کننده ثانیاً چنین قیاسی مع الفارق است و نمی

شتنِ هـیچ عـذری، اقـدام بـه صـید حکم تکلیفی نیست به این معنا که اگر شخصی از روی عمد و بدون دا
نماید، دادنِ فدیه برطرف کننده و رافع حکم حرمت آن نیست بلکه ظاهر آن است که وجوبِ پرداخت فدیه 

به لحاظ حکم وضعی است و حرمت سر جای خودش باقی است.
ه اگـر در واقع این مورد، شبیه بدل در باب ضمانات است که از باب کفاره، بدل لازم است؛ برای نمونـ
توانـد امر دائر بین تصرف در ظرف طلا یا تصرف در ظـرف غیـر بـدون اذن صـاحبش گـردد، مکلـف نمی

دهم؛ زیرا لزوم پرداخت نمودن حق غیـر کنم و بعد حق صاحبش را میبگوید: من در ظرف غیر تصرف می
مـودن در (انجام بدل) یکی از احکام وضعی است و بر طرف کننده حکم تکلیفـی (حـرام بـودن تصـرف ن

اموال دیگری بدون اجازه صاحب آن) نیست؛ و در نتیجه وقتی بین حکم تکلیفی و وضعی تفـاوت حاصـل 
توان برای اثبات کبرا از این مسأله استفاده نمود.شد دیگر نمی

وجه چهارم برای اثبات کبرا
چه که گردد بلکه آنمزاحمی که دارای بدل است اقتضای آن را ندارد که حتماً خصوصِ فردِ مزاحم اتیان 

اقتضا دارد، انجام جامع بین آن فرد مـزاحم و بـدلش اسـت؛ امّـا آن مزاحمـی کـه بـدل نـدارد، اقتضـا دارد 
خصوصِ همان فرد مزاحم اتیان گردد.

تواند بـا چیـزی کـه در آن اقتضـای به حکم عقل آن چیزی که در آن اقتضای وجوب، وجود ندارد نمی
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گـردد قـدم میید؛ در نتیجه واجبی که بدل ندارد بـر واجـب دارای بـدل موجوب وجود دارد، مزاحمت نما

).٢٨/ ٣، (خوئی، محاضرات
اشکال به وجه چهارم

اوّلاً این دلیل تنها در جایی کارایی دارد که دارای بدل عرضی باشند و شامل محل بحث کـه متـزاحمین 
دارد در آن اقتضای اتیـان وجـود دارد و از شود زیرا آن مزاحمی که بدل طولی دارای بدلِ طولی هستند، نمی

).١٦١/ ٣محل بحث خارج است (صدر، مباحث الاصول، 
ثانیاً در جایی که بدل، عرضی هم باشد، این دلیل درست نبوده و از محل بحث خارج خواهد بود زیـرا 

ارد، معنـا در چنین موردی که اقتضای وجوب وجود ندارد، اصلاً مزاحمت با چیزی که اقتضای وجوب را د
که محل بحث در جایی است که در ابتدا تزاحم وجود داشته باشد و بعد به دنبـال مرجحـی ندارد و حال آن

برای ترجیح أحد المتزاحمین باشیم و در این مورد که أصلاً تزاحمی وجود ندارد، موضوع منتفی است و در 
د ندارد.نتیجه بین جامع و فرد مزاحم با یکی از افراد جامع تزاحمی وجو

» ما لیس له البـدل«توان به صورت کلی قائل به تقدیم چه تاکنون عرض شد این است که نمینتیجه آن
گردید بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.» ما له البدل«بر 

مقام دوم: تطبیق کبرا بر مصادیق
صادیق است؛ این کبرا بر دو مورد تطبیق داده شده است:جهت دوّم بحث، تطبیق کبرا بر موارد و م

مورد اوّل) دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه
تزاحم طهارت حدثیه با طهارت خبثیه به دو نحو قابل تصور است:

نماید؛ مثال آن در جـایی اسـت تزاحم می٣الف) گاهی طهارات مائیه (وضو و غسل) با واجبات نفسی
مقداری است که یا باید برای وضو و غسل به کار رود یا برای تطهیر مسجد استعمال گردد کـه در که آب به 

شود و این شـخص بایـد تـیمم که تطهیر مسجد دارای بدل نیست بر وضو گرفتن مقدم میجا به دلیل آناین
نموده و با آبی که در دسترس دارد مسجد را تطهیر نماید.

گردند؛ مثال آن در جایی است که آب به مقداری اجبات غیری متزاحم میب) گاهی طهارات مائیه با و
جا هم برخی است که یا باید برای وضو و غسل به کار رود یا برای تطهیر لباس یا بدن استعمال گردد؛ در این

بـدل که طهارت لباس یـا بـدن دارایاند به دلیل آناز علماء قائل به تزاحم و ترجیح تطهیر لباس و بدن شده

شده باشد نه به منظور رسیدن به یک واجب دیگر، واجب نفسـی نـام دارد و واجـب غیـری بـه واجبـی گفتـه . واجبی که برای خودش واجب٣
؛ حائری اصفهانی، ٣٢٤/ ١نیست بلکه مصلحت در غیر آن است (ر ک: عراقی، شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحتمی

).١٥٤/ ١قمی، تقی،؛ طباطبائی٨٠/ ١
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باشد و طهارت مائیه بدل دارد؛ در نتیجه مکلّف باید آب موجود را برای تطهیر لباس یا بدن خود صرف نمی

کند و برای نمازش تیمم نماید.
انـد: مرحوم علامه در کتاب منتهی به این مورد اشاره فرموده و بر آن ادعای اجماع و عدم خلاف نموده

معه من الماء ما یکفی أحدهما صرفه إلی الإزالـة لا إلـی الطّهـارة لأنّ مسألة: و لو کان علی بدنه نجاسة و«
).١٣١/ ٣(علامه حلّی،» نعرف فیه خلافاً الطّهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النّجاسة و لا

اگر استفاده نمودن از آب به منظور «کند: صاحب عروه هم در بحث تیمم مسأله را این چنین مطرح می
که وضو و غسـل واجب اهمی مانند بر طرف کردن نجاست خبثیه معارضه نماید به دلیل آنوضو و غسل با 

).٤٧٧/ ١(طباطبایی یزدی،» کار گرفته شودبدل دارد، باید آب موجود، در رفع نجاست خبثیه به
کند: در بعض از اخبار بیان شده است که باقی تکالیف باید بـر شیخ انصاری در کتاب الطهارة نقل می

).٢٨٦/ ١ی آب بدل قرار داده است (أنصاری،ارت مائیه تقدیم گردد چراکه خداوند متعال براطه
) هـم ایـن مـورد را در بـاب ١٣١/ ٦، مستمسـک) و حکیم (٣٠/ ٣، محاضرات، مرحوم نائینی (خوئی

.اندتزاحم ذکر کرده و نماز با تیمم و لباس پاک را بر نماز با لباس نجس به همراه وضو ترجیح داده
بررسی تقدیم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه

در مورد تقدیم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه باید گفت: ریشه و اصـل ایـن مسـأله بـه ایـن مطلـب 
گردد که آیا در طهارت مائیه، قدرت شرعی (به معنای عدم تزاحم با واجب دیگر) لحاظ شده است؟برمی

بیان مطرح شده است:در مورد أخذ قدرت شرعیه در طهارت مائیه دو
وجه اوّل برای اثبات قدرت شرعی در طهارت مائیه.۴

واجب دیگر مـأخوذ اسـت (ر.ک: اند: در طهارت مائیه عدم وجود مزاحمت با مرحوم نائینی ادعا کرده
) برای این ادعا دو دلیل مطرح شده است:٣٥٤/ ١آملی،

مم اخذ شده اسـت زیـرا وجـدان و عـدم سوره مائده عدم وجود آب برای تی٦الف) در خود آیه شریفه 
وجدان کنایه از عذر و عدم عذر است. در مستمسک در تقریر این ادعـا آمـده اسـت: اگـر بگـوییم مـراد از 

اش این است که اگر کسی آبی از غیر هم در دستش امانت باشـد و اذن وجدان، وجدان تکوینی است لازمه
گردد و بر او وضو واجب و لازم اسـت؛ لکـن ایـن حسوب میاستفاده از آن آب را نداشته باشد، واجد آب م

).٣٥٠/ ٤،گردد (حکیم، مستمسکاستفاده نمیمعنا از این آیه شریفه
آید که اگرچه مریض ب) از تطبیق عدم وجدان بر مریض (إن کُنتُم مَرضَی أو عَلَی سَفَرٍ ...) به دست می

که آب برایش ضرر دارد، از استعمال آن منع شده است و به منزله کسی آب است امّا به دلیل آنتکویناً واجد
گردد که هر شخصی که از که آب ندارد، اعتبار شده است. بنابراین از آیه شریفه یک قاعده کلی برداشت می
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له غیر واجد آب بوده و استعمال آب ممنوع باشد، به لحاظ تکلیف دیگری که به او متوجه شده است، به منز

).٢٢٦/ ٥اید تیمم بنماید (ر ک: طباطبایی،ب
اشکال به وجه اوّل

نسبت به دلیل اوّل باید بیان گردد:
چه مرحوم حکیم ذکر نمودند نیاز اثبات دارد و اثبات آن به این صورت است کـه آیـه کریمـه در اوّلاً آن

که محتمل است آیه ششم سوره مائده در مقام بیان حالیمقام بیان نمودن تمام مسوغات تیمم بوده باشد؛ در 
گردد یعنی اگر در این احوالی که در آیه بیان شـده اسـت، آب احوالاتی باشد که برای هر مکلفی عارض می

توان تیمم نمود. در نتیجه این مطلب که وجدان و عدم وجدان آب را کنایه از عذر و عـدم عـذر پیدا نشد می
ی واضح نیست.تفسیر نماییم خیل

ثانیاً مثالی را که مرحوم حکیم مطرح نمودند خصوصیت دارد، یعنی به مناسـبت حکـم و موضـوع بـه 
که بتواند بـا آن وضـو آید که منظور از وجدان، آبی است که در اختیار مکلف بوده و صلاحیت ایندست می

دلیل بر این نیست کـه مـراد از عـدم شود،که این مورد شامل وجدان نمیبگیرد، وجود داشته باشد؛ امّا این
وجدان وجود هر گونه عذری است.

امّا نسبت به دلیل دوّم سه اشکال وجود دارد:
را بر مریض تطبیق بدهیم معلوم نیست زیرا این احتمال وجود دارد کـه مریضـی » لم تجدوا«که . این١

به سفر ارتباط داشته باشد.» لم تجدوا«مسوغی جداگانه است و 
که مجـوز لاوه بر این، ضرر رساندن به نفس بطور مطلق حرام نیست؛ برخی از ضررها با وجود آن. ع٢

توان از آیه برداشت نمود که تیمم است ولی حرام نیست چراکه امکان دارد ضرر معتنابه نباشد. بنابراین نمی
گردد.هر فردی که از استعمالِ آب ممنوع است به منزله غیر واجد می

بپذیریم که عدم دسترسی به آب بر مریض منطبق گردد و هر ضرر رسـاندنی بـر نفـس نیـز . بر فرض٣
حرام باشد، باز هم این کلام تمام نیست زیرا این احتمال وجود دارد که شارع مقدس حفظ نفس را به دلیـل 

کلیفـی که ادعا این بود که مطلـق مزاحمـت بـا هـر تاهمیت آن بر طهارت مائیه مقدم کرده است، در حالی
).٨١/ ٣؛ طبرسی،٤٥٧/ ٣: طوسی، التبیان، گردد (ر.کسببِ مرفوع بودنِ موضوعِ وضو می

وجه دوّم برای اثبات قدرت شرعی در طهارت مائیه.۵
انـد بـه ایـن مرحوم امام برای اثبات قدرت شرعی در طهارت مائیه به برخی از روایات اسـتدلال نموده

گردد موضوع طهارت مائیه برطرف شود؛ از جمله: م، سبب میصورت که صرفِ موجود بودنِ تکلیفِ مزاح
از امام در مورد شخصـی سـؤال «گوید: السّلام) که راوی میصحیحة محمّد بن مسلم از امام صادق (علیه
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نمودم که در مسافرت جنب شده است و جز برف و یخ، آبی برای وضو ندارد؟ حضرت فرمودند: این امر به 

/ ١؛ طوسی، تهذیب الأحکـام، ٦٧/ ٣، (کلینی» باید آن شخص تیمم نمایده ومنزله ضرورت محسوب شد
١٩٢.(

و الإنصاف أنّ الخدشة لو أمکنت فی «فرمایند: مرحوم امام بعد از بیان چند روایات به عنوان مؤید، می
» یلکلّ واحد ممّا ذکر لکن من مجموع ما ذکر تطمئنّ النفس بأنّ المحـذور الشـرعی مطلقـاً یوجـب التبـد

).٤٦/ ٢(خمینی، کتاب الطهاره، 
تأمل در وجه دوّم

خود مرحوم امام معترف به این مطلب هستند که احتمال اشکال کردن در هر کدام از احادیـث موجـود 
در این مسأله امکان دارد؛ برای نمونه نسبت به روایتی که بیان شد ابتدا باید بررسی گردد که در چه مـواقعی 

توان مدعی شد که در تزاحم تکالیفی که از نظـر اهمیـت، کمتـر یـا برابـر بـا ا میضرورت صادق است؟ آی
نماید؟طهارت مائیه هستند باز هم ضرورت صدق می

گویـد از امـام کـاظم حسـن تفلیسـی می«شاهد بر عدم تمامیت این گفتـار، ایـن روایـت اسـت کـه: 
اند و بی با هم در جایی جمـع شـدهالسّلام) در مورد جایی سؤال نمودم که شخص میت و شخص جن(علیه

تنها برای یک غسل آب وجود دارد؛ وظیفه چیسـت؟ حضـرت در جـواب فرمودنـد: هنگـامی کـه سـنت و 
که تکلیفـی ) در این حدیث در عین آن٢٧٨/ ٢(مجلسی،» ند، باید فرض مقدم گرددفریضه با هم جمع شد

کـه اگـر اند و حال آندم بودن طهارت مائیه دادهدر برابر طهارت مائیه قرار گرفته است، ولی امام حکم به مق
.٤شدبر طبق گفتار امام قرار بود هر عذر مسوغ برای تیمم باشد باید حکم به وجوب تیمم می

توان به روشنی استفاده نمود که در طهارت بنابراین خلاصه مطلب در قسم اوّل این است که از ادله نمی
م نداشتن با واجب دیگر) مأخوذ شـده اسـت؛ البتـه اگـر از روایـات مائیه، قدرت شرعی داشتن (یعنی تزاح

خاصه این مطلب استفاده گردید فهو المطلوب و الا مسأله به ترجیح اهـم بـر مهـم و ضـوابط آن بازگشـت 
کند.می

اشکالات بر تقدیم طهارت خبثیه.۶
اش چنـین در محاضرات در مورد مقدم بودن طهارت خبثیه دو اشکال مطرح شـده اسـت کـه خلاصـه

است:
الف) تزاحم میان دو امر ارشادی هیچ معنایی ندارد چراکـه در مخالفـت بـا اوامـر ارشـادی اسـتحقاق 
عقوبت وجود ندارد و اصلاً ملتزم شدن به امر ارشادی واجب نیست تا تزاحمی در کار باشد؛ بر فرض حتی 

. البته ممکن است بگوییم: چون در این روایت هر دو تکلیف دارای بدل هستند حکم به تقدیم طهارت مائیه شده است.٤
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طهارت از خبث است و بـرای هـر در صورتی که مزاحمت هم باشد بین نماز با طهارت از حدث و نماز با 

یک از این دو، بدل وجود دارد: بدلِ نماز با طهارت مائیه، تیمم است و بدلِ نماز با طهارت خبثیه نیز نماز با 
لباس یا بدن نجس یا نماز بدون لباس یا عریان است.

ندارد چراکه ب) اساساً واقع شدن تزاحم در واجبات ارتباطی به لحاظ اجزاء و شروط آن واجب جریان 
که یک امر وجود دارد و آن امر هم به مرکب تعلـق گرفتـه در صورت دائر بودن بین اجزاء و شرائط به دلیل آن

گـردد (ر.ک: حلـی، است با ساقط شدن یک جزء، بطور کلی امر به تمام واجـبِ مرکـب کـاملاً سـاقط می
/ ٣(کلینـی،» تترک علی کـل حـاللاة لاالص«)؛ ولی از آن جایی که دلیل خاص داریم که ٢٧٤/ ٣حسین،

) علم داریم که نماز برای هر مکلفی جعل شده است ولـی تردیـد ١٧٢/ ٢؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ٢٨٨
داریم که کدام نماز واجب شده است؛ در نتیجه این شک به مرحله جعل بازگشت دارد و لـذا ایـن مـورد از 

).٢٩/ ٣، ی، محاضراتبود (خوئتزاحم (که مرحله امتثال است) خارج خواهد 
که: ارتباطی بودن گیرد و آن اینالبته این نکته قابل تأمل است که این دو اشکال از یک مطلب نشأت می

گیرد و لذا به سقوط یک در باب نماز عبارت است از وحدت بین اجزاء و شرائط که از وحدت امر نشأت می
ا ثابت گردد دو خدشه به ایشان وارد است.گردد. در نتیجه اگر این مبنجزء اصل تکلیف ساقط می

بنا بر این اشکالی که آقای خویی بیان نمودند و این فرع فقهی را بـه بـاب تعـارض برگرداندنـد، قاعـده 
شـود (ر.ک: آخونـد ییـر میاقتضای تخییر دارد زیرا با تعارض دو دلیل و عدم مرجح حکم به تساقط یـا تخ

) و ایشان قائل به تخییـر ٣٨٧/ ٤؛ ایروانی،٤٦٦/ ٤المحصول، ،سبحانی؛ ٢٠٤/ ٢؛ مظفر،٤٣٩خراسانی،
)؛ ولی با این وجود در مقام افتاء تصریح دارند که احتیـاط ٤٢٣/ ٣، مصباح الاصول، خوئیهستند (ر.ک: 

چنین احتیاط در آن است که در این است که تیمم کند و با آب قلیل لباس یا بدن نجسش را تطهیر کند و هم
). دلیل ایشان ١٤٤/ ١٠الإمام الخوئی، ة، موسوعهمولباس کند و بعد تیمم نماید (صرف تطهیرابتدا آب را

کنند.آن است که مراعات شهرت ـ بلکه اجماع منقول ـ را کرده و لذا دو احتیاط را مطرح می
ر مورد دوّم) دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز بـا وضـو د

وقت
محل بحث آن است که اگر امر دائر شود بین تحصیل طهارت مائیه ولی با این عمل بیش از یک رکعت 

که تمام نماز در وقت درک شود، بیان شـده اسـت کـه بـه کند و بین طهارت ترابیه و ایناز وقت را درک نمی
گردد.که وقت بدل ندارد اهم بوده و در نتیجه مقدم میدلیل این
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ی مرجح بودن درک تمام نماز با تیممدلیل برا

مـن «دلیل بر ترجیح درک کردن تمام نماز با تیمم آن است کـه وقـت دارای بـدل دارد و آن هـم قاعـده 
گونه کـه همان«باشد و مرجحی بین این دو متزاحم وجود ندارد و لذا باید قائل به تخییر شویم: می٥»أدرک

د ـ که همان طهارت ترابیه و تیمم است ـ بـه همـان ترتیـب بـرای برای نماز با طهارت مائیه بدل وجود دار
ادراک تمام نماز در وقت نیز بدل وجود دارد و آن هم درک کردن یک رکعت از نماز در وقت است و لذا این 

).٣٣/ ٣، (خوئی، محاضرات» ٦بحث قابل تطبیق بر کبرای بیان شده نیست
تأمل در دلیل.۷

ولـی دلیلـی محکمـی بـر ایـن ٧ندارد زیرا اگرچه این قاعده مشهور استاین دلیل چندان قابلیت دفاع 
؛ ٨قاعده وجود ندارد چراکه یک دلیل روایتی است که شهید اوّل در ذکـری بـه صـورت مرسـل آورده اسـت

است که اگرچه دلالت روایت کامل است ولـی أبـی جمیلـه در سـند روایـت ٩بعدی روایت أصبغ بن نباته
١٠توثیق نشده است.

است لکـن » السّلامعلیه«١١ا روایتی که از نظر سند قابلیت استناد را دارد، موثقه عمّار از امام صادقتنه
کنـد بلکـه تنهـا دلالـت دارد کـه بـا دلالتاً بر مطلوب دلالت ندارد زیرا این روایت قاعده مزبور را بیان نمی

ه تغییر نیـت نمـاز از ادا بـه قضـا خواندن یک رکعت اگر خورشید طلوع کند اشکالی وجود ندارد و نیازی ب
که تمام نماز در وقت خوانده شده است، ندارد و در نتیجه منافـاتی نـدارد کـه بـه و صحبتی از این١٢نیست

صورت قضا واقع شده باشد.

که در مورد منبع آن در ادامه بحث خواهد شد.» من أدرک رکعه فی الوقت فقد أدرک الصلاه فی الوقت«. مفاد قاعده این است که ٥
ت بیان گردد که این کلام برای بیان کیفیت تزاحم مطرح شده است نه برای بیـان دلیـل تـرجیح، امّـا بایـد گفـت: ایـن کـلام . البته ممکن اس٦

برای بحث مرجحات هم مورد استناد قرار گیرد.
احب مفتـاح الکرامـه )، صـ٩٢/ ٣)، صاحب مدارک (عاملی، مـدارک الأحکـام، ٢٦٨/ ١. بسیاری از فقها از جمله شیخ (طوسی، الخلاف، ٧

اند.) این قاعده را اجماعی دانسته٨١/ ٣) و کاشف اللثام (فاضل هندی، ٣٨٤/ ١(عاملی، مفتاح الکرامة، 
قـد روی عن النبی: مَنْ أدْرَک رکعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدْرَک الصبح و مَنْ أدْرَک رکعة مِن العصر قبل أنْ تغـرب الشـمس ف. «٨

).٣٥٥/ ٢(شهید اوّل،» ذلک روی عن أئمّتناصر؛ و کأدْرَک الع
/ ٢؛ تهذیب الأحکـام، ٢٧٦/ ١(طوسی، الإستبصار، » قال أمیرالمومنین: من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه. «٩

٣٨.(
و لذا از باب اختصار بیان نشده است؛ بروجردی در . چند روایت دیگر هم در این زمینه وجود دارد که همه از نظر سند دچار اشکال هستند١٠

اند و لذا نیازی به پاسخ از اشکالات سندی نیست. ایشـان در ایـن مقام دفع اشکال سندی بر این باور است که این روایات برخوردار از شهرت
بإِرسال أوْ ضعف أوْ غیرهما کما هو دأب المتأخرین و بالجملة فاشتهار هذه الأخبار یغنی عن البحث فی سندها و الخدشة فیها «نویسد: باره می

)١٧؛ نیز ر ک: حائری یزدی، ٤٢/ ٢(بروجردی، حسین، نهایة التقریر، » فلا مجال للإشکال فی هذه القاعدة من حیث السند
).٢١٧/ ٤(حر عاملی،» لاة و قد جازت صلاتهفإن صلّی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس فلیتم الص. «١١
و إن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة و لا یصلی حتی تطلع «ماز هم به دلیل روایت دیگری از خود عمار است: . صحت ن١٢

این روایت دلالت دارد که اگر هنوز یک رکعت به پایان نرسیده است نمازش را قطع کند. پس از نماز هنگـام طلـوع » الشمس و یذهب شعاعها
شمس نهی کرده است.
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بنابراین در نتیجه با توجّه به این اشکالات اگر امر دائر بین تیمم کردن به همراه درک تمام نماز در وقت و 

که درک کردن تمام نماز در و گرفتن به همراه ادراک یک رکعت از نماز در وقت باشد، تنها به دلیل آنبین وض
که درک کردن تمام نمـاز در وقـت وقت اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود نه به دلیل آن

بدل ندارد.
ه به دلیل اختصار تنهـا بـه یـک مـورد در مورد اهم بودن نماز در وقت روایات فراوانی وارد شده است ک

گردد:اشاره می
إنّ العبد إذا صلّی الصلاة فـی وقتهـا و حـافظ علیهـا إرتفعـت «اند: فرموده» السّلامعلیه«امام صادق «

بیضاء نقیّه تقول: حَفِظتنی حفظک الله و إذا لم یصلّها لوقتها و لم یُحافِظ علیها إرتفعت سوْداء مظلمة تقول: 
رود و عک الله؛ هنگامی که انسان نماز را در اول وقت خواند، نوری سفید و پاکیزه به آسمان میضیعتنی ضیّ 

گوید: خدا تو را حفظ کند که مرا حفظ کردی و برعکس اگر نسبت به وقت نماز مراقبت نکنـد، سـیاهی می
/ ١عروسـی حـویزی،؛٢٦٨/ ٣(کلینی،» دی، خدا تو را ضایع کندگوید: مرا ضایع کرتاریک بالا رفته و می

٢٣٩.(

گیرينتیجه
بدل داشتن در واجبِ دارای بدل به دو صورت قابل ترسیم است:

الف) واجب، دارای بدل عرضی باشد: به نظر ما در این صورت اصلاً تزاحمی پدید نخواهد آمـد زیـرا 
واجـب تخییـری چه که در واجبات تخییری واجب هستند امری کلی (یکی از افراد) هستند که از اطرافآن

اند.منتزع شده
ب) واجب، دارای بدل طولی باشد: در این صورت باید در دو مقام بحث شود:

توان قائل به . اثبات کبرا و ضابطه کلی: در باب مرجحات باب تزاحم جز به صورت موجبه جزییه نمی١
ای مستقل در مرحجات باب تقدم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل شد و لذا این مورد به عنوان ضابطه

تزاحم قابل قبول نیست بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تمام ادله و 
تـرین ادلـه بیـان شـده بـه وجوهی که برای تقریب این ضابطه کلی در این جستار بیان شده است ـ کـه مهم

واسطه اصولیان است ـ دچار خدشه هستند.
ق کبرا با محل بحث: در مورد دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه باید گفت: از ادلـه . تطبی٢

توان به روشنی استفاده نمود که در طهارت مائیه، قدرت شرعی (به معنای عدم وجـود مطلـق مـزاحم) نمی
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نمود بلکه باید توان به طور کلی حکم بر تقدم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه اخذ گردیده است و لذا نمی

به دلیل دیگری مانند روایت خاص، اجماع، شهرت و ... تمسک نمود.
در مورد دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز با وضو در وقت هـم 

ا قابل پذیرش باشد، بحثی در تطبیق با کبرا بر فرض پذیرش نخواهـد داشـت ولـی بـ» من أدرک«اگر قاعده 
که درک کردن تمام نماز در وقت ـ بـه دلیـل وجـود ، تنها به دلیل آن»من أدرک«توجّه به قبول نکردن قاعده 

روایات فراوانی در این زمینه ـ اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود.

منابع
یم .قرآن کر

کبر غفاری، منشورات جماعة المدرسـین ، تصحیح و تعلیق: من لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمّد بن علی،  علی أ
ق.١٤٠٤فی الحوزة العلمیة، چاپ دوّم، 

لعلـوم الإسـلامیه، چـاپ اوّل، ، قـم، دار إحیـاء االفصول الغرویة فـی الأصـول الفقهیـةاصفهانی، محمّد حسین، 
ق.۱۴۰۴

.١٣٨٧، قم، نشر شفق، چاپ دوّم، شرح الرسائلاعتمادی، مصطفی، 
، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شـیخ أعظـم انصـاری، چـاپ اوّل، ةکتاب الطهار حمّد أمین، أنصاری، مرتضی بن م

ق.١٤١٥
م.٢٠٠٧، تهران، قلم، چاپ اوّل، فی اسلوبها الثانیةالثالثةالحلقایروانی، محمّدباقر، 

اوّل، السّـلام)، چـاپ (علیهم، قـم، موسسـة آل البیـت الاصـولةکفایـآخوند خراسانی، محمدکاظم بـن حسـین، 
ق.١٤٠٩

ق.١٣٩٥، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اوّل، مجمع الأفکار و مطرح الأنظارآملی، هاشم، 
تا.، قم، کتابفروشی بصیرتی، چاپ دوّم، بیمنتهی الأصولبجنوردی، حسن، 

ق.١٤٢٦، منشورات نقش، چاپ دوّم، المعجم الاصولیبحرانی، محمّد صنقور علی، 
النشـر الإسـلامی، چـاپ اوّل، ة، قم، موسسحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةالبحرانی، یوسف بن احمد، 

تا.بی
یربروجردی، حسین،  تا.، مقرر: محمّد فاضل لنکرانی، بینهایة التقر

.١٣٢٠نا، چاپ اوّل، ، تهران، بیالعلماءةمحجتهرانی نجفی، هادی بن محمّد امین، 
ق.١٤٠٤ی حوزه علمیه قم، چاپ اوّل، ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامةکتاب الصلاحائری یزدی، عبد الکریم، 
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یعةحر عاملی، محمّد بن حسن،  ، تصحیح: عبـدالرحیم ربـانی شـیرازی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر

تا.بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی
.١٣٧٢، قم، مکتبة بصیرتی، حقائق الاصولحکیم، محسن، 

ق.١٤٠٤، قم، مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی، چاپ چهارم، مستمسک العروة الوثقی، _________
ق.ه١٤١٨، چاپ دوّم، ، قم، مجمع جهانی اهل بیت الاصول العامة للفقه المقارنحکیم، محمّدتقی، 

ق.١٤١٤، قم، مؤسسه المنار، چاپ اوّل، المحکم فی اصول الفقهحکیم، محمّدسعید، 
ق.١٤٣٢، قم، مکتبه الفقه و الاصول المختصه، چاپ اوّل، اصول الفقهحسین، حلی،

، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چـاپ دوّم، أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایهالله، خمینی، روح
ق.١٤١٥

.١٣٨٢قم، دارالفکر، چاپ اوّل،مقرر: جعفر سبحانی، ، تهذیب الاصول، ___________
ق.١٣٧٦، قم، حکمت، چاپ اوّل، ةکتاب الطهار _________، 
ق.١٤١٥، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اوّل، مناهج الوصول إلی علم الأصول_________، 

ق.١٤٢٢، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اوّل، محاضرات فی اصول الفقهخوئی، أبوالقاسم، 
ق.١٤١٧، قم، مکتبة الداوری، چاپ پنجم، مصباح الاصول، __________

تا.، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، بیالإمام الخوئیةموسوع__________، 
ق.١٤١٢السّلام)، چاپ اوّل، ، قم، مدرسة الامام الصادق (علیهزبدة الاصولروحانی، محمّدصادق، 

ق.١٤١٤السّلام)، چاپ اوّل، وسسه امام صادق (علیه، قم، مالمحصول فی علم الاُصول، سبحانی، جعفر
ق.١٤١٤، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، الرافد فی علم الاصولسیستانی، علی، 

یعةشهید اوّل، محمّد بن مکی،  السّـلام)، چـاپ اوّل، آل البیت (علیهمة، قم، مؤسسذکری الشیعة فی أحکام الشر
ق.١٤١٩

الفقه قم، موسسه دایره المعارفمقرر: سیدمحمود هاشمی شاهرودی، ، بحوث فی علم الاصول، رصدر، محمدباق
ق.١٤١٧الإسلامی، چاپ سوّم، 

ق.١٤١٨، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ پنجم، دروس فی علم الاصول__________،
ق.١٤٠٨می، چاپ اوّل، قم، مکتب الإعلام الإسلامقرر: سیدکاظم حائری،،مباحث الاصول__________، 

، بیـروت، مؤسسـة الأعلمـی بـه البلـویالعـروة الـوثقی فیمـا تعـمّ طباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبـدالعظیم، 
ق.١٤٠٩للمطبوعات، چاپ دوّم، 
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، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمّدحسین، 

ق.١٤١٧چاپ پنجم، 
.١٣٧١، قم، المحلاتی (المفید)، چاپ اوّل، آراؤنا فی اصول الفقهطباطبائی قمی، تقی، 

ق.١٣٧٢، ایران، ناصر خسرو، چاپ سوّم، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
ان، ، تحقیق و تعلیـق: سـید حسـن موسـوی خرسـالإستبصار فی ما إختلف من الأخبارطوسی، محمّد بن حسن، 

تا.تهران، دارالکتب الإسلامیة، بی
تا.، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اوّل، بیالتبیان فی تفسیر القرآن_______________، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اوّل، الخلاف_______________، 

ق.١٤٠٧
ق.١٤١٧، قم، محمّدتقی علاقبندیان، چاپ اوّل، فی اصول الفقهةالعد_______________، 
، تحقیـق و تعلیـق: سـید حسـن موسـوی خرسـان، تهـران، دار الکتـب تهذیب الأحکـام_______________، 
.١٣٦٥الإسلامیة، چاپ چهارم، 

یـت ، بیـروت، مؤسسـه آل البمـدارک الأحکـام فـی شـرح عبـادات شـرائع الإسـلامعاملی، محمّـد بـن علـی، 
ق.١٤١١، چاپ اوّل، »السّلامعلیهم«

، بیروت، دار إحیـاء التـراث العربـی، چـاپ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمةعاملي غروي، جواد بن محمد، 
تا.اوّل، بی

.١٣٦٢، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الأفکارةنهایعراقی، ضیاء الدین، 
سـید هاشـم رسـولی محلاتـی، قـم، ، تصـحیح و تعلیـق: لثقلینتفسیر نـوراعروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، 

ق.١٤١٢
، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اوّل، منتهی المطلب فی تحقیق المذهبعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 

ق.١٤١٤
یعةعلم الهدی، علی بن حسین،  یعة إلی أصول الشر .١٣٧٦، تهران، دانشگاه تهران، الذر

.١٣٨٥، قم، نوح، إیضاح الکفایه، فاضل لنکرانی، محمّد
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامفاضل هندی، محمّد بن حسن، 
ق.١٤١٦جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

ل، ی لاحیـاء التـراث، چـاپ اوّ ، بیـروت، شـرکه المصـطفشرح الحلقة الثالثـةفیاض حسین عاملی، حسن محمّد، 
ق.١٤٢٨
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شـی فیـروز آبـادی، چـاپ چهـارم، ، قـم، کتـاب فروعنایة الأصول فی شرح کفایة الاصـولفیروزآبادی، مرتضی، 

ق.١٤٠٠

کبر غفاری، تهـران، دارالکتـب الإسـلامیة، چـاپ سـوّم، الکافیکلینی، محمّد بن یعقوب،  ، تصحیح و تعلیق: علی أ
١٣٦٧.

، بیروت، مؤسسـة الوفـاء (دار الأطهارةلدرر أخبار الأئمةار الجامعبحار الأنو مجلسی، محمّدباقر بن محمد تقی، 
ق.١٤٠٣إحیاء التراث العربی)، چاپ دوّم، 

ق.١٤٠٩، قم، استقلال، چاپ دوّم، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقق حلی، جعفر بن حسن، 
.١٣٨٣وری، چاپ اوّل، ، قم، دانماذج الأصول فی شرح مقالات الأصولمدرسی یزدی، عباس، 

ق.١٤١٣، قم، دفتر نشر الهادی، چاپ پنجم، إصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهامشکینی أردبیلی، علی، 
.١٣٧٠، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، اصول الفقهمظفر، محمّدرضا، 

ق.١٤١٥ل، ، قم، انتشارات القدس، چاپ اوّ نهایة الاصولعلی، منتظری، حسین
یراتمحمّدحسین، نائینی،  .١٣٥٢، قم، مطبعه العرفان، چاپ اوّل، أجود التقر

.١٣٧٦، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، فوائد الاصول_____________،
، قـم، موسسـه دایـره »بحوث فی علم الاصـول«أضواء و آراء: تعلیقات علی کتابنا هاشمی شاهرودی، محمود، 

تا.لامی، بیالمعارف الفقه الإس
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چکیده

مقاله نیاند. ادانستههیهدیرا عوض و برخ» مهر«یوجود دارد. برخیمختلفیهادگاهید» مَهر«یستیدرباره چ
مقولـه هماهنـگ بـا منطـق نیـانانهیواقع بنییتبیدر پیحقوقاتیو با توجه به نظریهادو اجتیلیتحلیکردیبا رو

در لغـت و کتـاب و » مهـر«واژه یهـااست. نخست با توجه به مترادفیفقه و حقوق اسلامنیو موازاتیقرآن، روا
عقد تیدر باب ماهیلو استدلاقیعمو سپس با بحثبخشدیبه ذهن مخاطب م» مهر«از ییابتدایریسنت، تصو

دایـعـوض پیرنگ و بـو» مهر«است تا یعقد معاوضکینکاح ایکه آپردازدیمیسؤال اساسنینکاح به پاسخ به ا
السـلام) همی(علـتیـاهـل باتیقرآن و رواژهیبویسپس با رجوع به منابع فقه اسلام؟یمعاوضریغیعقدایکند و 

آنهـا یو به نقد و بررسکندیمانیرا بینهاد چند وجهنیوجوه گوناگون او شودیم» مهر«یشناسیستیوارد بحث چ
امبریـپیموقت کـه مشـروع و مـورد امضـااحدر نک» مهر«تیمعنا به اختصار به ماهنیایو پس از واکاوپردازدیم

در بردارد زینیعملثمره،یعلاوه بر ثمره نظر» مهر«تی. بحث از ماهپردازدیو آله) است، مهیالله علیاسلام (صل
.شودیدو همسر ظاهر میمهر براکیمیتقستیفیکه در بحث ک

.جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، صلح، هرمونتیک، سنت نبوی، نسخ: هاکلیدواژه

۲۳/۰۸/۱۳۹۴؛ تاریخ تصویب نهایی: ۲۲/۱۱/۱۳۹۱تاریخ وصول: *. 
نویسنده مسئول. ١
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مقدمه

مهر ملک زن است که پیش از اسلام نیز بوده و اسلام آن را امضا کـرده اسـت. سـؤالاتی کـه ضـرورت 
بب تدوین این مقاله شده از این قرار است: نهاد مهریه چیست؟ آیا فرقی بین مهـر در ها سپاسخگویی به آن

نکاح دائم و موقت وجود دارد؟ آیا ماهیت عقد نکاح معاوضی است و مهریه عوض است یا اینکه مهر هدیه 
شـود؟ نوشـتار حاضـر است یا اینکه ماهیتی چند وجهی است؟ ثمره بحث از ماهیت مهر کجـا ظـاهر می

ثی است در رابطه با شناخت دقیق ماهیت و اسـباب مهـر در ازدواج دائـم و موقـت در فقـه شـیعه تـا بـا بح
شناختی درست از چیستی مهر، زمینه برای بررسی احکام آن، فراهم آید.

در این مقاله با تبیین ماهیت چند وجهی مهریه به تأثیر شناخت دقیق این ماهیت در مـوردی از احکـام 
با شناختی دقیق از آن به دور از شعار زدگی و ادعاهای غیر مستدَلّ با روشن بینی کافی با پرتو پردازیم تامی

افکنی قرآن کریم و عترت طاهرین (علیهم السلام)، در فقه و حقوق بتوانیم فتوا داده و قضاوت کنیم.

مهر در لغت و اصطلاح
ق مالی معروف و مشهور دارد که زنـان بـه حهمودر لغت اشاره به » مَهر«الفاظ مترادف مهر در لغت: 

شوند، زنی که دارای مهر باشد را ممهوره خوانند و زن صاحب مهر سـنگین مند میواسطه ازدواج از آن بهره
هایی بیان شده است:). برای واژه مَهر مترادف٥٠/ ٤را مهیره نامند (فراهیدی، 

) و در قرآن کریم این واژه در مـورد مهـر بـه ١٧٣/ ٦: اجر به معنای جزای عمل است (فراهیدی، الأجر
الحِباء: حباء عطایی است بـدون سوره ممتحنه اشاره کرد. ١٠سوره نساء و آیه ٢٤توان به آیه کار رفته که می

). محقق بحرانی به نقل از مسالک، حِباء را از اسـماء مهـر ٣٠٩/ ٣(فراهیدی، منت و یا اینکه پاداش باشد 
دُقة. )٤١٨/ ٢٤، اند (بحرانیدانسته دْقَة و الصَّ داق، الصُّ خلیـل بـن احمـد ایـن سـه واژه را بـه معنـای . الصِّ

).٥٦/ ٥داند (فراهیدی، می» مَهْر«
). ٤٨١دانـد (اصـفهانی، شود میراغب صَداق و صِداق و الصُدقَة را به معنای مهری که به زن عطا می

».  دیة فرج المرأة اذا غُصِبَتْ «. العُقْر:)٤(النساء: ».حلةو ءاتوا النساء صدقاتهن ن«قرآن کریم فرموده است: 
). پـس از بـرای عُقـر دو ١٥٩/ ١اند (صاحب بن عَبّاد، ). مهر را نیز از معانی عقر دانسته١٥٠/ ١(فراهیدی، 

پیـامبر اکـرم العلائـق، العلیقـة. از مهـر زن. -٢دیه فرجی که به زور دخول شده؛-١توان یاد کرد: معنا می
گفتـه شـد: یـا رسـول اللـه علائـق » ازدواج کنید و علائق را بپـردازد.«(صلی الله علیه وآله) نقل است که: 

انـد و گـاهی هـا بـا هـم توافـق کردهچیست؟ پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند: چیزی که اهل خانواده
. )٢٤٤/ ٣ارقطنـی، ؛ د٣٦٥/ ٤(ر.ک: طوسـی، الخـلاف، ». کنند بـر یـک درهـم یـا دو درهـمتراضی می
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). ۴(نسـاء: ». ءاتـو النسـاء صـدقاتهن نحلـة«النحلـة: ).٢٤(نسـاء: » فآتوهن اُجورهن فریضةً «الفریضة: 

.)٥٠٨/ ٢٠هم مترادف مهر بیان شده است (حرعاملی، » طول«لفظ الطَول: 
را اینگونه ) و یا مهر٧٨/ ١اند (طباطبایی یزدی، مهر در اصطلاح: برخی فقها مهر را عوض بضع دانسته

).٥٢٥(مشکینی، » مالی که در مقابل بضع زن یا استیفای بضع از او ـ بدون زناـ باشد«تعریف کرده: 
گردد و مرد ملزم بـه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می«توان گفت: در تعریف اجمالی آن می

ل مهر المسـمی، مهـر المثـل، مهـر ). تعریف یاد شده شام١٤٨(صفایی و امامی، » شوددادن آن به زن می
شود. ولی باید توجه داشت که مهر چیزی علاوه بر نفقـه و مخـارج مفوض و مهر المتعه و حتی نفقه نیز می

). همچنین پرواضح است کـه ٥عمومی زن در زندگی زناشویی است (حلبیان، احکام مهریه در فقه شیعه، 
شود و نـه بـه موجـب جب فوت زوج برای زن لازم میارث زن از تعریف خارج است چه این که ارث به مو

صرف عقد نکاح.

ماهیت عقد نکاح
شود و با شناسـایی درسـت و از آن جا که موضوع مهریه موضوعی است که در دل عقد نکاح مطرح می

دقیق نکاح ارتباط وثیق دارد؛ لازم است به بحث و بررسی ماهیت و تعریف عقد نکاح بپردازیم. عقد نکاح 
شـود در حقیقـت نهـادی اجتمـاعی دارای از آن تعبیر به عقد ازدواج، زواج، تزویج، پیمان زناشویی میکه 

» فإنَّ لِکُـلِّ قَـومٍ نکاحـاً «حقوقی خاص و آداب و رسوم گوناگون در نزد ملل مختلف است، -احکام فقهی 
).٢٠٠/ ٢١حرعاملی، (

ت که به وسیله عقـد بـین مـرد و زن حاصـل نکاح عبارت از رابطه حقوقی اس«نویسد: دکتر امامی می
دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. تعریفی که حقوق دانان جدیـد از نکـاح ها مقامی میگردد و به آنمی
تواند تعریف نکاح دائم کـه ای است بین زن و مرد برای تشکیل خانواده، مینمایند به آن که: نکاح رابطهمی

اخته شده است قرار گیرد، ولی شامل نکاح منقطع که یکی از اقسـام نکـاح در در قوانین کشورهای دیگر شن
شود، بدین جهـت از تعریـف مشـهور صـرف نظـر گردیـد. نکـاح در حقـوق حقوق مدنی ایران است نمی

رود و به اعتبار جنبه عمومی که در بردارد دست آزادی اراده تـا موضوعه کشوری یک عقد مدنی به شمار می
فات با مصالح عمومی دارد کوتاه گردیده است. ولی از نظر افکار عمومی موقعیـت مـذهبی حدودی که منا

خود را که در قرون متمادی دارا بوده از دست نداده است. در حقوق مدنی نکاح از [عقود] غیر تشریفاتی به 
شود و هـم ثبـت رود و به ایجاب و قبول زوجین که دلایلی بر قصد و رضای آنان بنماید منعقد میشمار می

).٢٦٨/ ٤(امامی، » گردد تأثیر در انعقاد نکاح نداردآن در دفتر ازدواج چنانچه بعداً بیان می
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عاطفی که به وسیله عقد بین -ای است حقوقینکاح رابطه«کند: محقق داماد نکاح را چنین تعریف می

ند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع دهد که با یکدیگر زندگی کنها حق میگردد و به آنزن و مرد حاصل می
).٢٢(محقق داماد، » جنسی است

نکته قابل توجه که در ارتباط مستقیم با موضوع این مقاله و جایگاه نهـاد مهریـه در عقـد نکـاح اسـت 
ای از تعهـدات رسد عقـد نکـاح، آمیـزهمعاوضی بودن و یا غیر معاوضی بودن عقد نکاح است. به نظر می

ای را نیـز در بـر دارد، لـذا وظایف طرفین نسبت به هم است که به لحاظ مهریه معاوضـهطرفین و حقوق و 
هایی که در طبع معاوضات نسبت به ثمن و مثمن وجود دارد در نکاح گیریتمام احکام معاوضات و سخت

ن ). اکنون بـا ایـ٣٣٤/ ٢لازم نیست؛ زیرا نکاح معاوضه محض نیست (ر.ک: شهید ثانی، الروضة البهیة، 
عدم تعیین عوض مساوی است با عدم تشکیل عقد به بررسی معاوضی » عقود معاوضی«پیش فرض که در 

پردازیم.بودن و یا نبودن عقد نکاح در روایات می

ادله روایی معاوضی بودن عقد نکاح
در مورد زنی که خودش را به مردی-کند از امام صادق (علیه السلام) که حضرت ـ حلبی روایت می١

فرمودند: این عمل تنها برای پیامبر جـایز اسـت ولـی بـرای غیـر -کند تا با او بدون مهر ازدواج کنداهدا می
به زن تقدیم کنـد قبـل از دخـول، خـواه آن » عوض«ایشان جایز نیست [ازدواج] تا اینکه چیزی را به عنوان 

١کند.یت میشیءکم باشد یا زیاد ولو پیراهنی و یا درهمی و فرمودند: یک درهم کفا

ای در کار است.این روایت تصریح دارد که در نکاح، معاوضه
ای ـ روایت محمد بن سنان از امام رضـا (علیـه السـلام) کـه دربـاره علـت مهریـه در جـواب نامـه٢
٢اند: زن فروشنده خویش است و مرد، خریدار اوست.نوشته

رمودند: هم اکنون در اسلام جایز نیسـت ـ روایت سکونی از امام صادق (علیه السلام) که حضرت ف٣
کنم تا اینکه ازدواج با اجیر شدن [داماد] به این صورت که بگوید: در نزد تو به مدت چند سال معین کار می

دخترت یا خواهرت را به ازدواج من درآوری و فرمودند: این صورت حرام است زیرا مهـر ثمـن زن اسـت و 
٣خود او احق به آن است.

دو روایت نکاح تشبیه به بیع شده که عقدی معاوضی است و دلیل یا موید معاوضی بودن عقد و در این
نکاح است.

).٢٥٥/ ٢١،(حرعاملی» فلایصلح هذا حتی یعوّضها شیئاً یقدّم إلیها. «١
).٢٦٨-٢٦٧، و(هم» بائعة نفسها و الرجل مشتریالمراة . «٢
).٢٨١، و(هم» رقبتها وهی أحق بمهرهاثمنحرامٌ لأنه . «٣
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گویـد: سـؤال کـردم از حضـرت ابـوجعفر (علیـه السـلام) دربـاره مـردی کـه ـ محمد بن مسلم می٤

٤ترین ثمن بخرد.نا او را به گراهموخواهد با زنی ازدواج کند، آیا به اونگاه کند؟ حضرت فرمودند: بله، می

کنـد کـه بـه حضـرت گفـتم: مـردی ـ عبدالله بن سنان از حضرت ابوعبدالله (علیه السلام) نقل می٥
خواهـد او را بـه ا میهمـوکند؟ حضرت فرمودند: بله، خواهد با زنی ازدواج کند، آیا به موی او نگاه میمی

٥ترین ثمن بخرد.گران

ادله روایی معاوضی نبودن عقد نکاح
گیرد مگر اینکه عوضین با شرایط در عقد ذکـر شـود و عـدم ذکـر یکـی از دو عقد معاوضی شکل نمی

شود. و این ملاک معاوضی بودن عقد است. عوض به هنگام عقد باعث بطلان و محقق نشدن معاوضه می
دم حال آیا عقد نکاح دارای این ملاک است؟ آیا در نکـاح هـم عـدم تعیـین مهـر مسـاوی بـا بطـلان و عـ

داند.گیری عقد نکاح است؟ روایاتی موجود است که نکاح را فاقد چنین ملاکی میشکل
کـه در مـورد مـردی کـه ازدواج -کند روایت منصور بن حازم از امام صادق (علیه السلام) نقل می-١

نـد مهـر فرمودند: مهری برای زن نیست و اگر دخول کرده باشد مان-کرده بود و برایش مهر معین نکرده بود
٦شود.زنان همشان او به او پرداخت می

گوید: به حضرت گفتم: مـردی ازدواج روایت ابی جعفر احول از امام صادق (علیه السلام) که می-٢
میـرد [حکـم مسـاله چیسـت؟]: دهد و زن قبل از تعیین مهر میکند و تعیین مهر را بر عهده زن قرار میمی

٧برد.یارث محضرت فرمودند: مهر ندارد و

گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم درباره زنی که مرده و دخول به او نشده عبیدبن زراره می-٣
است، حضرت فرمودند: حق ارث دارد و باید عده کامل نگهدارد و اگر مهر برایش معین شده نصف مهر را 

٨او نیست.استحقاق دارد و اگر مهر برایش معین نشده باشد چیزی (مهری) برای 

شود که عقد نکاح، فی حد نفسه مشروط و موقوف بر عوض (مهر) نیست و از این احادیث استفاده می
شود.بدون آن هم صحیح واقع می

یه برگزیده نظر

).٨٨-٨٧/ ٢٠، همو» (إنّما یشتریها بأغلی الثمن. «٤
).٨٩/ ٢٠، همو» (إنّما یرید أن یشتریها بأغلی الثمن. «٥
).٢٦٩/ ٢١، همو». (لاشیء لها من الصداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها. «٦
).٢٧٩، همو» (لیس لها صداق وهی ترث. «٧
).٣٢٧، همو» (یکن سمّی لها مهراً فلاشیءَ لهاإن لم«. ٨
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تـوان گفـت: عقـد گیری فقهی میدر جمع بین این دو دسته از روایات با توجه به ماهیت نکاح و نتیجه

یک عقد عهدی است و نه تملیکی و به تعبیری اصلاً عقدی شخصی است نفسه معاوضی نیست ونکاح فی
گیرد به این معناکه در اکثر موارد همـراه بـا مهـر و نه مالی، ولی بالعرض و بالغیر رنگ معاوضی به خود می

شود که بالعرض و بـالغیر بـه شود و همین همراهی ـ که ممکن است اختیاری یا قهری باشد ـ باعث میمی
شود.معاوضی مینوعی 

لذا روایاتی که مؤید معاوضی نبودن مهر هستند مطابق با اصل بوده و به ماهیت اصلی عقد نکاح اشاره 
برای زن با این تشبیه و معاوضی بـودن » حق مهر«دارند و روایاتی که درپی تشبیه عقد نکاح به بیع و توجیه 

درصدد توجیه و بیان حکمت وضع مهرـ با تنظیر به نکاح هستند، به حالت نکاح همراه با مهر اشاره دارند و
معاوضه ـ هستند.
ماهیت مهر

گرچه در مورد تعریف این نهاد حقوقی و تمیز آن از سایر امور مالی مربوط به نکاح مطـالبی بیـان شـد 
یـت و ولی هم اکنون به بررسی بیشتر این نهاد در ارتباط با عقد نکاح و بیان نظرات مختلف در رابطه با ماه

پـردازیم. مرحلـه پردازیم. در سه مرحله ما به بحث و بررسی میجایگاه مهریه و کارکردهای حقوقی آن می
اول تبیین حقوقی این نهاد و مرحله دوم تبیین ماهیت حقوقی عمل تعیین مَهر و مرحلـه سـوم بیـان اسـباب 

مهر.
ماهیت مهر (به معنای اسم مصدری)

یین ماهیت مهر به صورت یک ماهیت نظـام یافتـه حاصـل از توافقـات و در این بخش از مقاله، مراد تب
معین شده حین عقد نکاح است.

تبیین حقوقی نهاد مهر
ای معاوضـی؛ دیـدگاه اینجا چند دیدگاه مطرح وجود دارد: دیدگاه اول: مهر به عنوان عوض در معاملـه

ه عنوان هدیه و هبه؛ دیدگاه چهارم: مهر بـه دوم: مهر به عنوان اجرت و عوض از منافع؛ و دیدگاه سوم: مهر ب
ها وجود دارد.ها و توجیهاتی در تأیید هر کدام از این دیدگاهعنوان حق. استدلال

دیدگاه اول: عوض بودن مهر
مهر چون عوض است لذا مالک آن کسی خواهد بود که در عقد معاوضـه «جواهر بیان داشته: صاحب

المهـر فـی «حمد کاظم طباطبـائی در حاشـیه مکاسـب فرمـوده: ) سید م٢٨/ ٣١» (صاحب معوض باشد
). این تحلیل از ماهیت حقوقی مهر بـا ٧٨/ ١» (النکاح فإنه عوض البضع و یمکن اَن یکون علی غیر الزوج

معاوضی دانستن نکاح سازگاری بیشتر دارد. احادیث و روایاتی هم که در بحث معاوضی بودن عقـد نکـاح 
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هایی از قـرار زیـر توان به اسـتدلالخوبی برای این نظر باشد. برای تأیید این نظر میتواند مؤیدبیان شد می
اشاره نمود.

لزوم رعایت شرایط عوضین در مورد مهر از قبیل مالیت داشتن و مجهول نبودن.-١
قانون مـدنی ٣٧٧حق حبس که برای متعاملین در معاملات معاوضی محفوظ است و مطابق ماده -٢

.»بایع و مشتری حق دارد، از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شودهریک از«
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، زن می«نیز١٠٨٥و مطابق ماده 

».بودامتناع کند، مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد
تعلق گرفتن مهر به زن با این توجیه که او مالک معوض (بضع) است.-٣
وجود شرط خیار درمورد مهریه که شرط خیـار یکـی از خصوصـیات معـاملات معاوضـی اسـت -٤

).٢٧٧/ ٢(شهید ثانی، الروضة البهیة، 
اند. عمـده کردههایی جهت تضعیف عوض بودن مهر بیانولی این نظریه مخالفانی هم دارد و استدلال

استدلال دیگر در تضعیف ایـن نظـر . ) باشد٤(النساء: » وآتوا النساء صدقاتهن نحلة«دلیل شاید آیه شریفه 
گیرد و حال آنکه بـر نکـاح کند که معوض را در اختیار میاینکه: در معاوضات عوض را کسی پرداخت می

دیگـر کـه در تضعــیف عـوض بـودن مهـر تواند مهر را کس دیگری غیر از زوج پرداخت کند. مطلـب می
گیری مهریه تسامحاتی هست که شـاید در معاوضـات معمـولی روا نباشـد. توان گفـت این که در اندازهمی

توان متذکر شد اینکه شاید حق حبس اختصاص به عقد معاوضی نکته دیگری که در ارتباط باحق حبس می
قی برای طرفین باشد و وجـود حـق حـبس بـا وجـود و تملیکی نداشته باشد و در عقود عهدی هم چنین ح

عوض تلازم نداشته باشد.
اما سؤال اساسی این است: بر فرض که قائل شویم مهر عوض است، عوض چه چیزی باشد؟ با توجـه 

توان مواردی را بیان داشت:به روایات و کلمات فقها می
قد نکاح گذشت بـا تعـابیری از قبیـل جان زن: در دو روایت که قبلاً در بحث ادله معاوضی بودن ع-١

) مواجـه بـودیم کـه ظهـور ٢٨١، همـو(»ثمن رقبتها«) و ٢٦٨-٢٦٧/ ٢١(حرعاملی، » بائعة نفسها«
فروشد و مهرش ثمن و بهای زن است. ولی ما به ناچار از ایـن داشت در این معانی که زن نفس خود را می

برداریم چه اینکه:ظهور دست می
فروختن انسان آزاد حرام است؛اولاً: در اسلام 

ثانیاً: به هیچ عنوان نه در نزد فقها و نه متشرعین در بحث نکاح و اعطای مهر، مسأله خرید و فروش زن 
شاید مراد ایـن روایـات مطرح نیست و اینطور نیست که با اعطای مهر به زن او بنده و برده و رقّ گردد. بلکه
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دهد و مسؤولیت وظایف سـنگین زوجیـت را ه زن وقتی تن به ازدواج میاز لفظ بیع و شراء این معنا باشد ک

گذارد مانـند این است که خــود را فروخــته و مـراد معــنای حقیقـی پذیرد و خود را در اختیار زوج میمی
کلمه فروش نیست و مهر نیز مانند عوض و ثمن است نه اینکه حقیقتاً ثمن باشد و بهای زن باشد. در واقـع 

باشد و در مقام تشبیه و روایت در مقام بیان حکمت وضع مهر و حکمت مالکیت زن نسبت به مهر میاین د
است و نه اینکه ماهیت نکاح را یک ماهیت معاوضی صرف و مهر را عوض صرف بداند.

شود و عوض مهـر ازاله بکارت: یکی از مواردی که شاید بتوان تصور کرد که در مقابل مهر واقع می-٢
شود، ازاله بکارت زن است. در این زمینه روایتی نقل شد از سکونی از امام صادق (علیه السـلام) محسوب

اند: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیهما السلام) در مورد دعـوای از امام باقر (علیه السلام) که فرموده
گری را پاره کرده بود حکم کردنـد دو جاریه (دختر یا کنیز) که داخل حمام شده بودند و یکی پرده بکارت دی

). این قول نیز با اشکالاتی مواجه است:٣٠٣/ ٢١بپردازد (حرعاملی، » عُقر«که: مرتکب این عمل باید 
کند و حـال آنکـه اولا به مجرد خواندن صیغه عقد دائم حداقلّ نصف مهر در ملک زن استقرار پیدا می

)٤٦در فقه شیعه، هنوز ازاله بکارت نیست (حلبیان، احکام مهریه
)٥، همودر ثانی زنی که بکارت او قبلاً زائل شده نیز مستحق مهریه است (ر.ک: 

آمـده و آن چیـزی غیـر از » عُقْـر«واما روایتی که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقـل شـد در آن لفـظ 
ا بپـردازد. طریحـی در است و لذا ظاهراً از باب دیه و جبران خسارت باید معادل مهـر ر» مهر«و » صداق«

شـود. عقـر دیـه عقر چیزی است که به جهت وطی به شبه به زن پرداخـت می«نویسد: مجمع البحرین می
شود و در نتیجه کثرت استعمال، به معنای مهر نیـز بـه کـار فرج زن است هنگامی که مورد غصب واقع می

).٤١٠/ ٣(طریحی، » رفته است
).٥٢٥؛ مشکینی، ٧٨/ ١ع نام بردند (طباطبایی یزدی، بضع: برخی فقها مهر را عوض بض-٣

اند: بضع، تملک بضع، استیفای بضـع، ای مهر را عوض برای این موارد زیر دانستهبه طور خلاصه عده
). بـه نظـر ٣٧-٣٦انتفاع از بضع، استمتاع، وطی به شبهه، وطی به زن مکـره، تفویـت بضـع. (پـولادی، 

مورد آخر با موارد قبلی اختلاف دارد و ذکر آن در ردیف بقیه موارد خالی از رسد سه مورد اخیر خصوصاً می
مسامحه نیست.

دانـد معنای بضع: برای کلمه بُضْع چند معنا وجود دارد. خلیل بن احمد بضع را بـه معنـای جمـاع می
و این کلمه بر نویسد: بُضع به ضم، جمع آن اَبضاع است مانند قُفل و اقفال). فیومی می٢٨٥/ ١(فراهیدی، 

شود مانند نکاح که هم بر عقد نکاح و هـم بـر عمـل جمـاع اطـلاق فرج و جماع و عقد ازدواج اطلاق می
شود: مالک شد بضع زن را یعنی جماع با زن را. و بِضاع بر وزن جِماع و به معنای جمـاع شود. گفته میمی
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ضم به معنای جماع یا خود فرج و یا مهـر ). در القاموس المحیط چنین آمده: بضع به٥١باشد (فیومی، می

) و در المعجـم الوسـیط ٥/ ٣و یا طلاق و یا عقد نکاح است که دو معنای ضد هـم اسـت. (فیروزآبـادی، 
چنین آمده: بضع به معنای ازدواج، عقد ازدواج، مهر و فـرج و جمـع آن بضـوع و ابضـاع اسـت (المعجـم 

این معانی است: فرج، جماع، وطی، دخول، عقد نکاح، مهـر، توان گفت بُضْع دارای ). لذا می٦٠الوسیط، 
طلاق.

همچنین بضع و استمتاع در کلمات قریب المعنا بوده که شاید به جای یکدیگر استعمال شده باشـند و 
شاید رابطه استمتاع و بضع رابطه عام و خاص باشد به این صورت که یکی از معانی بضع استمتاع به دخول 

گیرد همـین رسد اینکه منظور فقها از آنچه از معانی بضع در مقابل مهر قرار میبه نظر میباشد. آنچه اقرب
معنای استمتاع، دخول و جماع است. حال این سؤال مطرح است که آیا مهر در مقابـل مطلـق اسـتمتاعات 

ل حـق است و یا در مقابل استمتاع به دخول؟ و همچنـین آیـا در مقابـل نفـس اسـتمتاع اسـت یـا در مقابـ
استمتاع؟ چهار احتمال وجود دارد. که شاید اقرب این احتمالات این باشد که مهر در مقابل نفس اسـتمتاع 

به دخول و نفس وطی باشد، ولی باز مساله خالی از تردید نیست.
اشکالات این نظر

بضع به هر معنایی که باشد این نظر با اشکالاتی مواجه است:
دانند کـه بـه مجـرد عقـد نکـاح لازم دخول و یا به غیر دخول ـ را حقی میـ برخی فقها استمتاع ـ به١

شود و چنین حقی متوقف بر پرداخت مهر و یـا حتـی و لذا یکی از لوازم عقد نکاح محسوب می٩شود،می
تعیین مهر نیست.

لا یـا جـزءاً رسد اینکه در عقد دائم نشوز و عدم تمکین زن تاثیری در مهر ندارد و کُ ـ آنچه به نظر می٢
).٢٦٥/ ٢شود (ر.ک: امامی، شود و صرفاً باعث سقوط نفقه میباعث سقوط مهریه نمی

بـدانیم و مهـر را در » نفس اسـتمتاع«البته؛ اولاً: این اشکال در صورتی وارد است که بضع را به معنای 
متاع نیست؛ و ثانیاً: شاید ، چه اینکه نشوز مسقط حق است»حق استمتاع«بدانیم و نه » نفس استمتاع«مقابل 

بتوان در صورت نشوز کُلّی و دائمی قائل به سقوط مهر شد.
اگر کسی اصرار بر این داشته باشد که مهر در فقط برابر بضع است و بضع هم به معنای نفس اسـتمتاع 

هر از منظر است به ناچار باید در مورد نشوز دائمی و کلی قائل به سقوط مهر باشد (ر.ک: حلبیان، تعدیل م
).١٩فقه و حقوق، 

).٢٦٩/ ٢(محقق حلّی، » الاستمتاع حق لزم بالعقد. «٩
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تواند در مهرخـود تصـرف مالکانـه نمایـد (ر.ک: گردد و میزن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می-٣

).١٦٧و ١٦٣مامقانی، 
چنانچه شوهر قبل از دخول، زن خودرا طلاق دهد، پرداخت نصف مهـر از طـرف شـوهر الزامـی -٤

توانـد از پرداخـت مهـر خـودداری کنـد. ن انتفـاعی ببـرد، نمیاست. پس به استناد آنکه نتوانسته از بضع ز
).١٦٧و ١٦٣، هموصراحت این موضوع در خصوص فوت زوجین کاملاً روشن است (ر.ک: 

اند و حتی در نکاح دائمی که شـرط عـدم مهـر کـرده در نکاحی دائمی که طرفین مهر را ذکر نکرده-٥
).٢٣٦کال است (ر.ک: بقره: اشبنابر قول به صحت آن ـ وطی صحیح و بی-اند

قانون مدنی در صورتی که زن در مرحله اول تمیکن کند و دخول صورت بگیـرد ١٠٨٦مطابق ماده -٦
توانـد در مراحل بعدی حق امتناع ندارد و حال آنکه اگـر در مقابـل بضـع باشـد در مراحـل بعـدی نیـز می

مقابل بضع نیست بلکه حقی است که بواسطه خوددارای کند و شاید این حکم نشانگر این باشد که مهر در 
).٢٦٩/ ٢عقد لازم شده است (محقق حلّی، 

استمتاع و جماع و لذت جنسی برای هر دو طرف هست و پس اگـر مـلاک پرداخـت مهـر عـوض -٧
استمتاع باشد هر دو باید عوض پرداخت کنند.

ر ـ بضع به عنوان معاوضـی در روایاتی که گذشت ـ مبنی بر معاوضی بودن نکاح و عوض بودن مه-٨
بیان نشده بود.

خلاصه اینکه شاید مهر اصلاً جنبه مقابله با بضع را نداشته باشد و حق حبس زن صـرفاً یـک ضـمانت 
اجرا باشد برای دریافت حقی که بواسطه عقد نکاح پیدا کرده و از این جهت که خودداری از آمیزش جنسی 

به ذهن آمده که عوض است و حق حبس زن را از قبیـل حـق ضمانت اجرای پرداخت مهر است این تصور 
اند، حال آنکه حق حبس تلازمی با معامله ندارد.حبس متعاملین محسوب کرده

توان به کلی از جنبه معاوضی نکاح و عوض بودن مهر، چشم پوشی کـرد؟ شـاید نتـوان بـه ولی آیا می
جنسی از زن مطلبی مطلوب و دارای بهاست و لذا راحتی از این جنبه صرف نظر کرد چه اینکه بالاخره بهره

شود کـه در عـرف اسـتمتاع از زن دارای بهـا ترین اشکال باشد به اینگونه رفع میاشکال هفتم که شاید قوی
شـود. گرچـه از منـد از اسـتمتاع میپردازد، اگر چه خود زن نیز در این میان بهرهباشد. این بها را مرد میمی

-١٥٠/ ١٤حکیم، شـود (ر.ک: طباطبـاییمطلبی غیر از آنچه ذکـر شـد اسـتفاده میحکیمعبارات آقای
شود جهت معاوضی داشتن مهر است، ظاهراً ایشان بـرای ). آنچه از کلمات صاحب جواهر ظاهر می١٤٩
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و اگر در بین زوجین اخـتلاف شـد قـول هـر ١٠مهر المثل باشدهمواند که بضع یک قیمت پایه و اولیه قائل

شود و مهرالمسمی را مطلبی ثانوی و مخالف اصل بـه با مهرالمثل مخالف بود او مدعی محسوب میکدام
آورند، که این خود تاییدی بر در نظر داشتن جنبه معاوضی مهر است در نظر ایشـان، و ظـاهراً این شمار می

د کـه زن مالـک مهـر کننـپذیرند که مهر عوض حقیقی نیست. و یا همـین دیـدگاه اسـتدلال مینظر را نمی
١١گیرد که مالک معوض باشد.شود را مهر مانند عوض است در معاوضات که در ملک کسی قرار میمی

استحلال فرج: احتمال دیگری وجود دارد اینکه مهر در مقابل استحلال فرج باشد کما اینکه در روایت 
سـزاوارترین ». یوفی به، ما استحللتم به الفروجإنَّ أحَقَّ الشروط اَن «آمده: قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): 

) و مهریـه ٢٦٧/ ٢١کنید (حرعاملی، شرط برای وفا، شرطی است که بواسطه آن فروج را بر خود حلال می
نیز از جمله این شروط بلکه بارزترین مصادیق این شروط است.

دیدگاه دوم: اجرت بودن مهر
نویسـد: نی باشد و به همین دلیل قرطبـی در تفسـیر خـود میشاید یکی از مناشئ این دیدگاه تعابیر قرآ

دهد که مهر در مقابل بضع است و به چیـزی کـه در در قرآن از مهر به اجرت تعبیر شده و... این نشان می«
). اجرت معنایی اخص از عـوض دارد و بـه ١٢٩/ ٥(قرطبی، » گویندمقابل منفعت چیزی باشد اجرت می

بیشتر قابلیت » مهریه نکاح منقطع«گویند و شاید این دیدگاه در باشد اجرت میعوض که در مقابل منفعت 
و همچنـین در روایـات از زنـانی کـه بـه ١٢طرح داشته باشد. چه اینکه در آیه متعه از مهر تعبیر به اجر شده

هـر تعبیر شـده و در مـورد م١٤»مستأجره«و بصورت مفرد ١٣»مستأجرات«اند به لفظ ازدواج موقت در آمده
برای زنان مؤمن و زنـان اهـل » اُجورهن«در موارد دیگری نیز تعبیر ١٥کنیزان نیز تعبیر اجر به کار رفته است.

) بکار رفته است، که ظـاهراً ١٠) و زنان مهاجر (الممتحنة: ٥٠) و زنان پیامبر (الاحزاب: ٥کتاب (المائدة: 
ان ندارد و اختصاص به گروه خاص از زنـان نیـز در این موارد اختصاصی به نکاح منقطع و یا ازدواج با کنیز

هم برای مهر نکاح منقطع و هم در نکاح دائم به کار رفته » اَجر«ندارد و در مورد تمام آنان است. پس ظاهراً 
). ٢٤١/ ١٩و ٣٣٥/ ١٦اند (طباطبـایی، و نیز علامه طباطبایی در دو آیه اخیر اَجر را به معـانی مهـر دانسـته

قدعرفت اقتضاء اصالة احترام البضع و ضمانه علی حسب المال ضمانه «)؛ ٢٥/ ٣١، صاحب جواهر». (لیس للبضع قیمة إلا مهر المثل. «١٠
.)١٣٥، همو» (بقیمته آلتی هی مهر المثل

).٢٨-٢٧/ ٣١، صاحب جواهر(.»کون المهر کالعوض الذی لایصح أن یملکه فی عقد المعاوضة غیر من له المعوض. «١١
)٢٤(النساء: » فآتوهن اُجورهن فریضةً . «١٢
).١٨/ ٢١(حرعاملی، » فإنهنّ مستأجرات. «١٣
).١٩، همو» (إنّما هی مستأجرة. «١٤
).٢٥:ء(النسا»و آتوهن اُجورهن بالمعروف«.١٥
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ایل پیدا کرده که اجر در آیه سوره مائده اشاره به مهر در نکاح منقطع باشد و اطلاق اجـر بـر البته مفسری تم

) که این کلام خالی از تأمل نیست.٣٠٦-٣٠٥/ ٤اند (طیب، مهر در نکاح دائم را خلاف ظاهر دانسته
افع واقـع انـد کـه در مقابـل منـمهر را بدین جهـت اجـر نامیده«نویسد: جصّاص در احکام القرآن می

)، ولی این دیدگاه نیز با اشـکالاتی مواجـه اسـت. مهریـه در مقابـل ١٨٤/ ٢(جصاص، » شود، نه اعیانمی
شود؟ ظـاهراً چنـین گیرد؟ آیا مهریه صرفاً اجرت بهره جنسی از زن محسوب میکدام منفعت از زن قرار می

در اجاره، اجاره بها با کمی یا زیادی مدتِ اجاره متفاوت است و حال آنکه در ازدواج دائم نیست. همچنین 
شود و بعد از دخول ولو یک مرتبـه بایـد کـل مهـر را در مهریه به مدت زمان دوام زندگی مشترک توجه نمی

مهریـه تغییـر پرداخت کند ولو این زندگی مشترک فقط یک روز دوام داشته باشد. چه یک روز چه صد سال 
یابد. همچنین حتی در صورتی که هیچ منفعت جنسی از زن نبرد باید نصف مهر را بپردازد. ولکن هیچ نمی

بعید نیست که در تشریع امضایی حکم مهریه جهت اجر بودن مهریـه رعایـت شـده باشـد اگرچـه برخـی 
ه این حکمت جعل مهریه داشـته اشاره ب» اُجورهن«احکام اجاره در نکاح جاری نباشد. شاید تعابیر قرآنی 
کند.باشد و این مطلب در نکاح منقطع بیشتر خودنمایی می

دیدگاه سوم: هدیه بودن مهر
خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع، مهـر «نویسد: طبرسی می

طیـب). ١٦/ ٣(مجمـع البیـان، » را بر مرد واجب کرد، بر این اساس مهر صـرفاً یـک عطیـه الهـی اسـت
و این مهر عطیه الهی است که برای نساء قرار داده و معنای (نحله) همین اسـت: عطیـه بـدون «نویسد: می

عوض، و این که معروف است که مهر به ازای بضع است، به نحو مجاز است، زیرا مهر ملک طلـق زوجـه 
). ١٢/ ٤(طیـب، » استمتاع هـم طرفینـی اسـتشود، فقط حق استمتاع دارد واست و بضع ملک زوج نمی

گویند مهر یعنی ثمن، یعنـی بهـا، یعنـی پـول کنند کسانی که میاشتباه می«گوید: مطهری در این زمینه می
خواهید کسی را راضی کنید به شـکلی گوید: این نحله و هدیه است. وقتی شما میبرای خرید، نه، قرآن می

). و در تعبیری آمده اسـت: ٩٢/ ٤(مطهری، » دهید نه او به شماه او هدیه میکه نیاز شما را رفع کند، شما ب
ماهیت مهر عبارت از عطیه بدون عوضی است که به حکم خدای تعالی به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به 

).١٣٦شود (علیمرادی،دادن آن به زن می
اند عـوض و قیمـت بضـع دانسـتهمحمد عبده در تفسیر خود با اعتراض شدید به فقهایی که صـداق را

تر است از ارتبـاطی کـه هرگز چنین نیست؛ زیرا ارتباط میان زن و شوهر، بسیار والاتر و شریف«نویسد: می
).٣٧٦/ ٤(محمدعبده، » ها با حیوان یا کنیز مملوک وجود داردمیان انسان
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و آتوا النسـاء صـدقاتهن «شریفه ای قابل توجه است. چه اینکه آیهرسد که این دیدگاه، نظریهبه نظر می

ای محکم برای این نظریه و یکی از منشأهای قوی این تفکر است.) پشتوانه٤(النساء: » نحلة
ولی در معنا کردن آیه و بررسی مقولات حقوقی باید از هر گونه شعار زدگی و درک ناصحیح از موضوع 

ملاً بررسی شده و مخاطـب آیـه شـریفه و معنـای خودداری کرد. برای بررسی دیدگاه سوم باید آیه شریفه کا
و نقش ترکیبی آن در آیه شریفه بررسی شود و بدانیم اگر به معنای هدیه است. آیـا هدیـه از جانـب » نحله«

حضرت حق است یا هدیه از جانب زوج؟ در معنای نحله احتمالاتی وجود دارد که در تفسیر کاشف آمده: 
) ٢٠٦/ ٢(حجتی و بی آزار شـیرازی، » مطالبه، عطیه و عسل بخشینحله یعنی بخشش بدون عوض و بی«

» ند یک عطیه (الهی) بپردازیدهمومهر زنان را به عنوان عطیه (الهی) و «و در تفسیر نمونه در مورد آیه آمده: 
).٢٩٧/ ٣شیرازی، (مکارم

جهة المثامنـة و بـه شیخ طوسی سه احتمال در معنای نحله بیان نموده: فریضة، دیانة و عطیة علی غیر 
ها عسل عطا فرموده اسـت (التبیـان فـی تفسـیر گویند زیرا که خداوند به واسطه او به انسانزنبور، نحل می

). زمخشری نحله را به معنی اعطا دانسته و معانی دیگر از قبیل: ملة، دیانة، دیناً مـن ١١٠-١٠٩/ ٣القرآن، 
و آیه را اینطور معنا کرده که: مهر زنان را با طیب نفس به آنـان الله شرعه و فرضه؛ را در ردیف بعد ذکر کرده

). علامه طبرسی نیز نحله را بـه معنـای عطیـه و بخشـش دانسـته و مهـر را ٤٩٨/ ١اعطا کنید (زمخشری، 
هـا امـر کـرده کـه مهـر را خداوند بـه زوج«نویسد: ای از جانب خداوند برای زنان دانسته است و میهدیه

شود نحله ن اینکه زنان از آنان مطالبه کنند و یا درگیری ایجاد شود زیرا آنچه با محاکمه گرفته میبپردازند بدو
ها بپردازید.ند هدیه و بخششی به آنهمو). به این معنا که مهر را بزرگوارانه و ١٦/ ٣(مجمع البیان، » نیست

و اما در مورد نقش نحوی نحله نیز نظراتی وجوددارد:
برای فعل محذوف انحلوا نحلة به معنای اعطوا عطیة؛مفعول مطلق-١
حال برای مخاطبین آتوهُن ناحلین؛-٢
مفعول له به این معنا که بخاطر دینداری به زنان مهریه بپردازید زیرا یکـی از معـانی نحلـه ملـت و -٣

دیانت است.
یک دستور دینی مفروض و حال برای مهریه به این معنا که مهریه را در حالی که یک هدیه است و یا-٤

تشریع شده است بپردازیم.
و در مورد اینکه مخاطب آیه چه کسانی هستند نیز دو نظر متفاوت وجود دارد:

مخاطب ازواج هستند؛-١
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مخاطب اولیای زن هستند به این معنا که مهریه زنان را از زنان منع نکنند و یا مهر را وجه المصالحه -٢

مسائل دیگر قرار ندهند.
اند و شیخ طوسی نیز به اقوی رسد شیخ طوسی و طبرسی و زمخشری احتمال اول را برگزیدهبه نظر می

).١١٠-١٠٩/ ٣اند (طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بودن احتمال اول، تصریح نموده
وج؟ و اما اگر نحله را، معنای عطیه و بخشش گرفتیم، این عطیه از جانب خداوند است، یا از جانـب ز

رسد اند، برای زنان، ولکن به نظر میای از جانب خداوند دانستهآید که مهر را عطیهاز عبارات طبرسی بر می
شاهدی نداشته باشد و زمخشری در کشاف نحله را به مخاطبین آیه نسبت داده کـه بهتـر » من الله«که قید 

رسد.به نظر می
لبی اشاره کرد:توان به مطادر نقد نظریه (هدیه بودن مهر) می

هدیه قابل پس گرفتن است و حال آنکه مهر قابل پس گرفتن نیست؛-١
هدیه و هبه جنبه اختیاری دارد و حال آنکه مهر اجباری است.-٢

های خاص خود را دارد که مهریـه فاقـد آن اسـت. شـیخ طوسـی در خلاصه اینکه هبه احکام و ویژگی
» نحلـه«در پاسخ به این سؤال که چگونه خداوند از مهـر بـه علما«نویسد: کتاب مبسوط در این رابطه می

انـد: اول اینکـه نحلـه از انتحـال بـه شود سه جواب دادهتعبیر فرموده؛ در حالی که در عوض نکاح واقع می
شود: فلان شـخص بـه فـلان مـذهب منتحـل مشتق شده است مثل اینکه در عرف گفته می» تدین«معنای 

ای اسـت معنای نحله در آیه تدیناً است. دوم اینکه مهر در واقع هدیه و نحلـه(منتسب) است بر این اساس
شود؛ چه استمتاع امری مشترک میان زوجین بـوده که از طرف مرد به زن و به صورت بلاعوض پرداخت می

گرفـت، امـا درشوند. سوم اینکه صداق در شرایع پیشین به اولیای دختر تعلق میو هر دو از آن محظوظ می
گیرد. بنابراین تعبیر به نحله، یعنی خداوند تعالی صداق را در شـریعت اسـلام اسلام به خود دختر تعلق می

).٢٧١/ ٤» (برای زن هدیه قرارداده است
همچنین باید در نظر داشت که در مواردی در قرآن کریم از مهر تعبیر به اَجر شده و روایاتی نیز گذشت 

بودنـد و ایـن بـا هدیـه دانسـتن و پیشـکش دانسـتن مهریـه ناسـازگار اسـت. که مهر را به ثمن تشبیه کـرده
توانید ثمن در بیـع را بودن اعطای مهرها با جنبه معاوضی داشتن آن تنافی ندارد، کما اینکه می» گونههدیه«

نیز هدیه گونه و به خوشی و شیرینی پرداخت کنید.
دیدگاه چهارم: حق بودن

شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبهه و یـا بعـد از عقـد فاسـد، مهر، حقی است برای زن که «
). برخـی دربـاره سـبب ایـن ١٢٧/ ١(شیخ الاسـلامی، » پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانیده است
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مهـر، عبـارت از مـالی «نویسد: دانند. کاتوزیان در زمینه تعریف مهر، میحق، آنرا ناشی از الزام قانونی می

شود، الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن میاست که 
کـه ). نکته قابل توجه این دیدگاه این١٣١/ ١(کاتوزیان، حقوق خانواده، » قانون است و ریشه قراردادی ندارد

ریه را نادیده گرفت.توان جنبه قراردادی مهریشه قراردادی را نادیده گرفته و حال آنکه نمی
های یادشده نیز ذکر شده و یا قابل تصـور اسـت چـه در زمینـه نظرات دیگر درباره مهریه غیر از دیدگاه

در اینکه معقود علیه در عقد نکاح «نویسد: عوض مهر و چه در زمینه ماهیت آن. قرطبی در تفسیر خود می
برخـی منفعـت بضـع و برخـی حلیـت زن را چیست میان علما اختلاف نظر وجود دارد. برخی بـدن زن و

). ١٢٩/ ٥(قرطبـی، » اند، ولی ظـاهراً عقـد نکـاح هـر سـه امـر را مجموعـاً اقتضـا داردمعقود علیه دانسته
کنند.به مهر نگاه می» ضمانت زندگی مشترک«ای با دید همچنین عده

ماهیت تعیین مهریه به معناي مصدري
شود که آیا تعیین مهریه یک عقـد و یـک معاوضـه دارای ارکـان در این بحث به این مطلب پرداخته می

دو قرارداد هستند و یا یـک » قرار داد نکاح«و » قرارداد مهریه«است یا صرفاً یک شرط ضمن عقداست؟ آیا 
قرار داد؟

؛ ٣٦٤/ ٤طوسی، کتـاب الخـلاف، ه مهریه نیز عقد است (البته فقها بعضی عبارات دارند مبنی بر اینک
قرارداد مالی اسـت کـه «نویسد: ). کاتوزیان هم درباره مهریه می١٥٥/ ٢المؤتلف من المختلف، طبرسی، 

(کاتوزیـان، دوره » به عنوان امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواست زن و شـوهر اسـت
مجموعه عقـد نکـاح رسد که مهر توافقی زیر ) ولی به نظر می١٨٨حقوق خانواده، -مقدماتی حقوق مدنی

است.
بررسی شرط عندالاستطاعة «دانند غیر از نکاح (ر.ک: محمد علی سعیدی، برخی مهر را عقد تبعی می

داننـد، و شـاهد و ) و نکاح را عقدی عهدی و غیرتملیکی و مهر را عقدی تملیکی می٧١-٧٠، »در مهریه
شـرط خیـار فسـخ «قـانون مـدنی: ١٠٦٩ده دانند چه اینکه مطابق مادلیل این مطلب را هم خیار شرط می

نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکـه 
».مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد

خیـار را در اصـل عقـد در متون فقهی نیز چنین حکمی بیان شده است. شهید ثانی در مسـالک شـرط
دانند زیرا: اولا نکاح معاوضه محض نیست، درثانی در نکاح شائبه عبادت است و خیـار نکاح صحیح نمی

/ ٧شود، سوم اینکه فسخ نکاح باعث ابتذال زن است و این امـر ضـرر بـر زن اسـت (در عبادات داخل نمی
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صـحیح اسـت و چنـین شـرطی داخـل در شرط خیار در مهر«فرماید: ) و حال آنکه در شرح لمعه می١٠١

). حال این صحبت مطرح اسـت ٢٧٧/ ٢(شهیدثانی، الروضة البهیة، » عموم المؤمنون عند شروطهم است
».عقد مهریه«عارضی است که احتیاج به معروض دارد و معروض آن عبارت است از » شرط خیار«که 

: جواز انفکاک تعیین مهر از عقـد نکـاح قابل ارائه باشد» عقد تبعی«دلیل دومی که شاید جهت توجیه 
قانون مدنی پیش بینی شده و در عبارت فقها نیز آمده است.١٠٨٧است. در نکاح دائم و این در ماده 

توان به ارتکاز عمومی از مهریه و عقد نکاح استدلال کرد که عرف تعیین مهر ولی در مقابل این نظر می
بیند و این ن را یک شرط تبعی و یا یک توافق تبعی در کنار عقد نکاح میبیند و آرا عقد و قرارداد حقوقی نمی

طور نیست که در عقد نکاح دائم دو عقد و در عقد نکاح منقطع سه عقد وجود داشته باشد و تعیـین مهـر و 
ا تعیین اجل دو عقد دیگر در کنار عقد نکاح باشند. عاقد نیز در هنگامی که صیغه عقد نکاح همراه با مهـر ر

کند.کند قصد انشاء بیش از یک عقد را نمیانشاء می
تواند شرط ضمن العقـد نیـز همچنین معروض خیار شرط لازم نیست که حتماً یک عقد باشد بلکه می

توان آنرا یـک باشد و جواز انفکاک مهر از عقد نیز دلیل براین نیست که عقدی جدای از مهر باشد، بلکه می
ت که اجازه داده شده که بعداً حاصل شود و یـا حتـی اجـازه داده شـده کـه اصـلاً توافق تبعی در نکاح دانس

ق.م در صـورت دخـول ١٠٨٧حاصل نشود چه اینکه حتی در صورتی که مهر هم تعیین نشود مطابق ماده 
گیرد. به هر حال اینکه یک توافـق درحـد قـرارداد حقـوقی و عقـد شـرعی درآیـد مهر المثل به زن تعلق می

رسد که ماهیت تعیـین مهریـه بـه یـک ه شواهد عرفی، قانونی وحقوقی محکم دارد. لذا به نظر میاحتیاج ب
شرط ضمن عقد و یک توافق تبعی اشبه باشد تا به یک عقد و قرارداد تبعی. بله در جایی کـه مهریـه بعـد از 

رداد تبعی است که به شود ـ که شاید بسیار نادر باشد ـ شاید بتوان گفت که یک قرااصل عقد نکاح معین می
تـوان مهریـه را یـک تبع عقد نکاح صورت پذیرفته و لازم الاتّباع است. ولی به هر حال در هیچ موردی نمی

-١٨٦عقد و قرار داد کاملاً مستقل به حسـاب آورد (ر.ک: حلبیـان، تعـدیل مهـر از منظـر فقـه و حقـوق، 
١٩٠.(

اسباب مهر
شود، اسبابی ذکر شده از قبیل: عقد، وطـی سبب بر مرد واجب میبرای اینکه مهر از چه راهی و به چه

برشـمرد » سـبب مهـر«به شبهه، وطی اِکراهی، اِزاله بکارت، تفویت بضع. شاید بتوان این موارد را به عنوان 
که البته برای تفویت بضع نیز مصادیقی ذکرشده از قبیل: شیردادن، مثل اینکه مادرِ شوهر به زوجـه در سـن 

اند و بعد کذب )، کذب و یا رجوع شهود، مثل اینکه شهادت بر طلاق داده١٤٧/ ٧اصفهانی، فاضل صغر (
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صـاحب زوجه پسرش وطی به شـبهه کنـد ()، در صورتی که پدر با٦٨٠شود (شیخ بهائی، آنان روشن می

یز پسر را )، درصورتی که پدر کنهمو)، درصورتی که پسر با زوجه پدرش وطی به شبهه کند (٢/ ٣١، جواهر
).همو)، برگشتن زن از اقرار قبلی خود به نفع زوج اول (همووطی کند (

ماهیت مهریه در نکاح منقطع
های رایـج و مشـروع در زمـان متعه، ازدواج موقت و به تعبیر قانون مدنی نکاح منقطع، یکی از ازدواج

هـا ثقـه هسـتند از سندی که همـه آنپیامبر صلی الله علیه و آله بوده است. احمد حنبل در مسند با سلسله
الله (صلی الله علیه وآله) کند: آیه متعه نازل شد در کتاب الله و ما در زمان رسولعمران بن حصین نقل می

ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر نیز از آن نهی نفرمود تا اینکه وفات یافـت کردیم و آیهبه آن عمل می
و به حسب شواهد تاریخی و حدیثی در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآلـه) )٤٣٦/ ٤(احمدبن حنبل، 

حلال بوده و عمر پس از پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) آن را حرام نموده لذا پیروان سنت نبـوی قائـل بـه 
امـام دانند. از حضـرت ) و عامه آن را حرام می١٥١/ ٣٠، صاحب جواهرحلیت بلکه استحباب آن هستند (

روایت شده که: از ما نیست کسی که ایمان به رجعت نداشته باشد و متعه را حـلال علیه السلام) صادق (
١٦نداند.

اند از: اُجرت (مهر)، اجل (سررسید معلوم)، عقد مشتمل بر ایجاب و قبول، جـدا ممیزات متعه عبارت
). این نـوع ١٧٠-١٦٩اث (موسوی، شدن زن و مرد با انقضاء مدت یا بذل مدت توسط مرد، عده و عدم میر

دارد: بیـان مـی١٠٧٦نکاح توسط قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شـده و مـاده 
».مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود«

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجـب «دارد: بیان می١٠٩٥مهر از ارکان نکاح منقطع است و ماده 
گردد عند اللـزوم بـه رساند و فقط بر میاگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود خللی به عقد نمی». تبطلان اس

١٧مهرالمثل ولی در ازدواج موقت لازم است که مهر ذکر شود و گرنه عقد باطل است.

هـایی بـین طور که گذشت در روایات، بر جنبه استیجار در نکاح منقطـع تکیـه شـده و نیـز تفاوتهمو
هر در نکاح دائم و منقطع ذکر شده است. ولی بعید است تفاوت ماهوی چشـمگیری بـین مهـر در احکام م

توانـد منشـأ تفـاوت نکاح دائم و مهر در نکاح منقطع باشد و شباهت بیشتر نکاح منقطع به عقد اجاره نمی

).٧/ ٢١(حرعاملی، » لیس منا من لم یؤمن بکرتنا ولم یستحلّ متعتنا«-١٦
.)٢٥٩/ ٢خمینی، (امام» یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر فلو أخَلَّ به بطل«-١٧
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طـع دو روایـت تر شدن ماهیت مهر در نکاح منقماهوی چندانی در بین این دو گونه از مهر شود برای روشن

شود:ذکر می
گوید به حضرت ابوالحسن (علیه السلام) گفتم: زن به ازدواج موقـت روایت اسحاق بن عمارکه می-١

درآمده و به نفع مرد شرط کرده که هر روز بیاید نزد او تا به شرط مـرد وفـا کنـد و یـا اینکـه شـرط کـرده در 
ت بـه مـرد و مطـابق شـرط [عمـل نکـرده] نـزد او کند نسـبروزهای معلومی نزد مرد بیاید و عهدشکنی می

آید، پس آیا برای مرد جایز است که به مقـدار روزهـایی کـه نیامـده از [مهـر] زن کـم کنـد؟ حضـرت نمی
-٦١/ ٢١(حرعـاملی، » شود مگـر ایـام حـیض...به مقداری که زن وفا نکرده از مهر منع می«...فرمودند: 

٦٢.(
وید به حضرت ابوعبدالله (علیه السلام) گفتم: زن را به مدت یکماه گروایت عمر بن حنظله که می-٢

کند، حضرت فرمودنـد: آید و به مقداری وفا نمیآورم به مهر مسمی و او مقداری از ماه میبه ازدواج در می
، ح همـو». (شود مگر ایام حیض، پس آن ایام برای اوستبه مقداری که از تو منع کرده از صداق او کم می

٤(.
شـود فتاوی نیز مؤید همین مسأله است که در صورتی که زن به مدت وفـا نکنـد از مهـر او کاسـته می

). پس در ازدواج موقت جنبه اجرت بودن مهر بـروز بیشـتر ٢٤٩/ ٢؛ محقق حلی، ١٦٨(ر.ک: شهید اول، 
کند.دارد هر چند ماهیت آن تغییر نمی

یکی از ثمرات بحث در ماهیت مهر
ممکـن اسـت در یـک عقـد «اند: یک مهر برای دو زن تعیین کرد. برخی حقوقدانان نوشـتهتوان آیا می

ها نکاح نماید، نکاح، یک مهر را برای دو زن قرار داد، مانند آنکه کسی به وکالت از دو نفر، دو زن را برای آن
میلیـون ریـال مهـر و یـا چنانکه بگوید: به نکاح درآوردم منیر را برای پرویز و ستاره را برای جمشید به یـک 

ها قرار دهد. در چنـین حـالتی، مهـر و عقـد نکـاح آنکه، دو زن را برای خود ازدواج کند و یک مهر برای آن
).٣٨٣/ ٤(امامی، » باشد؛ زیرا، این مقدار آگاهی برای صحت مهر کافی است.صحیح می

ین آنهـا تقسـیم و توزیـع شود که این مهریه چگونه ببر فرض صحت چنین مطلبی این سؤال مطرح می
شود. یک روش تنصیف است و روش دیگر اینکه به نسبت مهرالمثل هر یـک، از کـل مهریـه سـهم ببرنـد. 

روش سوّمی هم هست که مصالحه کنند و بهترین روش مصالحه بر روش دوم است.
گر با چهار زن اند: ااند و فرمودهشیخ طوسی در مبسوط قائل به تقسیم مساوی بین زوجین یا ازواج شده

هـا یـک چهـارم ازدواج کند در عقد واحد و با هزار درهم، عقد و مهر، صحیح است... برای هر کدام از آن
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نویسـد: دانـد و می. مؤسس حائری قول شیخ را اقوی می)٢٩٢-٢٩١/ ٤(درهم] است٢٥٠هزار درهم [

زاء معاوضـی تقسـیط شـود ماننـد این مطلب به این دلیل است که مهر عوض حقیقی نیست تا اینکـه بـه ا«
تقسیط ثمن در دو مبیع که هر کدام مالک جدایی دارند بلکه مهر نحله و عطیه است که زوج در عقد بـه آن 
ملتزم شده است. پس اگر شیء واحد را مهر برای دو زن قرار داد ماننـد ایـن اسـت کـه یـک شـیء را بـه دو 

ورد بین آنها بالسویه تقسیم گردد، بدون در نظر گـرفتن شخص هدیه کرده، در این جهت که باید در هر دو م
).٢٦٧یزدی، (حائری».تساوی شأن آنها یا اختلاف شأن آنها

رسـد و طور که توضیح داده شده چشم پوشی از نقش معاوضی مهریـه صـحیح بـه نظـر نمیهموولی 
الفارق است.قیاس مهر دو زن، به هبه به دو نفر قیاس مع

گیرينتیجه
حق زوجه است و هنگامی که مهریه عین معین باشد و یا به صورت عین معین تعیین شود، حـق مهر،

شود. پس مهر حقی مالی است که قابلیـت تبلـور در عـین را داراسـت. چشـم مالی مهر در عین متبلور می
م بـه نظـر پوشی از جنبه معاوضی در جعل و تعیین مقدار مهر و اینکه آن را صـرفاً یـک الـزام قـانونی بـدانی

رسد؛ لذا در تعیین مهر برای دو زن که یکی مهر المثل او زیادتر و دیگری کمتر است، عـدالت صحیح نمی
ای نیست.اقتضای تقسیط مهر مشخص شده به نسبت مهر المثل هر یک است و تساوی راه پذیرفته

نگر یر صـحیح و جـامعدر مورد مهر و تفس» فریضه«و » نحله«و » أجر«های قرآنی مانند توجه به واژه
تواند ما را به این درک برسـاند کـه ها و همچنین دقت در روایات و کلمات فقها به دور از شعار زدگی میآن

مهر ماهیتی است چند بعدی که در تحلیل آن باید جنبه معاوضی و قراردادی آن در نظـر گرفتـه شـود و هـر 
ق و أجر زن باید هدیه وار و با خوشـی و شـیرینی چند که نکاح معاوضه محض نیست، اما مهر به عنوان ح

در آن نمود بیشتری دارد.» أجر«یابد و واژه ای اساسی میتقدیم او شود. مهر در نکاح موقت جنبه
تعیین مهر به معنای مصدری نیز قرارداد نیست بلکه توافق در ضمن عقـد اسـت و قـرار داد دانسـتن آن 

خلاف ارتکاز است.
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، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چـاپ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام___________________،

ق.۱۴۱۳اول، 
.۱۳۷۰، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، احوال شخصیهشیخ الاسلامی، سید اسعد، 

ق.۱۴۲۹، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، جامع عباسیشیخ بهائی، محمدبن حسین، 
ق.۱۴۱۴بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، ،المحیط فی اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 

، بیروت، داراحیـاء التـراث العربـی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
م.۱۹۸۱چاپ هفتم، 

.۱۳۸۰، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، مختصر حقوق خانوادهن، و اسدالله امامی، صفایی، حسی
ق.۱۴۱۰قم، مطبوعات اسماعیلیان، چاپ اول، ،حاشیة المکاسبطباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،

تا.، قم، جامعه مدرسین، بیالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین، 
ی آسـتان قـدس رضـوی، چـاپ اول، هـامشـهد، بنیـاد پژوهش،المؤتلف من المختلفسن، بن حطبرسی، فضل

ق.۱۴۱۰
ق.۱۴۱۵، بیروت، نشر اعلمی، چاپ اول، مجمع البیان فی تفسیر القرآن______________، 

ینطریحی، فخرالدین بن محمد،  ق.۱۴۱۶، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، مجمع البحر
ق.۱۴۰۹بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ،ان فی تفسیر القرآنالتبیطوسی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۰۷، قم، جامعه مدرسین، چاپ اوّل، الخلاف______________، 
ق.۱۳۸۸، المکتبة المرتضویة، چاپ دوّم، المبسوط فی فقه الامامیة______________، 

.۱۳۷۴، انتشارات اسلام، چاپ دوم، البیاناطیبطیب، عبد الحسین، 
یمعبده، محمد،  تا.، محمد رشید رضا، دارالمنار، چاپ سوم، بیتفسیر القرآن الکر

،»بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظـام حقـوق خـانوادگی اسـلام«الله، علیمرادی، امان
.۱۳۹۱، تابستان ۲۸، سال هشتم، شماره های فقه و حقوق اسلامیفصلنامه پژوهش

ق.۱۴۲۰قم، منشورات جماعة المدرسین، چاپ اول، ،کشف اللثامهندی، محمد بن حسن، فاضل 
ق.۱۴۱۰، انتشارات هجرت، چاپ دوم، العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

تا.، بیروت، دارالکتب العلمیة، بیالقاموس المحیطفیروزآبادی، محمدبن یعقوب، 
ق.۱۴۰۵لهجرة، چاپ اول، ، قم، داراالمصباح المنیرفیومی، احمدبن محمد، 
ق.۱۴۰۵، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، الجامع لاحکام القرآنقرطبی، محمدبن احمد، 

.۱۳۹۰، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم، مدنی (خانواده)کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق 
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.۱۳۸۵جم، ، تهران، نشر میزان، چاپ پن)دوره مقدماتی حقوق مدنی (حقوق خانواده_________، 

نـا، چـاپ دوم، جـا، بی، بیغایة السؤول فی انتصاف المهر بموت احد الزوجین قبل الدخولمامقانی، عبدالله، 
تا.بی

.۱۳۷۳، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوّم، شرایع الاسلاممحقق حلی، جعفر بن حسن،
.۱۳۸۵لوم اسلامی، چاپ سیزدهم، ، تهران، نشر عبررسی فقهی حقوق خانوادهمحقق داماد، مصطفی، 

.۱۳۸۴، قم، نشرالهادی، چاپ چهارم، مصطلحات الفقهمشکینی، علی، 
.۱۳۶۹، انتشارات صدرا، آشنایی با قرآنمطهّری، مرتضی، 

.۱۳۸۱، تهران، دارالکتب اسلامیه، چاپ سی و یکم، تفسیر نمونهشیرازی، ناصر، مکارم
ق.۱۴۱۹، مرکز الغدیر، چاپ اوّل، جتهادالمتعتان بین النصّ و الا موسوی، طاهر، 
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در نظر گرفتـه شـده یطیو متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایاحقاق حقوق قربانیبرایدر فقه اسلام
نسـبت ،یولـایو هیعلیمعنا که مجننیدر قصاص عضو وجود دارد به اضیعامکان تبایاست که آنیاست پرسش ا

وجـود دارد: یفقهدگاهیمسئله سه دنیدر اد؟مصالحه کنایرا عفو گریدیاز قصاص را اجرا و بخشیبخش،یبه جان
بـر -. سـهاسترشیمرد قابل پذیدر قصاص، تنها براضیتبع-شده است. دورفتهیدر قصاص کلاً پذضیتبع-کی

دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطـع کنـد و تواندیدر قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن ملیقول به تفصهیپا
انگشت را عفـو کنـد. کیسه انگشت مرد را قطع و تواندینمیویولکند،یبه مرد رد نمهیبر دادبه عنوان مازیزیچ

شده است.رفتهیپذلیقول به تفصاول و دوم،دگاهیبا نقد دو دقیتحقنیدر ا

.یجانتیدم، عفو، رضااءیدر قصاص، اولضیقصاص، تبع: هاکلیدواژه
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مقدمه

/ 7؛ ابـن منظـور، 1066/ 3؛ جـوهری، 283/ 1فراهیـدی، (تبعیض به معنای جزء جزء کـردن اسـت 
در تـوان مطـرح کـرد، تبعـیضهای مهمی که در بحث قصـاص عضـو و قصـاص نفـس میاز فرع). 119

تبعیض در قصاص اطراف به این معناست که بخشی از قصاص را اجرا کند و بخش دیگر را . قصاص است
عفو نماید، مثلاً جانی دست مجنی علیه را از کتف قطع کرده است، مجنی علیه خواهان قطع دست جـانی 

تواند صاص عضو میشود که آیا مجنی علیه در هنگام قدر این صورت این سؤالات مطرح می. از آرنج باشد
تواند برای قسمتی از برای بخشی از جنایت وارده، طلب قصاص نماید و برای بخش دیگر دیه بگیرد؟ آیا می

جنایت طلب قصاص کرده و نسبت به بخش دیگر مصالحه کند؟ رضایت و عدم رضایت جـانی در مـوارد 
مذکور چه تأثیری خواهد داشت؟

شود این است که در قصاص عضـو دیـه زن و قصاص مطرح مییکی از مواردی که در بحث تبعیض در 
یابد، حال ایـن سـؤال مرد یکسان است تا زمانی که به ثلث برسد در این صورت دیه زن به نصف تقلیل می

توانـد بـه مطرح است که هنگامی که دیه جنایت وارد بر زن، ثلث دیه کامـل یـا بیشـتر از آن باشـد، زن می
فا کند و به همین جهت از پرداخت دیه اضافی خـودداری ورزد؟ مثـل ایـن کـه قصاص نیمی از جنایت اکت

تواند در قصاص به دو انگشت مرد اکتفـا کنـد و بـه همـین مردی چهار انگشت زنی را قطع کند، آیا زن می
).594/ 3علامه حلی، قواعد الاحکام، (علت از پرداخت نصف دیه چهار انگشت خودداری ورزد؟ 

توانند به جای قصـاص نفـس، عضـوی از فس نیز به این معناست که اولیای دم میتبعیض در قصاص ن
تواننـد أعضاء قاتل را قطع کنند، مثلاً به جای کشتن او یکی از پاهای او را قطـع نماینـد؟ آیـا اولیـای دم می

دن قاتـل را توانند عضوی از بعضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی طلب دیه کنند؟ آیا اولیای دم می
قطع و نسبت به مابقی مصالحه نمایند؟ رضایت و عدم رضایت قاتل در سه حالت فوق چـه تـأثیری دارد؟ 

توان به جای قصاص نفس، اهدای عضو شود که آیا میهمچنین در این قسم از قصاص این بحث مطرح می
نواده مجنی علیه، باید مازاد نمود؟ مسئله ازهاق نفس در اهداء چگونه است؟ با فرض پذیرش اهداء، آیا خا

.بر دیه قتل نفس را پرداخت کنند؟ آیا رضایت جانی نیز شرط است

قصاص در أعضاء
زبیدی واسـطی، (یعنی پی او را گرفت » قَصَّ الأثر«به معنای پی گرفتن است و » قصّ «قصاص از ماده 

قصـاص . )٧٣/ 7ابن منظـور، (ند االبته آن را از قص به معنای قطع نیز گفته). 179/ 4؛ طریحی، 334/ 9
) قتـل، جـرح و ماننـد آن(گیری و تعقیب جنایت محقق شـده پی: در اصطلاح این گونه تعریف شده است

توسط جانی است و مجازات کردن وی به همان اندازه که او انجام داده است، به این صـورت کـه کشـنده را 
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؛ 9؛ لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۳۹۶/ ۲راوندی، (بکشند و ضارب به ضرب و جارح را به جروح تنبیه کنند 

).2679/ 2؛ معین، 12خمینی، 
٣٨٨هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه وارد بر منافع را جنایت بر عضو گویند (مـاده 

قانون مجازات جدیـد در مـورد اولـین مسـئله وارده در بحـث مـا کـه ٣٩٠قانون مجازات). صراحت ماده 
گـذارد و ای را بـر جـای نمیعلیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد، جای هیچ بحـث و شـبههمجنی

تواند بـا رضـایت علیه میاگر جنایت بر هر عضو دارای مراتب باشد، مجنی«دارد: جواب را اینگونه بیان می
قطـع دسـت از مرتکب، قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمـه و در 

(قـانون مجـازات » آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشـت یـا مصـالحه نمایـد
اسلامی).

قصاص بین زن و مرد در أعضا ثابت است تا اینکه به ثلث برسد، در این صورت دیـه مـرد بیشـتر از زن 
و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب دارد که در قصاص عضو، زننظریه اداره حقوقی نیز چنین بیان می. است

کـه نصـف شود، مگر ایننقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می
در ایـن زمینـه ). 273مـاده30/8/1365-4581/7نظریـه اداره حقـوقی، (دیه آن عضو را به مرد بپـردازد 

پرسـیده شـد کـه آیـا ) ع(مانند این روایت که از امام صـادق کند روایاتی وجود دارد که این قول را تأیید می
مرد و زن در قصاص دنـدان مقابـل دنـدان، : جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمودند

جا که دیه جراحـات بـه ثلـث دیـه کامـل شجه مقابل شجه و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آن
حـر (١»از ثلث، دیه مرد در جراحات دو برابـر دیـه جراحـات در زن خواهـد شـدبرسد و در صورت تجاوز 

).165/ 29عاملی، 
مردی چشـم زنـی را کـور کـرده بـود اگـر زن و بسـتگانش «در روایت دیگری نیز چنین آمده است که، 

د، یک چهارم بخواهند چشم مرد را کور کنند، یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیر
اما شیخ مفید معتقد است کـه در جنایـات و صـدمات کمتـر از ). 166همان، (٢»نمایددیه را دریافت می

شـود و بـا رسـیدن نفس، تا آنجا که دیه صدمه به یک سوم دیه کامل مرد برسد، مرد در برابر زن قصاص می
مفیـد، (یافـت دیـه یـا آرش را دارد شود و تنهـا حـق دردیه صدمه به یک سوم، مرد در برابر زن قصاص نمی

سَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْ -١ جَالِ وَ النِّ هِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّ یاتِ وَ الْقِصَـاصِ -نِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّ فِی الـدِّ
نِّ -سَوَاءً  نُّ بِالسِّ سَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّ جَالُ وَ النِّ جَّ -فَقَالَ الرِّ ةُ بِالشَّ جَّ صْبَعِ سَوَاءً وَ الشَّ صْبَعُ بِالإِْ یـةِ -ةِ وَ الإِْ ـی تَبْلُـغَ الْجِرَاحَـاتُ ثُلُـثَ الدِّ فَـإِذَا -حَتَّ

لُثَ  یةِ -جَازَتِ الثُّ جَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَی الدِّ یةِ.-صُیرَتْ دِیةُ الرِّ سَاءِ ثُلُثَ الدِّ وَ دِیةُ النِّ
دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ -٢ هِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ مُحَمَّ ادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ إِنْ -عَینَ امْرَأَةٍ فَقَـالَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّ

یةِ  وا إِلَیهِ رُبُعَ الدِّ یةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ -شَاءُوا أَنْ یفْقَئُوا عَینَهُ وَ یؤَدُّ هُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عینها وَ إِلاَّ أَخَذَ دِیـةَ -وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَینَ رَجُلٍ -رُبُعَ الدِّ إِنَّ
عَینِهِ.
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شود که در قصاص نفـس نیـز قصـاص گفتنی است که مسئله قصاص در عضو برای کسی ثابت می). 764

نفس برای او ثابت بشود، پس چون در قصـاص نفـس پـدر در مقابـل کشـتن فرزنـد بـه قصـاص محکـوم 
شود همچنان کـه دسـت نمیشود، در قصاص عضو نیز در مقابل قطع عضو فرزند، به قصاص محکوم نمی

/ 2؛ خمینـی، ۲۵۷/ ۲علامـه حلـی، تحریـر الاحکـام، (شـود مسلمان به خاطر قطع دست کافر قطع نمی
بنابراین روشن است که تمامی فقها قائل هستند که دیه أعضا زن و مرد تا ثلث با یکدیگر برابر است ). 536

امـا . در آن عضـو بـه نصـف تقلیـل خواهـد یافـتو با رسیدن به ثلث و یا با گذشت از ثلث، میزان دیه زن 
قـانون مجـازات قـدیم دیـه 483قسمت صدر این قاعده با این استثناء روبه رو است کـه بـه موجـب مـاده 

علیه مرد باشد دیـه آن جراحتی که بر اثر فرو رفتن نیزه یا گلوله در دست و پا واقع شود، در صورتی که مجنی
).326؛ زراعت، 22بازگیر، (شود اشد، موجب آرش میکه زن بیکصد دینار و در صورتی

اگر جراحات در اثر یـک ضـربه و در یـک عضـو باشـد، مـلاک در ثلـث مجمـوع موارد تنصیف دیه: 
ولی اگر به دنبال ضربات متعدده و یا در أعضای مختلف بدن باشد، دیه هـر صـدمه و . صدمات خواهد بود

؛ لنکرانی، جـامع المسـائل، ۲۴۶/ ۱۰البهیه، ةثانی، الروضشود (شهیدجراحت جداگانه در نظر گرفته می
شـود شوند به مقتضای صحیحه ابان تنصیف نمیپس جنایات مختلفی که با یک ضربه واقع می). 512/ 1
در : «اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خـود چنـین آورده اسـت). 488/ 3آبادی، منتظری نجف(

های که عرفاً زمـان واحـد نفر و در یک زمان و یا در زمانه بر زن از طرف یکهای واردکه جراحتصورتی
اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگـر . گردد، وارد گردد، دیه مجموع باید در نظر گرفته شودمحسوب می

صـیف و ادله تنهای مختلف باشد، دیه هر کدام باید مستقلاً منظور گرددیا مجموعاً توسط یک نفر در زمان
).199/ 2؛ ارباطی، ١٦٨/ ١به نقل از زراعت، » (گرددشامل این موارد که قبلاً دیه مستقر شده، نمی

صد شتر است و دیـه اعضـای زن تـا یـک که دیه مرد آزاد یکبا توجه به اینتبعیض در قصاص عضو: 
شـهید (یابد مرد تقلیل میسوم، دیه زن به نصف سوم این مقدار با مرد برابر خواهد بود، اما با گذشت از یک

؛ بنابراین اگـر مـردی یـک انگشـت زنـی را قطـع کنـد زن )649/ 2، خمینی، 269، ة الدمشقیهاول، اللمع
تواند یک انگشت را به قصاص، قطع کند و یا اینکه ده شتر از او دیه بگیرد و اگر دو انگشـت زن را ببـرد، می

بیست شتر دیه آن را بگیرد و اگر سه انگشـت زن را ببـرد، تواند دو انگشت مرد را در قصاص ببرد و یازن می
رود، دیـه زن همین احکام جاری است، اما اگر چهار انگشت زن را ببرد، چون دیه آن از یک سوم فراتر مـی

شود، یعنی بیست شتر خواهد بود، بنابراین اگر زن چهار انگشت مـرد را بـه قصـاص ببـرد، بایـد نصف می
حال باید این مسئله را مورد بررسی قرار داد، که تبعیض در قصاص عضو امکـان . د کندبیست شتر را به او ر

.پذیر است یا خیر؟ به این صورت که زن بدون پرداخت دیه مازاد، به قصاص نیمی از جنایت اکتفا کند



69رانیدر قصاص در فقه و حقوق موضوعه اضیتبع1397تابستان 

تاریخچه بحث
ه به قصـاص علیفقها در مورد جنایت بر أعضائی که اقتصاص از آن ممکن نیست برای حفظ حق مجنی

توان درخواسـت ارش نمـود و یـا آن را عفـو اند و معتقدند که نسبت به مازاد، میکمتر از جنایت اکتفا کرده
کرد؛ زیرا که امکان اجرای قصاص مساوی یا مماثل وجود ندارد، بنابراین در این موارد تبعیض در قصاص را 

شود:اند و در ذیل به این موارد اشاره میجایز شمرده
های استخوان کـه قصـاص کـردن و شکستگی٦، دامغه٥، مأمومه٤، منقله٣های مانند هاشمهدر زخم-١

شود؛ و همچنین در آنچه که امکان استیفای مماثل از آن وجـود نـدارد، قصـاص به نفس می٧موجب تغریر
رد کـه امکـان توان به کمتر از جنایت حاصل از شجاجی اکتفـا کـشود؛ بلکه در اینگونه موارد میواقع نمی

توان به کمتر از آن یعنی موضحه اکتفا کرد تغریر در آن نباشد بنابراین در قصاص از هاشمه و مانند دامغه می
). چنـین مـوردی معـادل بـا ١٨٧/ ١١؛ حسـینی عـاملی، ١٣٠/ ٢؛ فیض کاشـانی، ۲۶۰/ ۴(محقق حلی، 

مشروعیت قصاص است.
لیه در سلامت شرط است، زمانی که جانی دست عدر قصاص اطراف تکافو أعضای جانی و مجنی١-١

علیه) فلج باشد، اما انگشتان جانی سالم باشند فردی را قطع نماید در حال که برخی از انگشتان وی (مجنی
علیه و همچنین بـه مقـداری کـه امکـان در این صورت تحقق قصاص، بسته به مقدار سلامت عضو مجنی

شود. بنابراین در مقابل چند انگشـت ی مانده دیه یا ارش لحاظ میقصاص دارد، است و نسبت به مقدار باق
شـود گیرد بلکه دیه یا آرش این أعضاء متناسب بـا دیـه عضـو فلـج محاسـبه میفلج، قصاص صورت نمی

).٦٤/ ٣، صاحب جواهر؛ مرعشی٦٣٣/ ٤(فخرالمحققین، 
دست وی که توسط جانی قطع علیه در عضو قطع شده خود دارای نقصانی است مثلاً گاهی مجنی٢-١

شده، سه انگشت داشته است و دو انگشت وی از قبل قطع بوده اسـت در ایـن صـورت دسـت جـانی را در 
شود علیه قطع میکنند بلکه سه انگشت جانی در مقابل سه انگشت مجنیعلیه قطع نمیمقابل دست مجنی

صاحب اش، مطالبه دیه یا آرش نماید (تواند نسبت به کف دست و دیگر أعضای قطع شدهعلیه میو مجنی

).١٤٥زخمی است که باعث شکستن استخوان گردد (مجلسی دوم، حدود قصاص و دیات، -٣
زخمی است که باعث جابجای استخوان گردد (همان).-٤
احتی است که کارد به ام الدماغ یعنی پوست غلاف دماغ و مغز برسد بدون آنکه آن را بشکافد و در آن یک ثلـث دیـه کامـل را بایـد داد جر-٥

).٧٦٦(مفید، 
رسد (همان).شکافد و به مغز میجراحتی است که پرده مغز را می-٦
) به این معنا که جان را در معـرض هلاکـت قـرار ٤٨٧٤/ ٨یری، ؛ حم٤٤٥/ ٢؛ فیومی، ٦٠٤غرر به معنای خطر است (راغب اصفهانی، -٧

).٤٢٣/ ٣دهد (طریحی، می
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علیه را قطع اگر بخواهد دست مجنی» کلّ عضو یقاد تؤخذ الدیة مع فقده«)؛ زیرا بر طبق ٣٩٨/ ٤٢، جواهر

صـورت هاهایی از عضو جانی شود که در واقع جنایتی در مورد آننماید ممکن است منجر به قطع قسمت
ة؛ شـهید ثـانی، حاشـی٢٩٢/ ١٥مسـالک، ؛ شـهید ثـانی، ٣٨٢/ ٤المـراد، ةنگرفته است (شهید اول، غای

).٣٤٧؛ علامه حلی، تلخیص المرام، ٣٤٢/ ٤الارشاد، 
علیه دارای چهار انگشت اصلی و یک انگشت زائد باشد و تمام انگشتان جـانی اصـلی اگر مجنی٣-١

ت زائده باید دیه آن را شود و در انگششود، بلکه در چهار انگشت قصاص میباشد قصاص در ید ثابت نمی
).٤٣/ ٢٩؛ سبزواری، ٥٥٠/ ٢بپردازد و در کف دست نیز باید حکومت پرداخت شود (خمینی، 

ممکن است در اثر جنایت جانی بر دست شخص، در قسمت استخوان ساعد و بازو قطـع عضـو ٤-١
فصـل اسـتخوان صورت گیرد، قصاص مماثل در این قسمت کار دشواری است؛ چرا که این قطع عضو بر م

مثل کتف یا مچ مرفق واقع نشده است، بنابراین ممکن است که منجر به جنایـت بیشـتری شـود بـه همـین 
تواند از مفصل بعدی قصاص کند و نسبت به مابقی، طلب علیه در این موارد و موارد مشابه میخاطر مجنی

؛ ١٠١/ ١٤یلی، مجمع الفائـده، ؛ مقدس اردب١٥٢/ ١١؛ حسینی عاملی، ١٩٩/ ١١ارش نماید (فاضل هندی، 
تـوان قائـل شـد گونه موارد می). بنابراین در این٢٢٣/ ٤حلی، ؛ محقق٢٠٨/ ٢حلی، ارشاد الاذهان، علامه

اند و این بحث در مواردی سابقه داشته است.که فقیهان به تبعیض در قصاص گرایش داشته

ها درباره تبعیض در قصاص عضودیدگاه
:های گوناگونی ارائه گردیده است که از این قرار استصاص عضو دیدگاهدرباره تبعیض در ق

پذیرش تبعیض در قصاص-١
انگشـت زنـی را قطـع کنـد در ایـن صـورت زن ٤فخر المحققین حلی بر این باور است که اگر مردی 

ع کند و دیه انگشت جانی را از باب قصاص قط٤تواند به قطع دو انگشت وی اکتفا نماید، به جای اینکه می
داند (فخـر دو انگشت وی را بپردازد. وی دلیل این مطلب را وجود مقتضی برای جواز و عدم وجود مانع می

). از متأخر المتاخرین نیز فاضل هندی و مرحوم صاحب جـواهر بـه تبعـیض در ٥٧٢/ ٤المحققین حلی، 
از معاصران نیز تبعـیض در ). برخی ٨٩/ ٤٢، صاحب جواهر؛ ١٩٩/ ١١قصاص باور دارند (فاضل هندی، 

صـانعی،(با این شرط که رضایت جـانی نیـز باشـد ).156اردبیلی،(دانند پذیر میقصاص عضو را امکان
مانند قطع دست جانی از آرنـج نـه (علیه نیست ؛ زیرا که قصاص بخشی از جنایت، مورد حق مجنی)246
تواند به میـزان دارند که زن میرا چنین بیان میاین گروه نظر خود . ، بنابراین باید رضایت جانی باشد)کتف

سوم بـه بعـد نصف صدمه تقاضای قصاص نماید، چیزی به عنوان مازاد دیه بپردازد یا صدمه را از میزان یک
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سوم صدمه تقاضای قصاص نماید، بدون اینکه نیاز بـه پرداخـت عفو نماید و برای باقیمانده آن یعنی تا یک

اند:این گروه به روایت حبیب سجستانی استناد کرده). 138/ 89شیرازی، حسینی(مازاد دیه باشد 
هشام بن سالم از حبیب سجستانی [آورده] است، از امام باقر (ع) در مورد مردی که دست راست دو نفر 
را جدا ساخته، پرسیدم؛ حضرت فرمود: ای حبیب! دست راست وی در برابر دست راستی که قطـع نمـوده، 

گردد. این بدان جهت شد و دست چپ در برابر دست دیگری که پس از آن قطع نموده، جدا میجدا خواهد 
تر به عنوان قصاص جدا شده و او فاقد دست راست بوده است. به امـام گفـتم: است که دست راست، پیش

ساخت. حضرت فرمـود: امـام (ع) آن راامام علی (ع) همواره دست راست و پای چپ مجرمان را جدا می
بایسـت دسـت در برابـر داد. ولی ای حبیب! در مـورد حقـوق مسـلمین مینسبت به حقوق الهی انجام می

جا کـه جـانی دسـتی بـرای قصـاص دست، در صورتی که جانی دستی داشته باشد، و پا در برابر دست، ان
گردد؟ فرمود: نمینداشته باشد، انجام یابد. به امام گفتم: آیا قصاص کنار گذاشته نشده و دیه بر وی واجب

شود که جانی، دست کسی را قطع کند و خود فاقد دست و پا باشد. در این فرض است دیه زمانی واجب می
ـ ٣٢٠/ ٧(کلینی، ٨شود، زیرا جانی به هیچ روی، عضوی که از وی قصاص شود؛ نداردکه دیه واجب می

).٤/١٣٢؛ ابن بابویه، ٣١٩
ه دست جانی زمانی به عنوان قصاص جدا خواهـد شـد کـه وی در این روایت به صراحت آمده است ک

سـپس حضـرت . دستی برای قصاص داشته باشد، در غیر این صورت، پای وی جایگزین دست خواهد شد
اگر جانی دست داشته باشـد، دسـتش قطـع و در غیـر ایـن صـورت پـای او قطـع : به صورت مطلق فرمود

که امکـان داند در حالیصاص پا در مقابل دست را جایز میشود این روایت قکه مشاهده میچنان. شودمی
.اقتصاص وجود ندارد و این قول دلیل بر مشروعیت تبعیض در قصاص است

عدم پذیرش تبعیض در قصاص-٢
الموضـحةفـییقـتصّ أنلـهلـیسو«گروهی از فقها نیز تبعیض در قصاص را بـرای زن قبـول ندارنـد 

و )276/ 2علامـه حلـی، تحریـر الاحکـام، » (الجنایةفیالقصاصمکانلإالزائددیةیأخذوبالسمحاق
ادلـه نیـز دلالـت دارنـد بـر ). 474/ 4بهجت، (معتقدند که یا باید قصاص کل بکند و یا دیه کل را بگیرند 

چون قطع دو انگشت زن موجـب : تواند قصاص کند و اگر گفته شوداینکه تنها بعد از رد نصف دیه، زن می

جِسْتَانِی-٨ دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ طَـعَ عَنْ رَجُـلٍ قَ -قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عمُحَمَّ
لاً وَ تُقْ  ذِی قَطَعَ یمِینَهُ أَوَّ جُلِ الَّ مَـا قَطَـعَ یـدَ یدَینِ لِرَجُلَینِ الْیمِینَینِ قَالَ فَقَالَ یا حَبِیبُ تُقْطَعُ یمِینُهُ لِلرَّ هُ إِنَّ نَّ ذِی قَطَعَ یمِینَهُ آخِراً لأَِ جُلِ الَّ طَعُ یسَارُهُ لِلرَّ

جُلِ الأْخَِیرِ وَ یمِینُهُ قِصَا جْلَ الْیسْرَی قَالَ فَ الرَّ مَا کانَ یقْطَعُ الْیدَ الْیمْنَی وَ الرِّ لِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیاً ع إِنَّ جُلِ الأْوََّ مَا کانَ یفْعَلُ ذَلِک فِیمَـا صٌ لِلرَّ قَالَ إِنَّ
هُ یؤْخَذُ لَ  ا یا حَبِیبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ هِ فَأَمَّ جْلُ بِالْیـدِ إِذَا لَـمْ یجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّ هُمْ حُقُوقُهُمْ فِی الْقِصَاصِ الْیدُ بِالْیدِ إِذَا کانَتْ لِلْقَاطِعِ یدٌ وَ الرِّ

مَا یجِبُ عَلَیهِ ال یةُ وَ یتْرَک لَهُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّ یةُ إِذَا قَطَعَ یکنْ لِلْقَاطِعِ یدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا یجِبُ عَلَیهِ الدِّ یدَ رَجُلٍ وَ لَیسَ لِلْقَاطِعِ یدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ دِّ
هُ لَیسَ لَهُ جَارِحَةٌ یقَاصُّ مِنْهَا. نَّ یةُ لأَِ یجِبُ عَلَیهِ الدِّ
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یعنی قطع چهار انگشت به طریـق اولـی موجـب (شود، پس قطع زائد اولویت دارد نگشت مرد میقطع دو ا

/ 26روحـانی قمـی، (این قیاس است و در حالی که از قیاس نهی شده است ) شودقصاص دو انگشت می
و توان قسمتی را کمتر از حق، قصاص کرد تأثیر است و حتی با رضایت او نمی. رضایت جانی نیز بی)142

کند این گـروه در توجیـه یکی از مخالفان تبعیض چنین ذکر می). 34یزدی، (بقیه را عفو نمود یا دیه گرفت 
کنند، مقتضای قانون پرداخت مازاد دیه برای قصاص در صورت رسیدن دیه صـدمه نظر خود چنین ذکر می

ر انگشت زنی را قطع کند در گونه است که به عنوان مثال در صورتی که مردی چهابه یک سوم دیه کامل این
شـود البتـه بـه شـرط آنکـه نصـف دیـه آن هر یک از چهار انگشت مجرم، برای زن حق قصاص ایجـاد می

انگشت را بدهد به عبارت دیگر حق قصاص زن در نصف مشاع از هر انگشت است، در این صورت انتقال 
ع آن نیاز به پرداخت مازاد نباشد، نیاز ای که برای قطحق قصاص از دو انگشت به دو انگشت دیگر، به گونه

چه را که ادله بر آن دلالت دارند داشـتن حـق قصـاص در نهایت آن. به دلیل دارد و چنین دلیلی وجود ندارد
هاست و در صورتی که زن بخواهد یـک انگشـت از تمام چهار انگشت با پرداخت نصف دیه هر یک از آن

دیگر را بدون پرداخت مازاد دیه قصـاص نمایـد همـین وضـعیت چهار انگشت را عفو نماید و سه انگشت 
).126لنکرانی، تفصیل الشریعه، (برقرار است 

دانند برای تأیید نظر خود به روایت ابـان بـن تغلـب اسـتناد این گروه که تبعیض در قصاص را جایز نمی
ه انگشتی از انگشـتان زنـی را گویید درباره مردی کگوید به امام صادق (ع) گفتم: چه میوی می«اند. کرده

بریده باشد؟ (چقدر دیه دارد). فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت را بریده باشد چه؟ فرمود: بیست شـتر. 
پرسیدم اگر سه انگشت را بریده باشد چه؟ فرمود: سی شتر. پرسیدم اگر چهار انگشت را قطع کـرده باشـد، 

شود که برای بریدن سه انگشت باید سی زه است! چه گونه میقدر؟ فرمود: بیست شتر. گفتم خداوند منچه
شنیدیم اما از آن شتر بدهد و برای چهار انگشت بیست شتر؟ ما هنگامی که در عراق بودیم این سخن را می

گفتیم این سخن از القائات شیطان است، پس امام فرمود: آرام باش ای جستیم و میکه چنین بود بیزاری می
م رسول خدا (ص) است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است اما هنگامی که به یک سوم رسید ابان این حک

گردد. ای ابان! تو مرا از راه قیاس رد کردی ولی بدان اگر سنت دینی مورد قیـاس قـرار دیه زن به نصف بر می
؛ مجلسـی، بحـار ١٨٤/ ١٠؛ طوسـی، تهـذیب الاحکـام، ١١٩/ ٤(ابـن بابویـه، ٩شود بگیرد، دین نابود می

توانـد دارد که زن تنها بعد از رد مازاد دیـه میروایت ابان چنین بیان می: ). بیان استدلال٤٠٥/ ١٠١الانوار، 

هِ ع مَا تَقُولُ -٩ اجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللَّ حْمَنِ بْنُ الْحَجَّ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کمْ فیها قَالَ عَشَرَةٌ رَوَی عَبْدُ الرَّ
بِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَینِ فَقَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلاَثاً قَالَ ثَلاَثُونَ قُلْتُ: قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ  هِ یقْطَعُ ثَلاَ مِنَ الإِْ ثاً فَیکونُ عَلَیـهِ ثَلاَثُـونَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّ

نْ قَالَهُ وَ  ذِی قَالَهُ شَیطَانٌ فَقَالَ مَهْلاً یا أَبَانُ هَکـذَا حَکـمَ رَسُـولُ فَیقْطَعُ أَرْبَعاً فَیکونُ عَلَیهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کانَ یبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّ نَقُولُ الَّ
هِ ص إِنَّ ا صْفِ یا أَبَااللَّ لُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی النِّ یةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّ جُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّ ةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ لْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّ نَّ نُ إِنَّک أَخَذْتَنِی بِالْقِیاسِ وَ السُّ

ینُ. الدِّ
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و . قصاص کند به این صورت که با رسیدن به ثلث، زن باید مازاد دیه را بپردازد تا بتوانـد قصـاص کـل کنـد

بنابراین روایت ابـان . ند به میزان نصف، قصاص نمایدتواچیزی بیان نشده که در صورت عدم پرداخت، می
.دلالتی بیش از این ندارد

دیدگاه تفصیل-٣
یعنی با قطع دو انگشـت مـرد بـدون نیـاز . برخی نیز قائل به تفصیل در تبعیض در قصاص عضو هستند

جدای از بحث و این قول. اندمازاد دیه موافق هستند ولی با قطع سه انگشت و عفو انگشت چهارم مخالف
جواز مطلق است؛ زیرا در جواز مطلق با قطع دو انگشت بدون پرداخت مازاد دیه و همچنـین بـا قطـع سـه 
انگشت و عفو انگشت چهارم نیز موافق است، به دیگر سـخن، در قـول بـه تفصـیل، حـق قصـاص بـدون 

پرداخت، چیـزی بـا ایـن قطع دو انگشت مرد بدون.پرداخت مازاد دیه را به میزان نصف صدمه قبول دارند
اشکال روبرو است که مقتضی جواز قصاص دو انگشت بدون پرداخـت چیـزی وجـود دارد و مـانعی هـم 
وجود ندارد، در چنین وضعیتی جواز ثابت است. اما وجود مقتضی به این جهت است که قطع دو انگشـت 

معنای انتفاء مانع است و قطع شود و نبود هیچ مانعی در اینجا نیز بهزن موجب قصاص دو انگشت مرد می
دو انگشت دیگر زن صلاحیت برای مانع شدن را ندارد به این خاطر چنین چیزی یک نوع زیادی در جنایت 

ای که وجود دارد ایـن اسـت کـه دو ). نکته٩٠-٨٨/ ٤٢، صاحب جواهر؛ ٥٧٢/ ٤حلی، باشد (محققمی
گونه نیسـت؛ زیـرا اما در مورد سه انگشت مرد اینگیرد،انگشت مقطوع زن در برابر دو انگشت مرد قرار می

شـد او سه انگشت مرد بیشتر و یا احتمالاً برابر حق زن است به دلیل آنکه اگر فقط سه انگشـت او قطـع می
سوم دیه شـارع حکـم بـه تنصـیف که با بلوغ به یکحق داشت سه انگشت مرد را قطع کند و با توجه به این

).٥٧٢/ ٤نگشت مرد در برابر چهار انگشت زن صحیح نیست (محقق حلی، داده، بنابراین قطع سه ا
گونـه ذکـر اند و این دلیـل عقلـی را ایناین گروه که قائل به تفصیل هستند به یک دلیل عقلی استناد کرده

؛ ٤١/ ١٠البهیـه، ةیز وجود ندارد (شهید ثانی، الروضاند، مقتضی برای قصاص موجود است و مانعی نکرده
). مقتضی به این معنا است کـه قطـع دو انگشـت حـق زن ٥٧٢/ ٤؛ محقق حلی، ١١١/ ١٥مسالک، همو،

کـرد است چون این برابر با چهار انگشتی است که از وی قطع گردیده است و اگر دو انگشت زن را قطع می
کـرده وی حق داشت که دو انگشت مرد را از باب قصاص قطع کند، حالا که چهار انگشت وی را مرد قطع

) و عدم مـانع بـه ایـن معنـا ۶۸۱/ ۳است به طریق اولی وی حق دارد دو انگشت مرد را قطع کند (اعرجی، 
توانـد سـبب منـع حقـی (قطـع دو است که قطع دو انگشت دیگر (زائد) زیادت در قصاص است پس نمی

).۴۰۲/ ۲ماء، انگشت اول) گردد که به صورت اولی ثابت گردیده است (شهید ثانی، حاشیه سلطان العل
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بررسی ادله-٤

رسد استدلال به روایت برای دیدگاه نخست از استواری کافی برخوردار نباشـد، زیـرا روایـت به نظر می
باشد حبیب به بحث مماثلت در أعضا توجه ندارد، حال آنکه یکی از شرایط قصاص، مماثلت در أعضا می

فْسَ أَنَّ فیهـاعَلَیهِمْ کتَبْنَاوَ «و این حکم خلاف اصل است و بلکه خلاف ادله قصاص  فْسِ الـنَّ الْعَـینَ وَ بِـالنَّ
نْفَ وَ بِالْعَینِ  نْفِ الأَْ نَّ وَ بِالأُْذُنِ الأُْذُنَ وَ بِالأَْ نِّ السِّ قَ فَمَنْ قِصَاصٌ الْجُرُوحَ وَ بِالسِّ ارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّ لَمْ مَنْ وَ لَهُ کفَّ
الِمُونَ هُمُ فَأُولئِکهُ اللَّ أَنْزَلَ بِمَایحْکمْ  ، مقـرر ]تـورات[در آن ] ها [بنی اسـرائیلو بر آن«)؛ 45(مائده: » الظَّ

داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینـی، و گـوش در مقابـل گـوش، و 
و از قصاص، صرف نظـر (دندان در برابر دندان است؛ و هر زخمی، قصاص دارد؛ و اگر کسی آن را ببخشد 

شود؛ و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکـم نکنـد، سـتمگر او محسوب می) گناهان(، کفاره )کند
»است.

قصاص آن است که از جانی همانند آنچه انجام داده، گرفته شود : در تعریف قصاص نیز چنین آمده بود
اطر عدم مماثلت در أعضا جایز نیست، مگـر بنابراین تبعیض در قصاص به خ). 169/ 9طوسی، التبیان، (

بنـابراین از . اینکه جنایت بر اجزاء عرفا انحلالیه باشد، به خاطر اینکه امکان مماثلـت در آن عضـو نیسـت
تواتند عفو کند، اما اگر جنایت بر اجزاء عرفـا عـدم انحلالـی باشـد مثـل اینکـه میزان جنایت، زیادی را می

قطع کند در این صـورت مجـالی بـرای )آرنج(خواهد از مرفق علیه میجنیدست را از کتف قطع کرده و م
علیه رضایت زیرا جنایت و قطع به خاطر قصاص، متباین هستند، البته در صورتی که مجنی. قصاص نیست

حکـیم ) (کننـددو جنایت بـا هـم تـداخل نمی(توانند بر آن صلح کنند دهد به خاطر شمول ادله صلح، می
).65ـ 63طباطبایی، 

موارد هر چند امکان قصاص مماثل وجود ندارد، ولی قصـاص البته هم در مورد مذکور و هم در بعضی
که برخی انگشـتان دسـت قطـع در آن جایز است مثل این مورد که جانی دست فردی را قطع کند، در حالی

شـود و قصـاص میعلیه شل باشد؛ در این فرض به میزانی که امکان قصـاص از جـانی باشـد، شده مجنی
سـوم دیـه آن عضـو اسـت شود و میزان دیـه قطـع عضـو شـل هـم یکنسبت به مابقی ارش یا دیه گرفته می

که جانی دست فردی را قطع کند که فاقد دو یا چند انگشت باشـد، در ) و یا این٨٥/ ٧(طوسی، المبسوط، 
شود و نسبت به مابقی ملزم بـه این صورت نیز در قبال انگشتانی که امکان قصاص وجود دارد، قصاص می

تـوان ). بنـابراین از مجمـوع مطالـب مـذکور می١٦٧/ ٢٦پرداخت دیه یا ارش خواهد شد (روحانی قمی، 
تواند قول مناسبی باشد.چنین نتیجه گرفت که این قول به صورت مطلق، در قصاص عضو نمی

دارد چنانکه شیخ صـدوق در مشـیخه توان گفت: روایت ابان از جهت سندی ایراد درباره دیدگاه دوم می
انـه لثقیـل علـی «الحجاج که از راویان ایـن روایـت اسـت چنـین گفتـه: فقیه از امام صادق (ع) درباره ابن
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انـه «انـد: و نیز به مذهب کیسانیه متهم شده و سپس از آن بازگشت کرده، هر چند در مـورد او گفته». الفؤاد

در مـورد ابـن » انه لثقیل علی الفؤاد«رسد که عبارت لبته به نظر می). ا٤٧٠/ ١٤حلی، قواعد، (علامه» ثقة
الحجاج را کشی از عثمان بن عدیس و حسین بن ناجیه نقل کرده، عثمان بن عدیس مجهول است و حسین 
بن ناجیه توثیق ندارد. از طرفی نیز عبارت تحریف شده و در مورد مدح و ستایش ابن حجاج است نه طعن 

به این معناست که او در قلبش عظمت و جایگاه دارد و شاهد سخنی است که کشی از امام وو سرزنش او.
). برخـی نیـز روایـت ابـان بـن تغلـب را عجیـب و غریـب ٣٤٥/ ١٠صادق (ع) نقل کرده است (خـویی، 

اند و بر این ادعایند که مفاد آن خلاف حکم عقل است و در نسبت این روایـت بـه امـام صـادق (ع) شمرده
). همچنین نیز در مورد این روایت چنین گفته شده که این روایت هـم ٣٥٨/ ٢اند (فاضل مقداد، غ گفتهدرو

شـود کـه مخالف قواعد دیه و هم مخالف حکم عقل است؛ مخالفت با قواعد دیه به این صورت معلوم می
بودن بـا حکـم عقـل نیـز بود و مخالفاگر دیه زن نصف است باید در تمامی موارد، دیه زن نصف مرد می

چنین است که از طریق مفهوم اولویت اگر دیه سه انگشت سی شتر است پس حتماً دیه چهار انگشت چهل 
اند که روایت ابان بن تغلب حجت نیست و باید کنار گذاشته شود، چرا که شتر است. حتی برخی فقها قائل

).٦١ین روایت را بر تقیه حمل کرد (صانعی، داند و بهتر است ابنای عقلاء این نوع روایت را حجت نمی
با این وجود قانون مجازات وجوه تمایزات بین زن و مرد را در چهار مورد ذیل ذکـر اسـت: الـف: زمـان 
مسئولیت کیفری. ب: شهادت زن در دادگاه. ج: دیه. د: قصاص. اما آنچه در این پژوهش به آن نیاز است دو 

گوید که زن و مرد تا میزان ثلـث که مستند به دلیل هستند و دلیل میمورد اخیر است (دیه و قصاص) است
یابد. با این وجود، زن بدون نیاز به پرداخـت دیه با هم برابری دارند و پس از آن، دیه زن به نصف کاهش می

چیزی به میزان نصف صدمه حق قصاص دارد و یا حق قصاص کل صدمه را با وجود پرداخت نصـف دیـه 
اهد داشت.صدمه را خو

مقتضاي عمومات و اطلاقات باب قصاص
رسد نیاز به بررسی دارد و در روشن شدن دیدگاه به تبعیض بسیار کارساز است این سوالی که به نظر می

توان یک قاعده و اصـل را بـه دسـت آورد. صـاحب جـواهر کـه از است که آیا از اطلاقات ادله قصاص می
پذیرد، بر این باور است که مانعی برای تبعیض وجود ندارد و اگـر یکسانی است که تبعیض در قصاص را م

کسی گمان کند که قصاص بعض، قصاص نیست در پاسخ مـی نگـارد: اطـلاق در نصـوص و فتـاوی کـه 
رساند کـه ایـن حـق بـرای زن ثابـت اسـت کـه در دو داند این را میقصاص در نصف را برای زن ثابت می

خواهد به همین اصل و قاعده رسد ایشان می). به نظر می٨٩/ ٤٢، رصاحب جواهانگشت قصاص نماید (
توان جواز تبعیض را به دست آورد. این ادلـه و از عمومات اشاره کند و آن قاعده این است که از ادله عام می
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فْسِ وَ الْعَـینَ «توان آیاتی مانند عمومات را می فْسَ بِـالنَّ نْفِ وَ وَ کتَبْنا عَلَیهِمْ فیها أَنَّ النَّ نْـفَ بِـالأَْ بِـالْعَینِ وَ الأَْ

نِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ  نَّ بِالسِّ ها [بنی اسرائیل] در آن [تورات]، مقرر ) و بر آن۴۹(مائده: » الأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَ السِّ
داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینـی، و گـوش در مقابـل گـوش، و

لْبـابِ «دندان در برابر دندان است؛ و هر زخمی، قصاص دارد؛ و  » وَ لَکمْ فِـی الْقِصـاصِ حَیـاةٌ یـا أُولِـی الأَْ
)؛ و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خِرد؛ هستند و یا اطلاق روایـاتی ۱۷۳(بقره: 

ات وارد شـده اسـت کـه قصـاص در که به قصاص طرف و عضو اشاره دارند. اگر گفته شود در برخی روایـ
توانـد گفـت: اولاً چنـین نصـی در بـاب ) در پاسـخ می۱۲۶صورت رد است (لنکرانی، تفصیل الشـریعه، 

قصاص طرف وجود ندارد بلکه روایت در باب قصاص نفس است و بالفرض که وجود هم داشته باشد، این 
رتی که فقط دو انگشت را بخواهـد در فرضی است که زن بخواهد چهار انگشت را قصاص کند ولی درصو

).۲۴۸/ ۱۱قصاص کند دیگر رد معنا نخواهد داشت (شوشتری، 

تبعیض در قصاص نفس
در حقوق کیفری اسلام، مجازات جنایت عمدی بر ضد حیات انسان، قصـاص نفـس اسـت. و حکـم 

؛ ٢٠٩گـردد (مجلسـی اول، اولی در قتل عمدی قصاص است ولی با رضـایت طـرفین تبـدیل بـه دیـه می
). گاهی نیز به دلیل برخی عوامل مثل فرار جانی، عدم دسترسی به او تـا زمـان ٤٤٦/ ٢محمدی خراسانی، 

). امـا آیـا ایـن ٣٢٩/ ٤٢، صـاحب جـواهرشـود (شود و دیه جایگزین میمردنش، این مجازات تبدیل می
ای کشـتن، قاتـل را امکان نیز وجود دارد که به جای قصاص نفس، قصاص عضو شود به این معنا که به جـ

لْبَـابِ «سوره بقره 179قطع عضو کرد و در این صورت با هدف آیه  وَ لَکمْ فِی الْقِصَـاصِ حَیـاةٌ یـا أُولِـی الأَْ
قُونَ  کمْ تَتَّ تناسب معنایی داشته باشد؟ در این مورد نیز فقها همانند تبعیض در قصاص عضـو بـر چنـد » لَعَلَّ

:دیدگاه هستند
/ 4؛ بهجـت، 45-44یـزدی، (انـد به عدم جواز تبعیض در این قسم تصریح کردهگروهی از فقها -یک

هْرُ «آیهبهتوجهباومماثلتقیدگرفتننظردربااین گروه). 35؛ روحانی، 474 هْرِ الْحَرَامُ الشَّ الْحَـرَامِ بِالشَّ
قُواوَ عَلَیکمْ اعْتَدَیمَاثْلِ بِمِ عَلَیهِ فَاعْتَدُواعَلَیکمْ اعْتَدَیفَمَنِ قِصَاصٌ الْحُرُمَاتُ وَ  هَ اتَّ هَ أَنَّ اعْلَمُواوَ اللَّ مَـعَ اللَّ

قِینَ  ندارند بنابراین اولیای دم، فقط حق قصـاص دارنـد و از قبولراقصاصدر، تبعیض)194بقره: » (الْمُتَّ
فْسَ أَنَّ فیهاعَلَیهِمْ کتَبْنَاوَ «سوره مائده 45نظر آیه  فْسِ النَّ نْفَ وَ بِالْعَینِ الْعَینَ وَ بِالنَّ نْفِ الأَْ بِالأُْذُنِ الأُْذُنَ وَ بِالأَْ

نَّ وَ  نِّ السِّ نفس واحد است و قابـل تجزیـه و تقسـیم نیسـت و ارزش دیـه أعضـاء » قِصَاصٌ الْجُرُوحَ وَ بِالسِّ
تواننـد میبا توجه به حق بودن قصاص، در صورت تعدد اولیای دم، بـا توافـق . چیزی جدای از نفس است

توانند گذشت کنند اما حـق وارد کـردن نقصـی بـه عضـو یـا بنابراین به دیه کمتر یا بیشتر می. قصاص کنند
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توانند در قصاص نفس با قطع عضو، نسبت به مابقی طلب دیه کنند؛ أعضاء جانی را ندارند و اولیای دم نمی

).45-44یزدی، (زیرا که قطع عضو قسمتی از نفس نیست 
) مـثلاً پـای او را(توان به جای کشتن او عضوی از أعضای بـدن وی را نیز قائل هستند که میدوـ برخی

چرا که وقتی قائل باشیم که جـان . البته مشروط بر این که رضایت قاتل باشد). 246/ 1صانعی،(قطع کرد 
ط بـودن و شـر. شـونداو به حکم قصاص غیر محترم است، أعضایش به طریق اولی غیر محتـرم لحـاظ می

رضایت بدین خاطر است که قطع بعضِ أعضاء به جای قصاص نفس، قانونی نبـوده، لـیکن از راه صـلح و 
چـه علیـه، آنعلاوه بر این، در مورد حق مجنی). همان(شود شود و نافذ قلمداد میشروط و عقود جایز می

که در مورد بعض . قصاص با آن صادق است، قصاص نسبت به کل مورد جنایت است، نه قصاص به بعض
شود که خلاف دلیلی نداریم و مجبور نمودن جانی به غیر مثل جنایت بدون جلب رضایت وی، موجب می

امـا گـروه اول ). 246همـان، (عمل شـود »أموالهم و أنفسهمعلیمسلّطونالناس«قاعده عقلایی شرعی 
تواننـد وجـود رضـایت قاتـل هـم نمیاند و حتی معتقدند باتأثیر دانستهرضایت و عدم رضایت جانی را بی

).45یزدی، (چنین کاری بکنند 

هابررسی دیدگاه
دلیلی نداریم که مثلیت و همگونی جنایت و کیفر در تمامی اوصاف و خصوصیات مانند درد و رنج هم 

ت توان این عدم مماثلت در درد و رنج را بدست آورد مانند ایـن روایـشرط شده باشد و همچنین از ادله می
قـدر زد تـا اینکـه مـرد، گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم مردی با عصای خود، مردِ دیگر را آنکه حلبی می

گذارنـد تـا شود تا او را بکشد؟ امام فرمود: آری، اما قاتل را در اختیار آن نمیحال آیا قاتل به ولی سپرده می
). و یا در روایت دیگری ١٢٦/ ٢٩(حرعاملی، ١٠دتوانند با شمشیر او را بکشنبا شکنجه او را بکشد، ولی می

از امام پرسیدند اسرافی که خداوند از آن نهی کرده چیست؟ امام فرمود: نهی شـده از اینکـه کسـی غیـر از 
رساند کـه اگـر جـانی هنگـام ). این روایت این را می١٢٧/ ٢٩(حر عاملی، ١١قاتل را بکشند و یا مثله کنند

و یا شکنجه کرده باشد، در قصاص به این شکل عمل نخواهد شد. برای همین جنایت حتی مثله کرده باشد 
گویند ابزار قصاص نباید کند باشد چون قصاص با چنین ابزاری مصـداق بـرای عبـت بـا است که فقها می

کنـد عـدم ) از طرفی یکی از مواردی که بـر آن إحیـا، صـدق می۲۵۲جانی و اسراف خواهد بود (تبریزی، 

دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِ -١٠ ـمُحَمَّ دِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّ ادٍ عَنِ الْحَلَبِی وَ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَـنْ یمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّ
احِ الْکنَانِی جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ  بَّ دِ بْنِ الْفُضَیلِ عَنْ أَبِی الصَّ دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّ هِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصًامُحَمَّ فَلَمْ یقْلِعْ -اللَّ

ی مَاتَ  رْبَ حَتَّ یفِ.-وَ لَکنْ لاَ یتْرَک یعْبَثُ بِهِ -أَ یدْفَعُ إِلَی وَلِی الْمَقْتُولِ فَیقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ -عَنْهُ الضَّ وَ لَکنْ یجِیزُ عَلَیهِ بِالسَّ
دِ بْنِ سُلَیمَانَ عَنْ سَیفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ وَ عَنْ عَ -١١ دٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّ هِ ع مَا هَذَا لِی بْنِ مُحَمَّ ارٍ قَالَ: قُلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللَّ

هُ عَنْهُ  ذِی نَهَی اللَّ سْرَافُ الَّ لَ بِالْقَاتِلِ الْحَدِیثَ.قَالَ نَهَی أَنْ یقْتُلَ غَیرَ قَاتِ -الإِْ لِهِ أَوْ یمَثِّ
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تـوان ؛ در فرضی که جانی مستحق قصاص باشد. بنابراین عفـو از قصـاص نفـس را میقصاص نفس است

). قرآن کـریم نیـز ایـن نکتـه را یـادآوری ٦٦٦البیان، ةإحیاء دانست (مقدس اردبیلی، زبدیکی از مصادیق
»و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است«کرده است 

١٢).٣٢(مائده: 

حقوق موضوعه و تبعیض در قصاص
باشـد،مجـرمآزارموجـبکـهبرندهغیرآلتباقصاص: داردمیقدیم اعلاممجازاتقانون263ماده

شـرطراآوریرنـجدرمماثلـتمـاده،ایـنمنطوقبهاستنادبابرخی. استجرمنیزاومثلهواستممنوع
جهتدرمانعیشود،ابداعقصاصاجرایبرایتریسهلهایشیوهنانچهچکه،نظرنداینبرواندندانسته
محمـدمیـر(کـردبرداشـتگـروهاینقولازراقصاصدرتبعیضتوانمیرواینازونیستهاآناستفاده

4مصـوبو شـلاقاعـدامصـلیب،رجـم،قتل،قصاص،اجراینحوهنامهآیین14ماده). 179صادقی،
بـهاسـتممکـناعداموقتلنفس،قصاصاجرای: داردمیبیاناین گونه263مادهتشریحدر1382\9\

تشخیصبهدیگرنحوبهیاوالکتریسیتهاتصالیاوآتشیناسلحهشلیکیاودارچوبهبهآویزحلقصورت
مـوردذارگـقانونسویازراآوریرنجدرمماثلتنیزمادهاینمنطوق. گیردانجامرأیکنندهصادرقاضی

بهمجرمبرایرارنجمیزانکمتریناند،آمدهمادهایندرکهقصاصهایروشزیرااست،ندادهقرارپذیرش
در مـورد ). 1382\9\4. و شـلاقاعـدامصـلیب،رجـم،قتل،قصاص،اجراینحوهنامهآیین(دارد همراه

ود را به افراد نیازمنـد بفروشـد یـا تواند قبل از قصاص، عضوی از أعضای خاینکه آیا محکوم به قصاص می
رسد اگر منافاتی با قصاص نداشته باشد، اشکالی ندارد (نقـل خیر، میان فقها اختلاف است؛ اما به نظر می

قانون مجازات قدیم نیـز دال بـر تبعـیض در قصـاص 212واقع در ذیل ماده ١٣دو تبصره) 358از زراعت، 
ر خصوص قسمت اخیر تبصره یک لازم بـه ذکـر اسـت کـه در البته د). 420نقل از حجتی و باری، (است 

دم خواهان قصاص یک یا چند نفر باشند اولیای دم حق اخذ دیه از سـایر شـرکاء در قتـل را صورتی که ولی
شوند و اولیای دم نخواهند داشت و مابقی شرکاء باید به مقدار سهم جنایت خود، به کسانی که قصاص می

با این وجود گفته شده که تقاضای حبس و شـلاق یـا قطـع عضـو بـه ). 142دوزیان، ها دیه بپردازند (گلآن
های شرعی و قانونی جزء قواعد آمره است و جزء با اجازه قـانون جای قصاص صحیح نیست؛ زیرا مجازات

اداره حقـوقی 11/8/7-2225/7شـماره ، نظریه مشورتی)343زراعت، (توان بر خلاف آن توافق کردنمی

اسَ جَمِیعاً.-١٢ مَا أَحْیا النَّ وَ مَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّ
: ولی دم برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسـبت بـه سـهم، دیـه اخـذ ١تبصره -١٣

نماید.
ه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند، همین حکم جاری است.ک: در صورتی٢تبصره 
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تفکیک خواسته قصاص نفس بـه عضـو و دیـه توأمـاً ممکـن نیسـت و تبـدیل «دارد ییه نیز بیان میقوه قضا

. قصاص منحصراً به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو و مصـالحه نسـبت مـابقی
).257نقل از حجتی و باری، (»رضایت جانی در موارد مذکور در مقام نیست

ته شد قول به تبعیض عضو به صراحت در قانون بیان شده ولـی در مـورد تبعـیض در بنابراین چنانچه گف
ایـندرصـریحیحکـمتواننیز نمیموضوعهحقوقدر. قصاص نفس به صراحت چیزی ذکر نشده است

کلیـت،سـوییازکـهچـرادانست،امکانعدمبردلیلیتواننمیراتصریحعدمطرفیاز. یافتخصوص
که عفـو مطلـق اما به غیر از موارد مذکور، در صـورتی).530، 1388کاتوزیان، (استحقوقیقاعدهشأن

نباشد و اولیای دم به اخذ دیه و یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن مایل باشند، رضایت جـانی شـرط اسـت و بـا 
).256همان، (شود تراضی طرفین مبلغ دریافتی، تعیین می

قـانون ٤٠٠ان تاییدی بر دیدگاه تبعـیض پـذیرفت و آن مضـمون مـاده توان به عنونکته دیگری را نیز می
دارد: اگر رعایت تساوی در طول و عـرض و عمـق جنایـت، ممکـن مجازات جدید است که چنین بیان می

التفاوت تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابهنباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می
در این مـاده پذیرفتـه اسـت کـه در مـواردی . اید و یا با رضایت جانی دیة جنایت را بگیردرا ارش مطالبه نم

توان به قصاص بعض عضو جانی اکتفا کرد و اگر قصاص بعض مشـروعیت نداشـت در صـورت عـدم می
عـیض برای حجیت تب. تر اکتفا گرددامکان رعایت تساوی باید کلاً تبدیل به دیه بشود و نه اینکه به مقدار کم

توان استدلال کرد که از این قرار است.در قصاص نفس به ادله دیگری نیز می

گیرينتیجه
قصاص در أعضاء همچون قصاص نفس یک نـوع مجـازات خصوصـی اسـت کـه اجـرای آن نیازمنـد 

تواند مجرم را عفو نماید. در ایـن نـوع از قصـاص علیه است و پس از صدور حکم نیز میدرخواست مجنی
تواند به جای تقاضای قصاص نسبت بـه زن برای قصاص باید نصف دیه صدمه را بدهد) زن می(جایی که

کل صدمه با پرداخت مازاد دیه، نسبت به نیمی از صدمه بدون پرداخت چیزی به عنوان مازاد دیـه تقاضـای 
قصاص نماید که معادل با تفصیل در تبعیض در قصاص عضو است که در قطع چهـار انگشـت زن توسـط 

کنـد. امـا زن نماید ولی چیزی بـه عنـوان مـازاد بـر دیـه بـه مـرد رد نمیمرد، زن دو انگشت مرد را قطع می
تواند سه انگشت مرد را قطع نماید ولی یک انگشت را عفو نماید. و این قول غیر از جواز مطلق اسـت. نمی

عیض در قصاص عضـو در مـورد کند که در مسأله تبگذار ما را به این نکته رهنمون میصراحت حکم قانون
علیه به قطع دست جانی از آرنج و مصالحه یا عفو کردن بر دیه مابقی، جای هیچ ابهامی بسنده کردن مجنی

گـذار ایـن گذارد و این شکل از قصاص مجاز شمرده شده است. اما سزاوار اسـت کـه قانونرا بر جای نمی
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ای باقی نماند؛ چرا که شخصی کـه بـه ا هیچ شبههصراحت را در مورد تبعیض در قصاص نفس بکار گیرد ت

قصاص نفس محکوم شده، هر چند خون وی در مقابل اولیای دم هدر است، ولی با این حال شارع به حفظ 
حرمت وی در اجرای قصاص توجه داشته و استیفاء کننده قصاص را از بکار بردن ابـزار آزار دهنـده و کنـد، 

ضو بازداشته است. و در این شیوه از قصاص بـه خـاطر مصـلحت چه در قصاص نفس و چه در قصاص ع
شـود؛ قـول بـه تبعـیض حفظ نفس محترم و به دلیل اینکه تشفی خاطر حاصل از قصـاص نیـز جبـران می

تر است.مناسب

منابع 
یم ، ترجمه مکارم شیرازی.قرآن کر

می وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ، قم، دفتر انتشارات اسلامن لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی، 
ق.١٤١٣

ق.١٤١٤، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر والتوزیع ـ دار صادر، لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم
ق.١٤١٨، قم، انتشارات نجات، فقه القصاصاردبیلی، عبدالکریم موسوی، 

، تصحیح از محی الدین واعظی، قم، دفتر شکلات القواعدکنز الفوائد فی حل ماعرجی، عبد المطلب بن محمد، 
ق.۱۴۱۶انتشارات اسلامی، 

.۱۳۸۷، مجد، تهران، مجموعه نظرهای مشورتی جزائیایرانی ارباطی، بابک، 
.١٣٨٨، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، قصاص عضو و دیه أعضاءبازگیر، یدالله، 

ق.١٤٢٨حضرت آیه الله بهجت، ، قم، دفتراستفتائات بهجتبهجت، محمد تقی، 
ق.۱۴۲۶، قم، دار الصدیقه الشهیده، کتاب القصاص-تنقیح مبانی الاحکامتبریزی، جواد بن علی، 

.ق١٤١٠دار العلم للملایین، بیروت، ،العربیهتاج اللغه و صحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، 
، تهران، با مقدمه محمد علی اردبیلیوق کنونیقانون مجازات اسلامی در نظم حقحجتی، مهدی و مجتبی باری، 

.١٣٩٠دادستان، 
یعهحر عاملی، محمد بن حسن،  ، قم، موسسه آل البیـت علـیهم تحصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشر

ق.١٤٠٩السلام. 
.تابی.بیدار إحیا التراث العر، بیروت،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامهحسینی عاملی، جواد بن محمد، 

ق.١٤٠٩، بیروت، دارالعلم، الفقهشیرازی، محمد، حسینی
ق.1427اشرف، دار الهلال، ، نجففی فقه القضاءةمسائل معاصر حکیم طباطبایی، محمد سعید، 

یر الوسیلهخمینی، روح الله،  ق.١٤٢٣، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم،تحر
.تانا، بی، بییل طبقات الرجالمعجم رجال الحدیث و تفصخویی، ابوالقاسم، 

ق.١٤١٢، لبنان، دار العلم ـ الدار الشامیه، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
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، قـم، دارالکتـاب ـ مدرسـه امـام صـادق علیـه السـلام،فقه الصادق علیه السـلامروحانی قمی، صادق حسینی، 

ق.1412
.1378روحانی، اللهدفترآیتقم،(فارسی)،قضاییاستفتائات روحانی، محمدصادق، 

.١٣٨٧، تهران، انتشارات ققنوس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات و قصاصزراعت، عباس، 
ق.١٤١٣قم، موسسه المنار، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، سبزواری، عبد الأعلی، 
ق.۱۴۰۶کتابفروشی صدوق، ، تهران، ةفی شرح اللمعةالنجعشوشتری، محمد تقی، 

ق.١٤١٠الدار الإسلامیة، -، بیروت، دار التراثاللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 
دفتـر اسـلامی حـوزه علمیـه قـم، ، قـم، انتشـارات المراد فی شرح نکت الارشـادةغای________________، 

.ق١٤١٤
فروشـی نتـر)، قـم، کتاب(المحشی ـ کلاةالدمشقیةفی شرح اللمعةالبهیةضالرو علی، بن الدین شهید ثانی، زین

ق.١٤١٠داوری 
، (حاشـیه سـلطان العلمـاء)، قـم، دفتـر الدمشـقیهةفـی شـرح اللمعـةالبهیةالروض_________________، 

ق.۱۴۱۲انتشارات اسلامی، 
ق.١٤١٤زه علمیه قم، ، قم، انتشارات دفتر اسلامی حوالارشادةحاشی_________________،
ق.١٤١٣، قم، موسسه المعارف الاسلامی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام_________________، 

، بیـروت، دار إحیـا التـراث العربـی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
.ق١٤٠٤

.١٣٨٨شارات پرتو خورشید، ، قم، انتاستفتائات قضاییصانعی، یوسف، 
ینطریحی، فخر الدین بن محمد،  ق.١٤١٦، تهران، کتاب فروشی مرتضوی، مجمع البحر

یمطوسی، محمد بن حسن،  تا.بی، بیروت، دارالإحیاء التراث،التبیان فی تفسیرالقران الکر
ق.1387الجعفریه، ارآلاثالإحیاءمرتضویهمکتبهتهران،،الامامیهفقهفیالمبسوط______________، 
ق.1407الإسلامیة، تهران،الکتب، دارالأحکامتهذیب______________، 

ق.1410انتشارات دفتر اسلامی، ، قم،إرشاد الأذهان إلی الأحکام الإیمانعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
یر الأحکام علی مذهب الامامیه__________________،  .تابی، مشهد، موسسه آل البیت،تحر
ق.1421اسلامی، ، قم، دفتر انتشاراتالأحکاممعرفهفیالمرامتلخیص__________________، 
ق.1413. اسلامیانتشاراتدفتر، قم،الحراموالحلالمعرفهفیالأحکامقواعد__________________، 

ق.١٤٢١، تهران، انتشارات امیر کبیر، فقه سیاسیعلی، عمید زنجانی، عباس
یعفاضل موحدي لنکراني، محمد،  یر الوسیلةتفصیل الشر مرکز فقهی أئمه اطهار قم،،)القصاص(ةفی شرح تحر

ق.1421،)ع(
تا.بی، قم، انتشارات امیر قلم،المسائلجامع___________________، 
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ق.١٤١٦سلامی، ، قم، دفتر انتشارات اکشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکامفاضل هندی، محمد بن حسن، 

.١٣٨٧، قم، موسسه اسماعیلیان، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 
ق.1410هجرت، قم، نشر،العینکتاباحمد،بنخلیلفراهیدی،

، ب جواهرصاحالله مرعشی، قم، انتشارات کتابخانه آیهالشرایحمفاتیحشاه مرتضی، کاشانی، محمد حسن بنفیض
تا.بی

یب الشرح الکبیر للرافعیفیومی، احمد بن محمد،  تا.، قم، منشورات دار الراضی، بیالمصباح المنیر فی غر
ق.۱۴۰۵، اللههیآ، تصحیح از سید احمد حسینی، قم، کتابخانه فقه القرآنقطب راوندي، سعید بن هبةالله،

.1388هامی انتشار، ، تهران، شرکت سفلسفه حقوقکاتوزیان، ناصر، 
ق.١٤٠٧الاسلامیه، ، تهران، دارالکتب الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

.١٣٩١، تهران، مجد، محشای قانون مجازات اسلامیگلدوزیان، ایرج، 
، بیـروت، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار علـیهم السـلاممجلسی، محمد باقر بن محمد تقـی، 

ق.١٤١٠و النشر،مؤسسة الطبع 
تا.بی، تهران، مؤسسه نشر آثار اسلامی،حدود و قصاص و دیات_____________________، 

.ق1400موسسه انتشارات فراهانی، تهران،،یک دوره فقه کامل فارسیمجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 
ق.1408اسماعیلیان، موسسهم،، قالحراموالحلالمسائلفیالاسلامشرائعحسن،بنجعفرحلی،محقق

.تابینا،، بیشرح تبصره المتعلمینمحمدی خراسانی، علی، 
بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، جواهر القاموس،منالعروستاج مرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 

ق.١٤١٤
صاحب قم، انتشارات آیه الله مرعشی ، القصاص علی ضوء القرآن و السنهالدین، ، شهابصاحب جواهرمرعشی 

ق.١٤١٥، جواهر
.138٢چاپخانه حیدری، ، تهران،فرهنگ فارسیمعین، محمد، 

ق.١٤١٣رحمة الله علیه،-، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفیدالمقنعةمفید، محمّد بن محمد، 
تبه الجعفریه لإحیاء الآثـار الجعفریـه، ، تهران، المکالبیان فی أحکام القرآنةزبدمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 

.تابی
دفتر انتشارات الاسـلامی، ، قم،و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانةمجمع الفائد____________________، 

.ق1403
.ق١٤٢٧، ، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)استفتاءات جدیدمکارم شیرازی، ناصر، 

تا.نا، بی، قم، بیساله استفتائاتر علی، منتظری، حسین
.1389نشر میزان، ، تهران،جرائم علیه اشخاصمیر محمد صادقی، حسین، 

.1380نصایح، ، قم،مسائل فقهی جدیدیزدی، محمد، 
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 مقدمه

شود، امّها در قراردادهای زیادی شخصی در برابر دیگری متعهد به انجام یا ترک یک تصرف اعتباری می
رف شش ماه ورزد؛ برای مثال الف ملتزم شود ظبا انجام یک تصرف اعتباری منافی از تعهد خود تخلف می

ملک معین خود را به آقای ب بفروشد؛ امّا قبهل از فهرا رسهیدن موعهد تعههد، ملهک مهککور را بهه آقهای   
ترین ماند. مهمکند؛ ازدوا  مجدّد نکند ولی به عهدش پایبند نمیفروشد یا زو  در برابر زوجه تعهد میمی

هاست که در این بهاره بهه حکم وضعی آن مسأله در رابطه با تصرفات اعتباری منافی با تعهد پیشین، کشف
ها ادله متعددی برای اثبات مدعای خود شدّت در متون فقهی و حقوقی اختلاف نظر است. دارندگان دیدگاه

هها را در ایهن نوشهتار مهورد ها موضوع این مقاله نیسهت بلکهه یکهی از آناند که بازگویی همه آناقامه کرده
ب این که بعضی از فقیهان به استناد دلالت نهی بر فساد، حکهم وضهعی دهیم. توضیح مطلبررسی قرار می

(، ولی دلیهل یهاد شهده از نظهر 372/ 14اند )نراقی،شین را بطلان دانستهتصرفات اعتباری منافی با تعهد پی
(. 347 - 346/ 5؛ خمینهی، 98/ 5 التنقهیح مبنایی مورد اشکال فقیهان دیگر واقه  شهده اسهت )خهو ی،

عهدم تعلهق نههی تکلیفهی بهر  -1بندی کهرد: توان در چهار دلیل گهردآوری و دسهتهها را میمجموع اشکال
عهدم  -4عهدم جامعیهت  -3عدم تلازم بین ممنوعیهت تکلیفهی و عهدم نفهوذ  -2تصرفات اعتباری منافی 

 توان پاسخ داد و بهرخلاف نظهرهای چهارگانه را میمقدوریت. مدعای این مقاله این است همه این اشکال
توان حکم وضعی تصرفات اعتباری منافی با تعهد پیشهین را ییهر نافهک مشهور دانشیان فقه و اصول فقه می

 دانست.
 ها لازم است به پنج نکته کوتاه بیان شود.پیش از بررسی اشکال

، در بیشهتر «دلالت یا عدم دلالت نههی بهر فسهاد معاملهه منههی عنهه»مبحث معروف  نکته نخست:
قه مورد بررسی واق  شده است ولی تقریباً بیشتر دانشیان اصهول فقهه در مبحهث مهککور های اصول فکتاب

را که موضوع اصلی این مقالهه اسهت، بهه « صحت یا عدم صحت تصرفات منافی با تعهد قراردادی»مسأله 
 ینی اند. تا جایی که نگارنده بررسی کرده، محقق نهاعنوان مصداقی از مبحث مککور مورد گفتگو قرار نداده

نخستین دانشمند اصولی است که در مبحث یاد شده به صورت خیلی کوتاه به ایهن مسهأله پرداختهه اسهت 
( و پس از ایشان نیز بعضی از دانشیان اصول فقه مطالب ایشان را اشهاره وار 472/ 1)نا ینی، فوا د الاصول، 

(. در متهون فقههی بهه صهورت 40/ 5اند )برای نمونه ر.ک: خو ی، محاضرات فی اصهول الفقهه، نقد کرده
ای از فروع تصرفات منافی با تعهد قهراردادی اشهاره شهده و پراکنده به چهار اشکالی که خواهد آمد، در پاره

فقیهان نوعاً آن را با مبحث اصولی یاد شده مرتبط کرده و بدون این که به صورت عمیق و متمرکز بهه مسهأله 
های مککور بهه توان گام نخستی شمرد که با گردآوری اشکالشتار را میاند. این نوبپردازند، از آن عبور کرده
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هایی هم که در گکشته در پردازد؛ بنابراین در مقالهها میهای مککور و نقد آنصورت منسجم به بیان اشکال
رابطه با مبحث دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد نوشته شده است، موضوع محل بحث این مقاله به طهور 

 (.34-23؛ آیتی و گل محمدی، 98-75ی مغفول مانده است )برای نمونه ر.ک: زراعت، کل
تواند بر چهار گونه باشد؛ به این معنا کهه نههی بعضی بر این باورند تعلق نهی بر معامله مینکته دوم: 

ب، یا می / 7انهی، ؛ فاضهل لنکر226 - 225اثر معامله تعلق بگیرد )خراسهانی،تواند به سبب، تسبّب، مُسبَّ
بندی باید در جای خود انجام پکیرد، ولی محل بحث در این نوشتار توضیح و نقد این تقسیم (.299-318

توان گفت: نهی وقتی که به انشای یک معاملهه بهه متمرکز در حوزه نهی از سبب است که در توضیح آن می
(. برای نمونهه اگهر 358مظفر، شود )گیرد، نهی به سبب محقق میعنوان یک فعل اعتباری مکلف تعلق می

توان گفت نهی بهه سهبب تعلهق منافی با تعهد پیشین نهی کند، می« تصرفات اعتباری»گکار از انجام قانون
بارها نهی از بی  « دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد»گرفته است. البته بعضی از فقیهان هر چند در مبحث 

اند ولهی در متهون فقههی در تعلهق نههی تکلیفهی بهر سبب شهمردهعند النداء را از مصادیق نهی تکلیفی از 
اند. در نخستین اشکال از اشکالات چهارگانه مطرح شده این مقاله به تفصهیل تصرفات اعتباری تردید کرده

 به این مطلب خواهیم پرداخت.
معهادل تهوان را که در عنوان موضوع ذکر شده، بهه تسهامح می« تصرفات اعتباری»عبارت  نکته سوم: 

در متون حقوقی دانست. با توجه به این که مکرر در متون فقهی عبارت مککور به « اعمال حقوقی»اصطلاح 
؛ 432/ 5؛ خمینی، 289/ 10به کار رفته است )برای نمونه ر.ک: طباطبایی حکیم، « اعمال حقوقی»جای 

د از اصهطلاح تصهرفات (، ترجیح داده شه223/ 5؛ بجنوردی، 77/ 5خو ی، التنقیح فی شرح المکاسب، 
قانون مدنی  1213و  962هر چند در مواد « اعمال حقوقی»اعتباری استفاده شود؛ به ویژه این که اصطلاح 

( و هنوز هم در متهون اصهول فقهه و 126به کار رفته، ولی از حقوق یرب وارد حقوق ایران شده )افتخاری، 
 فقه جایگاهی ندارد.

« فسهاد»از واژه « دلالت یها عهدم دلالهت نههی بهر فسهاد»مبحث  دانشیان اصول فقه در نکته چهارم:
رفت؛ زیرا افزون بر بطهلان ای از متون گکشته فساد به معنای اعم به کار میهر چند در پاره اند.استفاده کرده

در متهون (، امها 159/ 4رفت )انصاری، کتاب المکاسب، به جای عدم نفوذ به معنای خاص نیز به کار می
صولی معاصر نوعاً واژه فساد ناظر به قراردادی است که به هیچ عنوان قابلیت تنفیک ندارد. بهه نظهر فقهی و ا

های نهی تکلیفی در حوزه معاملات دست کم بر دو گونه هستند؛ بعضهی از رسد با توجه به این که گونهمی
ز فروش شراب، در این موارد اند، برای مثال نهی اها به جهت مفسده ذاتی داشتن مورد معامله صادر شدهآن

هایی در این نوشتار محل بحهث تردیدی نیست حکم وضعی معامله منهی عنه فساد خواهد بود. چنین نهی
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گیری از تضیی  حق دیگری است، برای نمونه نههی نیست؛ اما گاهی نهی تکلیفی صادر شده به جهت پیش
تهوان ههد پیشهین بها تصهرف اعتبهاری منهافی را میاز معامله به قصد فرار از دین یا نهی تکلیفی از نقض تع

عنه را فساد به معنای توان حکم وضعی معامله منهیهایی برای چنین نهی شمرد. در چنین مواردی نمیمثال
خاص دانست بلکه به فرض برخلاف نظر مشهور فقیهان ترتب حکم وضهعی بهر نههی تکلیفهی مهککور را 

توان حکهم وضهعی مهککور را حهداکثر ییرنافهک قراین و ادله دیگر می اثبات کنیم، در مرحله دوم با توجه به
عنه تا حدّی که حهق دیگهری را (؛ به معنا این که معامله منهی265-263/ 3دانست )نا ینی، منیة الطالب، 

کند، نافک نخواهد بود ولی اگر به هر دلیلی حقّی که مان  نفوذ معامله است، سهاقط شهود معاملهه ضای  می
اسهتفاده شهد. ناگفتهه نمانهد « عدم نفهوذ»واهد بود؛ به این جهت است که در عنوان مقاله از عبارت نافک خ

گکار به جهت نهی تکلیفی است؛ آنچه مهم است پکیرش تلازم عدم امضای معامله منهی عنه توسط قانون
ای خهاص تفسهیر اما این که حکم وضعی ناشی از عدم امضا را در قالب اصطلاح فساد یا عدم نفوذ به معن

کنیم، مطلب ثانوی است که ارتباطی به اصل مبنا نهدارد. توضهیح مطلهب ایهن کهه فقیههانی کهه تصهرفات 
عنه بر اثر نهی اثری معامله منهیشمارند در واق  به نوعی بر بیاعتباری منافی با تعهد پیشین را صحیح نمی

 اختلاف داشته باشند. اثریکنند؛ هر چند در تفسیر گستره این بیتکلیفی اصرار می
نههی ارشهادی.  -2نههی تکلیفهی  -1شود: بندی نهی بر دو قسم منقسم میدر یک تقسیمنکته پنجم: 

گنجد. ولی کوتهاه سهخن ایهن کهه در های آن دو از هم در گستره این مقاله نمیتوضیح این دو نهی و تفاوت
ها بهه نههی ارشهادی رایط قرارداد است که از آنهای قانونی، ناظر به ارکان و شحوزه قراردادها بعضی از من 

عنهه اختلافهی نیسهت. بهرای مثهال اگهر های ارشادی بر بطلان معامله منهیدر دلالت نهی 1شود.تعبیر می
(. 358گکار از معامله مبیعی که مالیت ندارد نهی کند، نهی ارشادی و معاملهه باطهل اسهت )مظفهر، قانون

ه سبب معامله تعلق گیرد. برای مثال الف که ضمن قراردادی متعهد شهده محل نزاع نهی تکلیفی است که ب
است مال معینی را به   نفروشد، در این صورت به استناد ادله وفا به قرارداد، فروش مال مککور به   دارای 

قهض توان بر عدم نفوذ معامله الف بر   در فهرض ناما آیا از این نهی تکلیفی می 2نهی تکلیفی خواهد بود؛
 عهد نیز پی برد یا نه، موضوع این مقاله است.

                                                 
ستقل . به نظر نگارنده در صورتی که نهی ناظر بر ارکان یا شرایط معامله باشد یا در جایی صادر شود که عقل نیز ممنوعیت معامله را به طور م1

ت که آیا ارشادی گکار باید آن را ارشادی دانست. در جای خود به تفصیل قابل بحث اسکند، در این صور بر فرض صدور نهی از قانوندرک می
تواند به دو گونه مولوی و ییهر مولهوی منقسهم بودن با مولوی )تکلیفی( بودن سازگار است یا نه؟ بعضی از فقیهان بر این نظرند امر ارشادی می

د. توضهیح مطلهب رسد نهی ارشادی نیز قابلیت تقسیم به دو گونه مولوی و ییر مولوی را دار( به نظر می27/ 6شود. )خو ی، مصباح الفقاهة، 
 باید در جای خود بیان شود.

اند. بهه نظهر . البته همچنانکه در بررسی اشکال نخست به تفصیل بیان خواهد شد، بعضی تعلق نهی تکلیفی بر تصرفات اعتباری را نپکیرفته2
 نگارنده این اندیشه درست نیست.
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 هاهای دیدگاه عدم نفوذ و پاسخ از آنبازگویی اشکال

گفته شد که نسبت به کشف عدم نفوذ از نهی تکلیفی در حوزه معهاملات، چههار شهکل مطهرح شهده 
 پردازیم.ها میهای مککور را مطرح و به نقد آناست. هر یک از اشکال

 م تعلق نهی تکلیفی بر تصرفات اعتباری منافیاشکال نخست: عد
هایی که بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد پیشین وارد شده، این است یکی از اشکال

عنهه اسهت، در حهالی کهه تصهرفات که این دیدگاه مبتنی بر تعلق نهی تکلیفی بر تصهرفات اعتبهاری منهی
ی نهی تکلیفی نیست. زیرا نه تنها عمل منهافی بها تعههد پیشهین، از دایهره اعتباری منافی با تعهد پیشین دارا

شود تا نقض آن حرام باشد؛ زیهرا حرمت بیرون است؛ بلکه حتی خود متعلق تعهد نیز مشمول وجوب نمی
آنچه انجام آن واجب و نقضش حرام است، صرفاً خود تعهد بما هو تعهد اسهت؛ بهرای مثهال وقتهی شهر  

ی  را به دیگری وقف کند، در این مثال آنچه واجب است صرفاً خهود همهان وفها بهه شهر  شده، خریدار مب
است، اما وقف واجب نیست، هر چند آن متعلق شر  واق  شده است؛ زیرا موضوع وجوب، وفها بهه شهر  

کنهد. بنهابراین است نه وفا به متعلق شر  که وقف باشد. تکلیف از یک عنوان به عنهوان دیگهر تجهاوز نمی
نانچه مشرو  علیه از شر  تخلف کند و مبی  را به جای وقف کردن به دیگری بفروشد، در ایهن صهورت چ

عنه صرفاً، خود نقض تعهد و تخلف از شر  است و نهی از این فروش دارای نهی تکلیفی نیست؛ زیرا منهی
ر بهه وفها بهه شهر ( کند، مگر این که قا ل باشیم امر به شیء، )امنقض شر ، به تصرف منافی سرایت نمی

توان گفت امر به وفا به شر ، سبب حدوث نههی از مقتضی نهی از ضد خاص آن است. در این صورت می
گردد؛ اما مبنای مککور باطل است؛ چون در اصول ثابت شده ضد خاص آن که در مثال ما فروش باشد، می

؛ خو ی، التنقهیح فهی 346 - 345/ 5است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست )خمینی، 
 (.98/ 5شرح المکاسب، 

اگر دیدگاه مککور را بپکیریم بحث دلالت یا عهدم دلالهت نههی تکلیفهی بهر عهدم صهحت تصهرفات  
هها وجهود نخواههد داشهت تها شود؛ زیرا ممنوعیت تکلیفی از آناعتباری منافی سالبه به انتفای موضوع می
 فوذ تصرفات اعتباری منافی به میان آید.سخن از دلالت یا عدم دلالت آن بر عدم ن

 پاسخ به اشکال نخست
شایسته بررسی نشده اسهت. هر چند تا به حال موضوع تعلق نهی به انشای معامله به صورت مستقل و 

اشهکال  رسد به جههات متعهدد(؛ ولی به نظر می28-20؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، 160/ 1)منتظری،
 نخست درست نیست.

تفسیری که از متعلق وجوب در اشکال مککور ارا ه شده، از نظهر عرفهی قابهل پهکیرش نیسهت.  ؛اولا   



 113 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          88

توضیح مطلب این که مسلّم است وقتی التزامات قراردادی طرفین مان  قانونی نداشته باشهد، مشهمول ادلهه 
؛ آیها قصهد شهودشود؛ بنابراین وقتی وقف مبی  توسط الف علیه ب شهر  میبندی به پیمان میوجوب پای

هها متعاقدین این است که ب صرفاً ملتزم به شر  باشد؛ و وقف و عدم وقهف ملهک در خهار  مقصهود آن
کند و مقصود نهایی ها مفهوم پیدا نمینیست؟! شکی نباید کرد اصلًا بدون تصور این متعلق، شر  برای آن

بندی بهه بندی یا عدم پایه صرف پایها این است که این وقف در مقام امتثال از شر ، انجام شود و گرنآن
پیمان، معنا ندارد. نتیجه این که صرف شر  و تعهد خالی از متعلهق، مصهداق التهزام متعاقهدین و بهه تبه  

؛ شود.مشمول وجوب قانونی واق  نمی توان گفت عنوان شر  به صورت صِرف و خهالی از با دقت می ثانیاا
گیرد. زیرا تکلیف، ها تعلق مید بلکه وجوب به متعلقات آنمتعلق، معقول نیست مشمول وجوب واق  شون

شهود. بهرای مثهال، مربو  به متعلقات این عناوین است! و گرنه عناوین به طور مستقل مشمول وجوب نمی
اید، آن را انجام دهید یا شود به شر  خود )تعهد( پاییند باشید؛ یعنی آن چیزی که متعهد شدهوقتی گفته می

پایبنهد باشهید و گرنهه  -که یک امر قلبی است -به آن وفادار باشید. نه این که به همان التزام خودترک کنید، 
داشته باشد و بدون تقصیر وی، متعلق شر  انجام نگیهرد، بایهد « بهمشرو »علیه التزام قلبی به اگر مشرو 

 یبند بود.توان به لازمه مککور پاگفت: تخلف از شر  محقق نشده است! در حالی که نمی
؛  هها در بحهث انهد بعضهی از آنفقیهانی که تعلق حرمت بر تصهرفات اعتبهاری منهافی را نپکیرفتهثالثاا

اند )خمینی، تخلف از خیار شر ، تصرفات یاد شده را از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی ییرنافک دانسته
اند ولهی از ر وضعی صهحیح شهمرده(. بعضی نیز هر چند تصرفات اعتباری منافی را از نظ440 - 439/ 5

(. برخی از فقیههان 475 - 474/ 7اند )خو ی، مصباح الفقاهة، ها نمودهنظر تکلیفی تصریح به حرمت آن
انهد )کاشهف هها نیهز تصهریح کردهدیگر نیز افزون بر حرمت تکلیفی تصرفات اعتباری منافی، بر بطلان آن

نجام تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی عرفاً مصهداق (. بنابراین تردیدی نیست که ا629/ 1الغطاء، 
گاهانه تعهد پیشهین  نقض تعهد و مشمول ادله حرمت نقض پیمان خواهند بود در سقو  عدالت فردی که آ
خود را با انجام تصرفات یاد شده، زیرپا گکاشته و درک عقلی وفا به پیمان را در کنار لزوم قانونی و شرعی آن 

 ته است، نباید شکّ کرد. پس صغری که نهی تکلیفی باشد، در محل بحث وجود دارد.نادیده گرف
 اشکال دوم: عدم تلازم بین ممنوعیت تکلیفی و عدم نفوذ

شهود، ولهی اشکال دوم این است هر چند بپکیریم تصرف اعتباری مشهمول حرمهت تکلیفهی واقه  می
؛ 225بب( با عدم نفوذ آن نیست )خراسانی، تلازمی بین ممنوعیت تکلیفی یک تصرف اعتباری )نهی از س

(. ممکن است یک تصرف اعتبهاری 98/ 5؛ خو ی، التنقیح فی شرح المکاسب، 346 - 345/ 5خمینی، 
 گکار باشد، ولی از جهت حکم وضعی مورد امضای وی واق  شود.از نظر تکلیفی مبغوض قانون
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 پاسخ به اشکال دوم:
؛ در جایی که نهی از یک تصرف اعتباری به جهت مفسده ذاتی لا او  در پاسخ به اشکال دوم باید گفت: 

در متعلق مورد معامله باشد، مثل نهی از بی  خمر، بی  ربوی و نکاح در عده، اصولًا هیچ فقیهی تردیدی در 
(، 271؛ جعفهری لنگهرودی، 669/ 4فساد معامله از نظر حکم وضعی نکهرده اسهت )موسهوی قزوینهی، 

ها تفاوت داشته است. برای مثال فقیههی بطهلان معاملهه را از حکهم تکلیفهی د استدلالنهایت این که فراین
؛ همو، حاشهیة اخخونهد علهی 226کشف کرده و دیگری نهی را ارشادی دانسته )خراسانی، کفایة الاصول، 

ز ( و به آن نتیجه رسیده است. در این قسم به ییر از بعضهی ا288؛ طباطبایی بروجرودی، 411المکاسب، 
کسی تلازم را انکار نکرده است؛ بنابراین اطلاق کلام دانشیانی که تهلازم را  -که خواهد آمد -فقیهان حنفی

هایی را باید از محل نزاع خار  ساخت چنانکه اند، باید منصرف از این قسم دانست و چنین نهیانکار کرده
 اله در این باره توضیح داده شد.هایی از موضوع این نوشتار خار  است و در آیاز این مقچنین نهی
؛  اگر به فرض بدون هیچ نوع قرینه، صرفاً یک نهی تکلیفی از یک معامله داشته باشیم، آیا در چنین ثانیاا

عنه دارد یا خیر؟ چنانکه در اشکال دوم بازگو توان گفت نهی دلالت بر عدم صحت معامله منهیمواردی می
گهکار اند: این امکان هسهت قانونین فرض تلازم را انکار کرده و گفتهشد، بعضی از دانشیان اصول فقه در ا

با وجود حرام دانستن یک معامله آن را از نظر حکم وضعی نافک بداند. در برابر دیهدگاه یهاد شهده بعضهی از 
ا باید رسد اندیشه گروه اخیر راند. به نظر میدانشیان اصول فقه و فقه تلازم حرمت تکلیفی و فساد را پکیرفته
( بلکه برداشت عرفی از ادله اسهت. 112/ 2پکیرفت؛ زیرا ملاک در فهم تلازم دقت عقلی نیست )اردبیلی، 

؛ 195 – 179/ 1؛ همهو، الکریعهة، 134 - 135مرتضهی، الانتصهار، ضی از فقیهان قهدیمی امامیهه )سیّدبع
( که دلالت 117 - 116زلمی، ( و طبق نقلی بیشتر فقیهان اهل تسنن )264طوسی، العُدة فی أصول الفقه، 

اند؛ یکی از تأییدات نظرشان را فهم صهحابه پیهامبر )ص( و پیهروان امامهان )علهیهم نهی بر فساد را پکیرفته
های بیان شده در آیات و روایهات، خهود ها از حراماند، به این معنا که آنهای شرعی دانستهالسلام( از حرام

کرد بین حرمت معامله و بطلان آن ملازمه نباشد و مهراد کسی تصور نمیفهمیدند. به خود بطلان را نیز می
از نهی تکلیفی، صِرف حرام و استحقاق عکاب باشد، امّا اثهر مترتهب بهر معاملهه حاصهل بشهود! بنهابراین 

توان انکار کرد که تحریم یک عمل و قرارداد در یک قانون، ملازمهه عرفهی بها نافهک نبهودن آن عمهل و نمی»
گکار عملی ... را جرم تلقّی کنهد و فاعهل آن را مسهتحقّ در آن قانون دارد. به عنوان مثال، هرگاه قانون قرارداد

گهکار چنهین خریهد و فروشهی را بهه مجازات بداند، برداشت عموم مخاطبان این قانون آن اسهت کهه قانون
داشت تصریح کند. بنابراین، داند، مگر اینکه به خلاف این برشناسد و آن را نافک و صحیح نمیرسمیت نمی

اعلام بطلان، عدم اِنفاذ و به رسمیت نشناختن یک قرارداد، به بیان دیگری جز بیان تحریم، نیازمند نیست و 
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طلبد. از این رو، نهی تکلیفی از معاملات، دالّ به رسمیت شناختن آن با فرض تحریم است که بیان زاید می
؛ 63)علیدوسهت، ادلهه عمهومی قراردادهها، «. گکار برسهداز قانونبر فساد است، مگر برخلاف آن، بیانی 
(. وانگهی با توجه به این که طبق مکتب کلامی امامیهه، اصهولًا 731همچنین ر.ک: همو، فقه و مصلحت، 

ای که انجام آن گکار معاملهتاب  مصالح و مفاسد است، چنانچه قانون -به ویژه در حوزه معاملات -احکام
لیفی حرام شمرده است، از نظر وضعی صحیح اعلام کند، از نگهاه عرفهی نقهض یهرض تلقهی را از نظر تک

( که آن امری 395/ 2؛ محقق داماد، 596و  593 -591/ 1شود )مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الاصول، می
عنه ثابهت اسهت )طوسهی، قبیح است. نتیجه این که تلازم بین حرمت تکلیفی و عدم صحت معامله منهی

 (.107؛ فاضل تونی، 631/ 1خلاف، ال
؛  گیهری از هایی که قرینه داریهم بهه جههت پیشافزون بر تلازم عرفی که بیان شد، در رابطه با نهیثالثاا

( 347/ 5تضیی  حق دیگری به سبب معامله تعلق گرفته است؛ برخلاف دیدگاه بعضی از فقیهان )خمینی، 
فوذ را پکیرفت؛ زیرا تضیی  حق دیگری هم به درک عقلی و هم توان تلازم بین ممنوعیت تکلیفی و عدم نمی

گکاری کهه بهه (. قانون190/ 3؛ انصاری، کتاب المکاسب، 398و  4/ 7به دلیل نقلی جایز نیست )کلینی، 
پردازد، اگر خودش بخواهد تصرفات اعتباری منافی شهخ  پیمهان شهکن را نهی از تضیی  حق دیگری می

گهکار آن را نقض یرض و سبب تضیی  حق دیگری تلقی خواهد کهرد کهه از قانوناعتبار بخشد، فهم عرفی 
 حکیم قبیح است.

 اشکال سوم: عدم جامعیت
ای از موارد تصهرفات اعتبهاری، از نظهر تکلیفهی حهرام و اند: بر فرض که بپکیریم در پارهبعضی نوشته

توانهد جهام  همهه همهه ایهن مبنها نمی عنه است، ولی با اینحرمت تکلیفی نیز تلازم با فساد معامله منهی
نمونهه دهیم. مصادیق خود باشد و اخّ  از مدعاست. با بیان چند نمونه این اشکال را بیشتر توضهیح مهی

بین شیخ انصاری و محقق تستری در رابطه با حکم فروش مال رهینه توسط راهن، اخهتلاف نظهر  نخست:
سوی راهن است و در بعضی از فهروض بهرای اثبهات  است. محقق تستری معتقد بر بطلان فروش رهینه از

کمک گرفته است. شیخ انصاری به جهام  نبهودن مبنهای یهاد « دلالت نهی بر فساد»مدعای خود از مبنای 
در صهورتی کهه مالهک در زمهان « دلالت نهی بر فسهاد»شده اشکال کرده و در این باره چنین نوشته است: 

گهاه از رههن یها  گاه از حکم بطلان فروش رهینه باشد یا این کهه آ فروش جاهل به رهن بودن مال باشد یا ناآ
(. فقیهه 158/ 4حکم فروش آن بوده ولی فراموش کرده باشد، کارآیی نخواههد داشهت )کتهاب المکاسهب، 

دههد، ههر چنهد حکهم رفات اعتباری منافی با تعهد پیشین انجام میدیگری نیز در موردی که شخصی تص
تصرف یاد شده را به جهت تعلق حق پیشین متعهدله نسبت به مهورد معاملهه )طلهق نبهودن مبیه (، باطهل 
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شمرده، امّا تصریح کرده است که برای رسیدن به حکم بطلان نباید از دلالت نهی بر بطلان تصرف اعتباری 
گهاه کهاربرد دارد، ولهی چنانچهه وی در زمهان  منافی کمک گرفت، زیرا مبنای یاد شده در رابطه بها متعههد آ

؛ 348/ 3تصرف اعتباری منافی، از نهی یافل باشد، مشمول مبنای مککور نخواهد بود! )طباطبایی یهزدی، 
 (.103/ 4همچنین برای دیدن نمونه مشابه دیگر ر.ک: خو ی، مصباح الفقاهة، 

 :پاسخ به اشکال سوم
رسد اشکال سوم نیز درست نیست و در آن خلطی بین مرتبه انشای حکم و تنجّهز آن ر  داده به نظر می

است. هر چند بحث تفصیلی در این باره باید در جای خود مطرح شود، امّا به صورت کوتاه باید گفهت: در 
دارد: مرتبهه اقتضها رابطه با مراتب حکم بعضی مثل آخوند خراسهانی بهر ایهن باورنهد حکهم چههار مرتبهه 

)شأنیت(، مرتبه انشا، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجّز؛ امّا بعضی مثل شیخ انصاری و امام خمینی بر این نظرنهد 
ها مرتبه شأنیت و فعلیت است. برخی نیز تنها یک مرتبه برای حکهم قا هل حکم دو مرتبه بیشتر ندارد که آن

ت مرتبه انشای حکهم کهه شهارع بهر اسهاح مصهلحت (. در هر صور267 - 227/ 1اند )نورمفیدی، شده
گاه میحکمی را انشا می شود و با انجام یا ترک حکهم الزامهی کند، با مرتبه تنجّز حکم که مکلف از حکم آ

(، تفاوت بنیادین دارد؛ آنچه نیاز بهه آگهاهی و عمهد دارد، 120شود )مشکینی، مستحقق ثواب یا عقاب می
کم حرمت و جعل حکم وضعی عدم نفوذ یا بطلان در عهالم اعتبهار بهرای مرحله تنجز است؛ اما انشای ح

تخلف از یک حکم تکلیفی به صورت قضیه طبیعیه، ارتباطی با تنجّز آن حکم ندارد. برای توضیح بیشتر از 
گیریم. فروش شراب جرم است، امّا در صورتی که دو نفر بطری شرابی را به تصهور یک مثال قانونی بهره می

توان اند، ولی آیا میماء الشعیر است، خرید و فروش کنند، تردیدی نیست طرفین مرتکب جرم نشده این که
شود؟! دقیقهاً همهین شان مشمول قاعده دلالت نهی بر فساد نمیگفت: به جهت ناآگاهی آن دو فرد، معامله

گاهانه تعههد پیشهین خهود را نقهض می آن تصهرف  کنهد و بهرخلافبحث نسبت به موردی که شخصی ناآ
دهد، جاری است. حداکثر به جهت جههل یها فراموشهی شهخ  مکلهف، حکهم اعتباری منافی انجام می

شود، اما تردیدی نباید کرد انشای حکم کلی حرمت نسبت به نقض پیمهان حرمت نسبت به وی منجز نمی
 رد.در عالم اعتبار، ارتباطی با تنجّز یا عدم تنجّز حکم یاد شده نسبت اشخاص خارجی ندا

یت  اشکال چهارم: عدم مقدور
کنهد عنهه نمیها نهی نه تنها دلالت بر فساد منهیاز ابوحنیفه و شاگردش شیبانی نقل شده که به نظر آن

توان گفهت: یکهی از شهرایط عقلایهی نههی نماید! در توضیح این استدلال میبلکه دلالت بر صحت آن می
عنهه را اشته باشد؛ در صورتی که مکلف نتوانهد فعهل منهیقانونی این است که مکلف توان تخلف از آن را د

شود متعلق نهی بر وی ییر مقدور بوده، نهی از امر ییر مقدور نیز لغهو و قبهیح اسهت ایجاد کند، کشف می
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ها این استدلال را افزون بر حوزه معاملات بهه حهوزه عبهادات نیهز (. آن763/ 1)انصاری، مطارح الأنظار، 
شگفت این که نقل شده است فقیهان حنفیه به جهت عدم پکیرش دلالهت نههی بهر فسهاد، اند! سرایت داده

(؛ چهون وقتهی از نکهاح شِهغار نههی شهده، 119اند )زلمی، عقودی حتی مثل نکاح شِغار را صحیح دانسته
وده معنای آن این است که مکلف توان ایجاد نکاح شِغار را دارد و گرنه اگر ایجاد آن برای وی ییر مقهدور به

 گکار از انشای آن نهی تکلیفی کند!است، معنا نداشت قانون
واقعیت این است از نظر فقهی بطلان این سخن با توجه به موارد نقض فراوانی که دارد، چنهان روشهن  

است که نیازی به بررسی نیست، همچنانکه بعضی از فقیهان با وجود این که خودشان دلالت نهی بر فساد 
های نادرست در این باره ارا هه شهده کهه اند: بعضی اندیشه، در رابطه با استدلال مککور نوشتهاندرا نپکیرفته

شایسته نقل و نقد نیست؛ به ایهن جههت مشههور دانشهمندان اعهم از امامیهه و اههل تسهنّن از ایهن دیهدگاه 
 (.698 - 684/ 2رویگردان شده و اجماع بر خلاف آن دارند )نراقی، انیس المجتهدین، 

های مطرح شده بر دیهدگاه دلالهت نههی بهر فسهاد که در واق  یکی از اشکال -نظر نگارنده این دلیل به
 ،این که دلیل مهککور در بعضهی از فهروض نخستبه دو جهت لازم است مورد بررسی واق  شود؛  -است

لنکرانی، ؛ فاضل 228مورد پکیرش بعضی از دانشیان اصول فقه واق  شده است )خراسانی، کفایه الأصول، 
که برخی از دانشیان فقه بارها بهه همهین دلیهل بهرای اثبهات صهحت تصهرفات این دوم(. 344 - 340/ 7

اند. برای نمونه امام خمینی در رابطه با حکم این مسأله، اگر شر  اعتباری منافی با تعهد پیشین استناد کرده
توان گفت تصرف روشد، نوشته است: نمیشود مشتری مبی  را وقف کند، ولی مشرو  علیه آن را به ثالث بف

منافی با شر  باطل است. بعد ایشان در ادامه نوشته است: ممکن است گفته شود تصهرف منهافی مشهرو  
تهوان علیه حرمت فعلی داشته، پس آن باطل است؛ در حالی کهه ایهن اسهتدلال نیسهت؛ زیهرا در ردّ آن می

آن بیانگر صحت تصرف منافی خواهد بهود نهه بطهلان  گفت: بر فرض، اگر وجود حرمت فعلی را بپکیریم،
شود به این امر که تخلف از حرمت تکلیفی مککور از گسهتره تهوان آن؛ زیرا پکیرش دیدگاه بطلان منجر می

(. محقق اصفهانی نیز دقیقاً به همهین مبنها بارهها اسهتناد کهرده و در 347/ 5مکلف خار  باشد! )خمینی، 
رسهد سرچشهمه ایهن (. به نظهر می201/ 5حاشیه المکاسب، ه جسته است )ز آن بهرکشف احکام فقهی ا

 اندیشه، همان دیدگاه اصولی یاد شده است.
 پاسخ به اشکال چهارم

رسد این اشکال هم به ادلّه گوناگون درست نیست. قبل از نقد آن، بیان یک مقدمه کوتاه لازم به نظر می 
شناسهد، مصهادیق اعتبهاری بی  یا اجاره یا نکاح را معتبر می گکار وقتی یک ماهیت قانونی مثلاست. قانون

شود؛ چنانکه مصداق اعتباری ماهیت قانونی این ماهیات توسط انشای طرفین عقد در عالم اعتبار ایجاد می
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با رعایت شرایط لازم انشا شده باشد، قهراً مشمول حکم وضعی نفوذ نیز قرار خواههد گرفهت و گرنهه نافهک 
در هر صورت مهم توجه به این نکته است که مصادیق وجود اعتباری یک ماهیهت قهانونی بها نخواهد بود. 

گکار اسهت. در مهواردی کهه شود، ولی احکام مترتب به آن مصادیق در دست قانونانشای طرفین ایجاد می
اق حتی اشخاص یقین دارند، حکم یک مصداق بطلان است، باز این توانایی تکوینی را دارند کهه آن مصهد

وجود اعتباری را با انشای خود در عالم اعتبار به وجود آورند؛ چنانکهه طهرفین در بیه  ربهوی یها بیه  مهال 
توانند بی  را انشا کنند )انصاری، کتاب المکاسهب، مغصوب حتی با آگاهی از عدم نفوذ قانونی بی ، باز می

ه مککور، در نقهد دلیهل یهاد شهده (. پس از مقدم429 - 428/ 2؛ همو، فرا د الاصول، 140/ 6و  285/ 4
 باید گفت:
؛ لا صحت و فساد از احکام وضعی است و در اختیار مکلف نیست، امّا ایجهاد مصهداق بهرای یهک  او 

تواند مهورد نههی واقه  ماهیت اعتباری مثل بی  و نکاح بدون تردید در توان مکلف است و همین ایجاد می
ما ... ادعهای ابوحنیفهه »اند: (. بعضی نیز در این باره گفته185/ 2شود. )خویی، دراسات فی علم الأصول، 

گیهرد، یعنهی مغبهوض شهرع گوییم در مواردی که نهی به عقدهای عرفی تعلهق میکنیم، ... میرا قبول نمی
است که در این صورت ممکن است نهی دلالت بر بطلان معامله هم داشته باشد ... چنین چیهزی اشهکال 

(. پس متعهد این توان 17/10/1393یری زنجانی، درح خار  فقه کتاب البی ، تاریخ )شب« عقلی هم ندارد
را دارد مصداق تصرف اعتباری منافی با تعهد پیشین را در عالم اعتبار ایجاد کند. در این صورت حتهی اگهر 

عرف انجام  گکار حکم وضعی مترتب بر وجود اعتباری انشا شده را عدم نفوذ یا بطلان اعلام کند، بارقانون
 8داند؛ برای نمونهه طبهق بنهد الهف مهاده دهنده تصرف اعتباری منافی با تعهد قراردادی را پیمان شکن می

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  14ماده  1و بند  1362قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 
را بخواهد این است، مستأجر از شهر   تواند اجاره را فسخ و تخلیه آنیکی از مصادیقی که مؤجر می 1356

عدم اجاره تخلف کرده و ملکیت مناف  ناشی از اجاره را به دیگری انتقال دهد. در این صورت، ههر چنهد از 
شود مؤجر بتواند اجاره را فسهخ و نظر قانونی تصرف اعتباری مککور نافک نیست؛ امّا در عین حال سبب می

-پکیرد در فرض مککور ییرنافک شناختن اجاره دوم هیچ ذهن عرفی نمیتخلیه عین مستأجره را تقاضا کند. 
شود شر  عدم اجاره، تبدیل به یهک شهر  ییهر مقهدور ، سبب می-که در اثر نقض تعهد ایجاد شده است

 گردد!
؛  عنه بودن باطل هستند؛ در حهالی فقیهان اتفاق دارند نماز حا ض و نکاح با محارم به دلیل منهیثانیاا

کند، نسبت به دو مورد مککور نیهز عنه میدلال عقلی عدم مقدوریت که نهی کشف از صحت منهیکه است
توان گفت دلیل مککور در رابطه با آن دو استثنا خورده است؛ زیرا تخصی  دلیهل عقلهی جاری است و نمی
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ان در بعضی از (. نتیجه این که این نظریه از جهت این که خلاف اتفاق فقیه377/ 1پکیرفتنی نیست )قمی، 
 مصادیق است، درست نیست.

؛  این دیدگاه مبتنی بر پکیرش اجتماع امر و نهی نسبت به یک شیء واحد است، در حالی که طبهق ثالثاا
(. 746/ 1مبنای صحیح اجتماع امر و نهی نسبت به شیء واحد ممکن نیست )انصاری، مطهارح الأنظهار، 

ر کسهانی کهه اجتمهاع امهر و نههی را نسهبت بهه شهیء واحهد روا البته این اشکال مبنایی است، زیرا در براب
 دانند، کارآیی ندارد.می

؛  آنچه در صحت تعهد شر  است، قدرت بر ایفای آن است، امّا این که پس از تحقق تعهدی کهه رابعاا
نداند، نه تنها گکار تصرف منافی با تعهد پیشین را در عالم اعتبار نافک متعهد توان وفا به آن را دارد ولی قانون

گیهری از تضهیی  حهق تهوان گفهت بهه جههت پیشکند بلکه حتهی میاشکالی در صحت تعهد ایجاد نمی
 متعهدله، شناسایی عدم نفوذ لازم است.

؛ اند در همه موارد به آن پایبند باشهند و در باورمندان به مبنای مککور )عدم مقدوریت( نتوانسته خامساا
امهام  نمونهه نخسهت:پهردازیم. اند؛ که به بیان دو نمونه در ایهن بهاره میردهمواردی خلاف آن مبنا مَشی ک

خمینی یکی از فقیهانی بود که برای ردّ دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد پیشین نوشته بود: با 
ان پکیرش حکم وضعی عدم نفوذ، نهی تکلیفی برای مکلف ییر مقدور خواههد بهود. در نقهد دیهدگاه ایشه

های خود ایشان، بهه عنهوان نقهض مبنهای مهککور بهازگو ای از نوشتهافزون بر مطالب گفته شده، یک نمونه
شود. توضیح مطلب این که در مبحث خیار شر  نسبت به حکم تصرفات اعتباری منافی مشرو  علیهه می

بنهابراین تصهرفات اختلاف است؛ بعضی بر این باورند تصرفات مککور صرفاً از نظر تکلیفی حرام اسهت؛ 
؛ خهویی، 292 - 291/ 5اعتباری منافی با خیار شر  صحیح است. )اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، 

(. امام خمینی در ردّ این دیدگاه نوشته است: به دلیل این که دارنهده خیهار 475 - 474/ 7مصباح الفقاهة، 
مان  از ردّ عین شود، جهایز و نافهک نیسهت؛  شر  حق استرداد عین مورد معامله را دارد؛ بنابراین تصرفی که

، ی از نظر وضعی نافک است )خمینیبنابراین درست نیست گفته شود تصرف از نظر تکلیفی جایز نیست، ول
 (.440و  439/ 5

باید از ایشان پرسید: طبق مبنای پیشین شما در صورت عدم صحت تصرف منهافی، حرمهت تکلیفهی  
ای نبود بهه صهحت گیری از این محکور، چارهشود؛ بنابراین برای پیشه میامر ییر مقدور برای مشرو  علی

ایهد تصهرف اعتبهاری تصرفات اعتباری منافی مَن علیه الخیار نظر بدهیهد، در حهالی کهه در اینجها پکیرفته
 تواند همزمان از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی ییرنافک باشد!می

یهانی است که بارها برای اثبات صحت تصرفات اعتباری منافی با محقق اصفهانی نیز از فق نمونه دوم:
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شود تعهد پیشین ییر مقهدور و تعهد پیشین بیان داشته است، اگر تصرف منافی را صحیح ندانیم، سبب می
(؛ امّا شگفت این که ایشان نیز نتوانسته است به ایهن مبنها بهه 201/ 5باطل شود )حاشیة کتاب المکاسب، 

بند بماند؛ بنابراین گاهی ییر مقدور شدن تخلف از تعهد را سبب حدوث اشکال در صهحت طور مطلق پای
آن ندانسته است. توضیح مطلب این که ایشان معتقد است: اگر رابطه تصرف اعتباری منهافی بها حقهی کهه 

را برای مثال مشتری ملتزم شده است مبیه  -برای متعهدله ایجاد شده است، رابطه ضد با ضد خودش باشد 
نفهس « بههمُلتزَم»، چهون -فروشد؛ در اینجا رابطه بین فروش و وقف ضهدین اسهتوقف کند ولی آن را می

وقف است؛ قدرت انجام و ترک آن برای مشرو  علیه ارتباطی با قدرت وی نسبت به تصرف اعتباری منافی 
ظهر عقلهی مهانعی نهدارد ندارد؛ بنابراین مشرو  له که بر عهده مشرو  علیه، مستحقّ وقف شده است، از ن

همین استحقاق سبب بطلان تصرف اعتباری منافی شود و انجام آن را از تحت قدرت مشرو  علیهه خهار  
سازد. به عبارت دیگر، ایشان می گویند: در این فرض که مورد تعهد، وقف اسهت، آن حتهی در زمهانی کهه 

ود، در توان متعهد است که وقهف را خواهد تصرف اعتباری منافی در عالم خار  محقق شمشرو  علیه می
انجام دهد یا رها کند. بنابراین این ضد )حق وقف که برای متعهدله ایجاد شده اسهت( ههیچ مهانعی عقهلًا 
ندارد، فروش مبی  به ثالث توسط مشرو  علیه را باطل سازد و آن را از تحت قهدرت متعههد خهار  سهازد؛ 

علیه نبوده است تا ییر مقدور بهودن آن اشهکالی ایجهاد کنهد. زیرا فروش مبی  به ثالث، مورد تعهد مشرو  
کنند که تصرف منافی حتی در فرض ضدّان نیز درست اسهت البته در ادامه ایشان از راههای دیگر اثبات می

 (.118 – 116کنند )اصفهانی، بحوث فی الفقه: کتاب الإجارة، ولی از استدلال به عدم مقدوریت پرهیز می
 

 گیرینتیجه

ای که بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی بیان شده های چهارگانهمه اشکاله
لا است، قابل پاسخ است؛ زیرا  ؛ امکان تعلق نهی تکلیفی نسبت به تصرفات اعتباری منهافی وجهود دارد. او 

اسهت؛ بهه ویهژه در مهواردی کهه  عنهه؛ از نظر عرفی لازمه ممنوعیت تکلیفی، عدم تنفیک معاملهه منهیثانیاا 
؛ خلط کردن بهین مرحلهه انشهای ثالثاا عنه منجر به تضیی  حق دیگری بشود. امضای تصرف اعتباری منهی

یک حکم تکلیفی با مرحله تنجّز آن، برای نفی تلازم بین ممنوعیت تکلیفی و عهدم نفهوذ وضهعی صهحیح 
تبهاری ماهیهت، همهواره مقهدور متعههد در حهوزه ؛ با توجه به این که ایجاد مصداق وجهود اعرابعاا نیست. 

قراردادهاست، بنابراین صحیح نیست گفته شود شناسایی حکم وضعی عدم نفوذ برای تخلف از ممنوعیهت 
 گردد!تکلیفی، سبب ییر مقدور شدن تعهد می
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مواجهه فقها با اخبار یچگونگ
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چکیده

کرد کـه امـارات و یحکم به استحباب امور» اخبار من بلغ«بر هیبا تکتوانیفقها آن است که مانیمشهور در م
بـه ،یو اصـولیفقهکردیاخبار با رونیاز ایریگبا بهرهشانیها دلالت کند. اانجام آنتینا معتبر، بر مطلوبیاتیروا

دلالـت کننـده بـر اتیـشرط اسـت، در روا،یبر احکام الزامکنندهدلالت اتیکه آن چه در رواانددهیرسجهینتنیا
گر،یقرائن دیاخبار و بررسنیاست که با درنگ در سمت و سو ومفاد ایدر حالنی. استیشرط نیالزامریاحکام غ
دارنـد و یو اعتقـادیصبغه کلامـشتریاست و بیها، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهآننیمضامشودیروشن م

اساس، نیاخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر اتیحجطیبر ملغا بودن شرالیها را دلآنتوانینم
معتبر است.لیدلازمندیفتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت، ن

باب، تسامح در ادله سنن.اخبار من بلغ، استح: هاکلیدواژه

.۲۶/۰۲/۱۳۹۶؛ تاریخ تصویب نهایی: ۲۴/۰۵/۱۳۹۴تاریخ وصول: *. 
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مقدمه

اند که شمار در خور توجهی از فقها، هنگام بحث از استحباب بسیاری از امور، به روایاتی استناد نموده
اند. در ذیل با برخی اشتهار یافته» احادیث من بلغ«ها، به در بیشتر آن» من بلغه«با عنایت به وجود عبارت 

شویم:از این روایات آشنا می
کند که آن حضرت فرمود: از امام صادق (ع) نقل می١احمد بن ابی عبدالله برقی، با سند صحیح، -۱

» مَنْ بَلَغَهُ عنِ النبیِّ (ص) شئٌ من الثوابِ فَعَمِله کان أجرُ ذلک لـه و ان کـان رسـولُ اللـهِ (ص) لـم یقلـه.«
ر (ص) به او برسـد کـه [انجـام دادن] هر کس از سوی پیامب) «۶۰/ ۱؛ نیز ر. ک حرَ عاملی، ۳۵/ ۱(برقی، 

شـود، چیزی، دارای پاداش است و بر این اساس، اقدام به انجام آن نماید، از پاداش آن عمل، برخوردار می
»هر چند پیامبر (ص) آن را نفرموده باشد.

: سَمِعتُ ابا جعفر (ع) یقولُ «کند که وی گفت: شیخ کلینی، با سند خود از محمدبن مروان نقل می-۲
مَنْ بَلَغَه ثوابٌ مِن اللهِ علی عملٍ فَعَمِلَ ذلک العملَ إلتماسَ ذلک الثوابِ أُوتیه و إنْ لم یکـنِ الحـدیثُ کمـا 

فرمود: هر کس به او برسد که شنیدم امام باقر (ع) می) «۶۰/ ۱؛ نیز ر.ک: حرَ عاملی، ۸۷/ ۲(کلینی » بلغه.
ن، به هدف دست یابی به پاداش، کار مزبور را انجـام دهـد، از (انجام فلان) کار، پاداش الهی دارد و بنابرای

»ای نباشد که به او رسیده.شود، هر چند حدیث مزبور، به گونهآن پاداش برخوردار می
مَنْ بَلَغـه شـئٌ «کند که فرمود: شیخ صدوق، با سند خود از صفوان و او از امام صادق (ع) نقل می-۳

(ثـواب »یرِ فَعَمِلَ به کان أجرُ ذلـک لـه و إن کـان رسـولُ اللـهِ (ص) لَـمْ یَقُـلْ مِنَ الثوابِ عَلی شئٍ من الخ
)۵۹/ ۱؛ نیز ر.ک: حرَعاملی، ۱۳۲الاعمال، 

کنـد کـه ایشـان احمد بن فهد حلَی با سند خود و بـه طـور کلـی از ائمـه علـیهم السـلام نقـل می-۴
» کان له مِنَ الثواب ما بَلَغه وَ إن لـم یکـن الامـرُ کمـا فَعَلـهإنَّ مَنْ بَلَغه شئٌ مِن الخیرِ فَعَمِلَ به«اند: فرموده

)۱۲(
مَنْ بَلَغه شئٌ مِنَ الخیرِ فَعَمِلَ به کـانَ لـه «نویسد: سید ابن طاوس نیز به نقل از امام صادق (ع) می-۵

)۵۶۶» (ذلک و إنْ لم یکنِ الامرُ کما بَلَغُه
انـد، کـه از همـین روایـات اسـتفاده کرده» ر ادلة سـننتسامح د«مشهور فقها با تکیه بر قاعدة معروف 

اند. ایـن گـروه، بسیاری از امور را بی آن که مستند به آیه یا حدیثی معتبر باشد، مستحب و یا مکروه دانسـته
اند.مفاد اخبار یاد شده را با رویکرد فقهی، ارزیابی و بررسی نموده

انـد، ا رویکرد اصولی، به تحلیل این روایات پرداختهواین در حالی است که بسیاری از فقهای پسین، ب

سند روایت، چنین است: احمد بن ابی عبدالله البرقی عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله (ع)-١
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هر چند نتیجة این دو رویکرد یکی و آن فراهم آمدن زمینه صدور فتوا به استحباب است.

ای از به دیگر سخن، این دو نگرش، در عرض هم و مانعه الجمع نیستند بلکه هر یک، ناظر بـه مرحلـه
از احکام ویژه است.ایمراحل استنباط جهت دست یابی به مجموعه

از نگاه نگارنده هیچ یک از این دو رویکرد، با مضامین اخبار من بلغ، متناسب نیست و با درنگ بیشـتر 
هـا، گیری کلی آنشود سمت و سوی این اخبار و جهتها و با ملحوظ داشتن قرائن جانبی، معلوم میدر آن

.تبیین امری است که بیشتر صبغة اعتقادی و کلامی دارد
اهمیت و ضرورت بحث و بررسی در این زمینه، بیشتر بدان جهت است که اثبات حکـم شـرعی، هـر 

ای که بتوان آن را به شارع نسبت داد، نیازمند دلیل مـتقن و معتبـر اسـت، چند استحباب یا کراهت، به گونه
الشـرعیِ کسـائرِ إنَ الاستحبابَ حکمٌ شـرعیٌ فیتوقـفُ علـی الـدلیلِ «نویسد: چنان که صاحب مدارک می

استحباب، حکمی است شرعی و همانند دیگر احکام، متوقف بر وجود دلیـل ) «۳۱/ ۱(عاملی، » الاحکامِ.
».شرعی است

إنَ الاستحباب حکمٌ شرعیٌ یتَوقفُ ثبوتُه علی الدلیلِ و الاَ کان قولاً عَلیَ «گوید: صاحب حدائق نیز می
استحباب، حکمـی اسـت شـرعی و ) «۱۹۷/ ۴(بحرانی، » نه آیه و روایه.اللهِ تعالی بِغَیرِ دَلیلٍ و هو منهیٌّ ع

ثبوت آن، منوط به وجود دلیل است. وگرنه فتوا دادن به آن، استناد دادن چیزی به خدا بدون دلیل است و این 
»امر، از نظر قرآن و حدیث، مورد نهی است

ر چند به گونة غیـر الزامـی _از انجـام ه–افزون بر این، مکروه دانستن امور، مستلزم نهی کردن مکلفان 
رسد.ها است و این کار بدون برخورداری از دلیل شرعی و معتبر، نا موجه به نظر میآن

إنَّ اللهَ تعالی یُحِبُ أن یُؤْتَی رُخَصَه کما یَکْـرَه أن تُـؤْتی «خوانیم: در روایات، به نقل از پیامبر (ص) می
های او انجام شود، همان گونـه خداوند دوست دارد حلال) «۲۸۸/ ۱(سیوطی، الجامع الصغیر،» مَعصیتُه

»دارد معصیت او، تحقق یابد.که ناپسند می
که اشاره گردید، فقها از دیرباز و همواره بـا رویکـرد خـاص خـود، از مضـامین ایـن اخبـار بهـره چنان

ق)، محقـق اردبیلـی (م ۹۶۶(م ق)، شهید ثـانی۶۷۶توان در این زمینه از محقق حلَی (م اند که میگرفته
ق)، محقـق ۱۰۹۰ق)، محقق سبزواری (م ۱۰۳۱ق) شیخ بهایی (م ۱۰۰۹ق)، صاحب مدارک (م ۱۰۹۰

۱۲۴۵ق)، فاضـل نراقـی (م ۱۲۳۱ق)، میرزای قمـی (م ۱۱۳۷ق)، فاضل هندی (م ۱۰۹۹خوانساری (م 
نوان فقهای شاخص نـام بـرد. ق) به ع۱۲۸۱ق) و شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۶۶ق)، صاحب جواهر (م 

در جای خود به برخی از کلمات و فتاوی این فقها اشاره خواهیم نمود ولی در آثار هیچ یک از ایشان، شاهد 
شود نیستیم.بررسی مفاد این اخبار با رویکردی که در این مقاله دنبال می
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موضع اهل سنت

اند، محیـی احکام غیـر الزامـی را روا دانسـتهفقهای اهل سنت نیز با اندکی تفاوت در تعبیر، تسامح در 
نویسد: داند و میق) این رویکرد را مورد قبول اهل علم، اعم از محدثان وغیر آنان می۶۷۶الدین نووی (م 

)۶۵۵/ ۱(نووی، » أحادیثُ الفضائلِ یُتسامَحُ فیها عندَ اهل العلمِ من المُحدّثینَ وغیرهِم.«
إنّ الحدیثَ المُرْسلَ والضعیفَ والموقوفَ یُتسـامَحُ «گوید: نیز میق) ۹۷۷صاحب مغنی المحتاج (م 

در مورد حـدیث مرسـل، ضـعیف و موقـوف، ) «۴۰/ ۱(شربینی، » به فی فَضائلِ الاعمالِ و یُعْمَلْ بمقتضاه
هـا، عمـل شـود و بـه مقتضـای آنها، اعمال فاضله (وغیـر الزامـی) باشـد، مسـامحه میچه مورد آنچنان

»گردد.می
ق)، پس از نقل برخی از اخبار من بلغ و نیز حـدیثی از ۸۴۱بر همین اساس است که ابن فهد حلَی (م 

). ۱۳(ابـن فهـد ح، » فَصار هذا المعنـی مُجْمَعـاً علیـه بـین الفـریقین«نویسد: اهل سنت در این زمینه می
»نی است.های سنن و فضایل، مورد اجماع شیعه و سبراساس این روایات، تسامح در دلیل«

کند، حدیثی است که به صورت مرفوع از جابر بن عبدالله انصاری نقل آن چه وی از اهل سنت نقل می
باللهِ و رجاءَ فأخذ بها ایماناً ةً مَنْ بَلَغه مِن اللهِ فضیل«ود: که به گفتة وی، پیامبر (ص) فرمشده است و آن این

کسی که (به واسطة روایتی، فرمـان بـه) ) «۱۳ک: ابن فهد، ، (ر.»ثوابهِ أَعطاه اللهُ ذلک و إن لم یکن کذلک
فضیلتی از سوی خدا به او برسد و باتوجه به این که ایمان به خدا و امید به پاداش او دارد، آن را انجام دهد، 

»کند، گر چه (در واقع امر) فرمانی در کار نباشد.خداوند پاداش مورد نظر را به او عطا می
پردازیم.ت، به تبین رویکرد غالب در میان فقها دربارة مدلول این اخبار میپس از این توضیحا

رویکرد فقهی
شود فتاوی بسیاری از فقها بـه اسـتحباب امـوری با مروری بر ابواب گوناگون فقه، به خوبی روشن می

تخـاذ شـده. در ای که از اخبار من بلـغ ااست، قاعده» تسامح در ادلة سنن«فراوان، مبتنی بر قاعدة معروف 
) استحباب گرفتن ۴۸/ ۲تحباب روزه بر مسافر (شهید ثانی،های ذیل یاد کرد: استوان از نمونهاین زمینه، می

)، ۴۵/ ۳)، استحباب تربیع در موقع جلوس در نماز (اردبیلی، ۳۴وضو برای طواف مستحبی (خوانساری، 
)، استحباب گرفتن وضو ۷۱/ ۱فاضل هندی، رود (استحباب گرفتن وضو بر کسی که به زیارت اهل قبور می

) اسـتحباب پوشـاندن سـر هنگـام تخلَـی ۳۱/ ۱بر قاضی هنگام جلوس بر جایگاه قضاوت (ر.ک: نجفی، 
) استحباب مالیدن دست به خاک یا دیوار پس از مصافحه با کافر کتابی و نیز پس از لمس ۵۳/ ۲(بحرانی، 

) نیـز حکـم بـه ۳۸۰/ ۳وب نباشد (خویی، التنقـیح، نمودن سگ و خوک در صورتی که جای تماس، مرط
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استحباب در موارد ذیل، بر اساس اخبار یاد شده، صادر گردیده: گرفتن وضو پیش از صـرف غـذا و پـس از 
آن، گذاشتن ظرف حاوی آب وضو در سمت راست وضو گیرنده، ایسـتادن غسـل دهنـدة جنـازه در سـمت 

بر روی کفن، غسل کردن در شب نیمـة رمضـان، شـب عیـد راست آن، نگاشتن اسامی ائمه علیهم السلام
).۷۱، ةالرابعةسبحانی، الرسائل الاربع، الرسالفطر، نیمة رجب، روز مبعث و نوروز (ر.ک:

های دیگر، حکم بـه کراهـت دهد افزون بر موارد یاد شده و نمونهبررسی بیشتر در متون فقهی نشان می
به استحباب و مبتنی بر اخبار مزبور است.نیز در بسیاری موارد، از باب الحاق 

رکـوع نمـودن «احمد نراقی، پس از نقل این فتوا از شیخ طوسی و محقق حلَی و ابوالصلاح حلبـی کـه 
لمْ یظَهْر لهـم مـن الاخبـارِ «نویسد: می» نماز گزار در حال قرار داشتن دستان او در زیر لباس، مکروه است

برای این فقها در میـان ) «۵۷۸/ ۲» (اعِ هؤلاءِ الاعیانِ فیما یُتسامَحُ فی دلیلهِ.مستندٌ واضحٌ ولکن لابأسَ بِاتّب
شود، روایات، دلیل روشنی پیدا نشد ولی پیروی نمودن از آنان در مورد حکمی که در دلیل آن، مسامحه می

»بی اشکال است.
» مِمّا یُتسامحُ فیِ أدلتهـالاشکَ أنَ السننَ و المکروهاتِ «نویسد: وی دز موضعی دیگر به صراحت می

هـا، هـای آنتـوان در دلیلدر این که مسـتحبات و مکروهـات، از امـوری هسـتند کـه می) «۶۳۵(همان، 
»مسامحه نمود، شک نیست.

توان در این زمینه، از شهید ثانی، محقق خوانساری و صاحب جواهر یاد کـرد کـه هـر یـک بـه نیز می
اند و فتاوی خود به کراهـت را بـر ایـن بات در امر تسامح، تاکید کردهای بر الحاق مکروهات به مستحگونه

و ۹/ ۱۷و ۷۰/ ۳و ۶۹/ ۲؛ نجفـی، ۲۸/ ۱؛ خوانساری، ۵۱۴/ ۱۲اند (ر.ک: شهید ثانی،بتنی نمودهاخبار م
).۴۴۵/ ۴۱و ۴۲/ ۳۶و ۱۸۱/ ۲۸و ۴۲۶/ ۱۸

رویکرد اصولی
هـا، بـه عنـوان از نگاه اصولی پرداخته و پیرامون آنشماری از علمای متأخر، به بررسی مفاد این اخبار

اند و بدین ترتیب یکی از مبانی استنباط احکـام غیـر الزامـی را تبیـین یکی از مسائل علم اصول بحث کرده
اند.نموده

از نگاه ایشان، جهت بحث از احادیث مذکور، بدان جهت اصولی است که به موجب این اخبـار و بـه 
شود، اموری مانند مسلمان بودن و عدالت که در حجت بودن خبـرِ ها استفاده میکه از آنای اقتضای قاعده

واحدِ دلالت کننده بر وجوب و حرمت، شرط است، در خبرِ واحدِ دلالت کننـده بـر اسـتحباب و کراهـت 
شرط نیست.
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نها واستنباط ما هـو لانها بعدَ إتقاةٌ اصولیةٌ قاعدهُ التسامحِ مسأل«نویسد: یشیخ انصاری، به صراحت م

مرادُ الشارع مِنها یَرْجَعُ الیها المجتهُد فی استحباب الافعالِ و لیستْ مما ینفُع المقلدَ فی شئٍ لانَّ العملَ بها 
).۱۸(جمعی از فقها، » یَحتاجُ الی إعمالِ ملکهِ الاجتهادِ.

دار شد و مقصود شارع از آن ای است اصولی، زیرا پس از این که از اتقان بر خورقاعدة تسامح، مسأله«
کند و مقلد، هیچ سودی از ایـن استنباط گردید، مجتهد، در زمینة حکم به استحباب افعال به آن مراجعه می

»برد، چرا که به کارگیری آن، نیازمند إعمال ملکة اجتهاد است.قاعده نمی
قاعده، مشهور شـده یعنـی عنـوان از ظاهر عنوانی که برای این «در تقریرات آقای نائینی نیز آمده است: 

شود که بحث پیرامون آن، بحثی است اصولی، به این معنا که امـوری استفاده می» التسامح فی ادله السنن«
(نـائینی، » که در خبرِ دلالت کننده بر حکم الزامی شرط گردیده، در خبرِ مربوط به مستحبات شرط نیست.

۲ /۲۰۸.(
در این باب، دلیل بر آن است که فقهـا در دلیـل » تسامح«هر لفظ به گفتة صاحب عناوین الاصول، ظا

ها، جـز بـر دلیـل شـرعیِ دهند به این معنا که در مورد آنمربوط به وجوب و حرمت، دقت نظر به خرج می
ها، بر دلیل غیر معتبر از قبیل خبـر کنند بر خلاف غیر وجوب و حرمت که در پیوند با آنمعتبر، اعتماد نمی

).۱۳۳کنند (مراغی، ها نیز اعتماد میفتوای فقیه واحد و مانند آنضعیف و 
های فقهایی مانند صاحب ریاض، سید آل بحر العلوم و شیخ محمد تقـی گیری از عبارتهمین موضع

؛ شـیخ ۳۰۴/ ۴؛ آل بحـر العلـوم، ۹۱/ ۱در حاشیة او بر معالم نیز قابل اسـتفاده اسـت (ر.ک: طباطبـایی، 
).۴۱۶محمد تقی، 

کند، از جمله بکری دمیاطی باید گفت کلمات و تعبیرات برخی از اهل سنت نیز به همین امر اشاره می
ه مـن الفضـائلِ التـی نأهذا الحدیثُ مُنقطعٌ غیر «سد: نویکه پس از نقل حدیثی در یکی از مسائل نماز می

عتبار) است ولـی مربـوط بـه این حدیث، منقطع (وبه لحاظ سندی فاقد ا) «۱۶/ ۲(بکری، » یُتسَامحُ فیها.
»توان در آن مسامحه نمود.فضائل است و می

و بر اساس نقل صبحی صالح، سه تن از محدثان بزرگ اهل سنت یعنی احمدبن حنبل، عبـد الـرحمن 
یْنا فی الحـلالِ والحـرامِ شَـدّدنا و إذا رَوینـا فـیِ الفضـائلِ و «اند: بن مهدی و عبدالله بن مبارک گفته إذا رَوَ

کنیم، آن گاه که در حلال و حرام روایت کنیم، سخت گیـری مـی) «۲۱۱(صبحی صالح، » وهِا تساهلنا.نح
»گیریم.ولی هنگام نقل روایت در مورد فضائل و مانند آن، آسان می

البته وی، در تفسیر سخن و بیان مقصود این سه تن و نیز کسانی که سـخن مشـابه آنـان دارنـد، دچـار 
های یاد شده، به درستی فهمیده نشده، زیرا مقصودشان، ایجـاد است: عبارت شخصیتاشتباه شده و نوشته
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کنیم، آنان هنگام نقل روایـت تقابل میان حدیث صحیح و حدیث ضعیف نیست آن گونه که ما برداشت می

درجـة اند، به این معنا که در این زمینه، تنها به روایاتی که در اعـلاگیری کردهدر باب حلال و حرام، سخت
کردند، ولی هنگام نقل روایت در بـاب فضـائل و ماننـد آن (یعنـی آن چـه بـه اند، استدلال میصحت بوده

دیدنـد، شد) ضرورتی برای سخت گیری و بسنده کردن بـه حـدیث صـحیح نمیحلال و حرام مربوط نمی
ابراین بایـد گفـت کردنـد. بنـتر، یعنی حدیث حسن نیـز عمـل میبلکه در این باب، به حدیث درجه پایین

گمـان توان در فضائل اعمال، به روایت حسن و نه ضعیف، عمل کرد، زیرا بیمقصود ایشان آن است که می
تردید ظن، ما را از حـق تواند خاستگاه حکم شرعی و مبنای فضیلت اخلاقی باشد و بیروایت ضعیف نمی

هـا های اساسی دین هستند و روا نیسـت آنهکند و فضایل (به سان احکام واجب و حرام) از پاینیاز نمیبی
»رابر امور واهی بنیان نهاد.

تردید، دایرة تسامح در عبارات عالمان یاد شده، شامل احادیـث ضـعیف دلیل اشتباه وی آن است که بی
ای که نشان دهد تقابل در کلمـات ایشـان ای هم که انجام گرفت، به هیچ قرینهشود و با تتبع گستردهنیز می

های برخی، به طور صریح، گویای نها میان حدیث صحیح و حسن است، دست نیافتیم، به عکس، عبارتت
این واقعیت است که مسامحه مورد نظر عالمان، در بر گیرنده هر گونه حدیث غیر صـحیحی اسـت کـه در 

أنّ «اسـت: زمینه احکام غیر الزامی وارد شود، از جمله در یکی از مباحث فقهی محیی الدین نـووی آمـده
(نووی، المجمـوع فـی » فی فَضائلِ الاعمالِ و نحوِها.ةالتسامُحِ فیِ الاحادیثِ الضعیفالعلماءَ مُتفقونَ علَی

توان در احادیث ضعیف که در باب کارهای با فضیلت دانشمندان در این که می). «۲۶۱/ ۸شرح المهذب، 
.»شود، مسامحه نمود اتفاق نظر داردو مانند آن وارد می

قد اتفقَ العلماءُ علی أنّ الحدیثَ المرسـلَ والضـعیفَ والموقـوفَ یُتسـامحُ بـه فـی «گوید: نیز وی می
تـوان در عالمان بر این امر متفق القـول هسـتند کـه می) «۵۴/ ۲(همو، » فَضائلِ الاعمالِ و یُعمَلُ بمقتضاه

د، مسامحه نمود و بـه مقتضـای مورد حدیث مرسل، ضعیف و موقوفی که مرتبط به کارهای با فضیلت باش
»ها عمل نمود.آن

فشرده سخن آن که سمت و سوی بحث بر اساس این رویکرد، اصـولی اسـت و در نتیجـه آن، دقـت و 
اهتمامی که در دلایل مربوط به وجوب و حرمت لازم است، در دلایل مرتبط با با استحباب و کراهـت لازم 

نیست.
های متعـددی از سـوی عالمـان بودن یک مسأله چیست، دیدگاهگفتنی است در این که ضابطه اصولی 

ها، باید بحث پیرامون مفاد اخبار من بلغ را با رویکردی کـه اصول مطرح شده است، ولی بر اساس همه آن
ای اصولی دانست.از این عالمان بیان نمودیم، مسأله
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شـود کـه ای اصولی گفته میلهتوضیح آن که براساس دیدگاه برخی مانند شیخ مرتضی انصاری، به مسأ

ای نبـرد (ر.ک: فرائـد به کارگیری و اجرای آن، اختصاص به مجتهد داشته باشد و شخص مقلد، از آن بهـره
دانند که بتواند در ابواب ای را اصولی می). برخی دیگر مانند شیخ ضیاء الدین عراقی، مسأله۳۲۰الاصول، 

ظایف عملی قرار گیرد و بهره برداری از آن، اختصـاص بـه بـاب گوناگون فقه، در طریق و مجرای استنباط و
).۲۱/ ۱خاصی از ابواب فقه نداشته باشد (

این در حالی است که بر اساس تصریح یا اشاره صاحب کفایه در جاهـای متعـددی از ایـن کتـاب (از 
صـولی اسـت کـه ای ا) مسـأله۵/ ۱) و نیز براساس دیدگاه امام خمینـی (۲۷۴/ ۲و ۲۳۶و ۱۳۹/ ۱جمله: 

نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی قرار گیرد.
ای را اصولی دانسـته های یاد شده، مسألهدر همین حال، برخی از عالمان معاصر، ضمن بررسی دیدگاه

اسـتفاده از آن، بـه بـاب -۲نتیجه آن، حکم و یـا وظیفـه کلـی باشـد. -۱که دارای سه مشخصه زیر باشد: 
متن آن، حکم شرعی نیسـت (ر.ک: سـبحانی، المحصـول فـی علـم -۳شود. ود نمیخاصی از فقه، محد

).۴۱/ ۱الاصول، 
کـه پیـدا ها، رسالت این مقاله نیست، ولی به هر حـال، چنانها و نقد بررسی آنبیان تفاوت این دیدگاه

از است، الغای شرایط حجیت خبر واحد در باب مستحباب و مکروهـات کـه برداشـت عالمـان یـاد شـده
شود.های مزبور، مبحثی اصولی محسوب میاحادیث من بلغ است، براساس همه دیدگاه

نقد و بررسی
ها. گرچـه تحلیل مدلول اخبار من بلغ با رویکردهایی که گذشت، و استفاده نمودن قاعده تسامح از آن

اند ولی گـاه مـورد فاق دانستهکه دیدیم، برخی آن را مشهور بلکه مورد اتهمواره مورد قبول قرار گرفته و چنان
توان از صاحب حدائق نام برد که بر این ادعا که مـدلول احادیـث مـن بلـغ، نقد واقع شده. در این زمینه می

کند.الغای شرایط حجیّت خبر واحد در باب مستحبات است، اشکال می
فشرده سخن وی چنین است:
نوا إنْ جاءَکُم فاسقٌ ب«آیه نبأ یعنی فرموده خداوند:  ) دلالت بر مردود بودن خبر ۶(حجرات: ...» نبأٍ فَتبَیُّ

کند و حال آن که مفاد احادیث من بلغ بنابر ادعای مذکور، آن است فاسق در باب واجبات و مستحبات می
که هر کس بر اساس روایتی از معصوم (ع) کاری انجام دهد، برخوردار از ثواب است، اعم از این که راوی، 

ا خیر و اعم از این که روایت او، با واقع مطابقت کند یا خیر و بنابراین آیه نبأ، نسبت به احادیث عادل باشد ی
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مزبور، اخص است و بنابر قاعده تخصیص، لازم است مفاد این احادیث را با آیه یاد شـده، تخصـیص زد و 

).۱۹۹/ ۴نتیجه آن که خبر فاسق، به طور کلی فاقد حجیّت است (ر.ک: بحرانی، 
های مربـوط بـه شـرایط حجیـت برخی دیگر، در مقام اشکال بر دیدگاه مشهور و بیان نسبت میان دلیل

هـای انـد: دلیلانـد و گفتهخبر واحد و احادیث من بلغ، سخن از عموم و خصوص من وجه بـه میـان آورده
و هـم در بـر شود که دلالت بر وجـوب کنـدمربوط به شرایط مزبور، عام است، یعنی هم شامل روایتی می

گیرنده روایتی است که دلالت بر استحباب نماید و احادیث من بلغ، اگر چه به ادعای مشـهور، اختصـاص 
به خبر دلالت کننده بر استحباب دارد، ولی از سوی دیگر، اعم از این است که خبر مزبـور، واجـد شـرایط 

بر اسـتحباب کنـد ولـی فاقـد شـرایط حجیت باشد یا خیر، بنابراین در ماده اجتماع یعنی خبری که دلالت
توان به طور کلی حکـم دهد (و باید به سراغ قواعد باب تعارض رفت) و نمیحجیت باشد، تعارض رخ می
های مربوط به شرایط حجیت خبر واحد (مانند آیه نبأ) نمـود (ر.ک: نـائینی، به تقدیم اخبار من بلغ بر دلیل

).۴۱۳/ ۲اجود التقریرات، 
گوید: اخبار مـن بلـغ، نـاظر دهد و در مقام دفاع از مشهور میائینی به این اشکال پاسخ میالبته آقای ن

های دلالت کننده بـر شـرایط به الغای شرایط حجیَت در اخبار مربوط به مستحبات هستند، بنابراین بر دلیل
نمود (همان).ها، نسبت سنجی (و حکم به تعارض)حجیت خبر، حکومت دارند و بنابراین نباید میان آن

پاسخ ما به این سخن روشن است زیرا چنان که خواهیم گفت، اخبار من بلغ، سـمت و سـوی دیگـری 
های مربوط به این شرایط ها را ناظر به الغای شرایط حجیت و حاکم بر دلیلتوان آندارند و به هیچ وجه نمی

ان یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، دانست، افزون بر این که سخن از حکومت، در جایی صحیح است که لس
ای که در صورت فقدان دلیل محکوم، دلیل حاکم، گنگ و نامفهوم به نظر لسان شرح و تفسیر باشد، به گونه

اذا «و نیز دو عبـارت » الطواف بالبیت صلاه«و » لاصلاه الا بطهور«آید، مانند وضعیتی که میان دو عبارت 
خورد.به چشم می» یر الشکلاشکَ لکث«و » شککت فابن علی الاکثر

گفتنی است برخی از اصولیان، در تثبیت قاعدة تسامح در ادله سنن، افـزون بـر احادیـث مـن بلـغ، بـه 
ای اشـکالات، ) که این دلیل نیز با توجه به پـاره۱۲اند (ر.ک: جمعی از فقها، اجماع منقول نیز استناد نموده

ین که اجماع منقول، خود فاقد اعتبار و بدون پشـتوانة علمـی رسد. زیرا صرف نظر از اپذیرفتنی به نظر نمی
است، در این جا، با اشکال دیگری نیز روبه رو است و آن این که بررسی کلمات قـائلان بـه قاعـدة مزبـور 

دهد تکیه گاه ایشان در این زمینه، چیزی جز همـان احادیـث مـن بلـغ نیسـت و بنـابراین اجمـاع نشان می
عنوان دلیل مستقل، فاقد اعتبار است.مفروض، مدرکی و به 

تردید اگر شخص، عملـی کـه اند: بیهم چنین برخی در این زمینه، به حکم عقل استدلال کرده و گفته
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کند که ضرری متوجه کار او نیست زیرا ایـن استحباب آن، مشکوک است را انجام دهد، قطع به این پیدا می

دهد آن چـه که آن را ترک نماید که در این صورت احتمال میکار، یا مستحب است یا مباح، بر خلاف این
گمان در این فرض، عقـل انجـام دادن آن را را ترک نموده، در واقع مطلوب و مورد نظر شارع بوده است و بی

دهد و از همین رو است که هرگاه خدمتکاران یک مولا، احتمال دهند چیـزی مطلـوب و انجـام ترجیح می
داند، هر نمایند و عقل نیز ایشان را مستحق مدح میضرر وزیان است، اقدام به انجام آن میآن، فاقد هرگونه 

چند آن کار در متن واقع، مطلوب مولا نباشد، از طرف دیگر، هرگاه رجحان چیزی، از نظر عقل ثابت شـد، 
).۱۳۴کند (ر.ک: مراغی، این رجحان، برای حکم به استحباب آن، کفایت می

ی رو بـه رو اسـت زیـرا بنـای انجـام دهنـدة کـاری کـه رسبه نظر می د این استدلال نیز با اشکال جـدَّ
استحباب آن مشکوک است، از دو فرض بیرون نیست: یا کار خود را در صبغة احکـام شـرعی و بـه عنـوان 

دهد که نادرست بودن این فرض، روشن است، زیرا چنین اقدامی، یکی از مستحبات واقعی الهی انجام می
گاهانـه در عرصـة تشـریع و اسـناد دادن جاهلانـه ١ا از مصادیق تشریع حرام استی و یا مصادیق سخن نـا آ

چیزی به شارع که در حرمت این کار نیز جای تردید نیست.
یا از این که اقدام او، براساس این احتمال است که ممکن است کار او در واقع، محبوب و مطلوب نظر 

پـذیرد، کـه ، فعالیت او، در چهارچوب قصد رجا و به امید درک واقع انجام میشارع باشد و به دیگر سخن
این امر، اگر چه از نگاه شرع و به حکم عقل پسندیده است، ولی چنین کاری، از مصادیق احتیـاط و انقیـاد 

توان بر آن نام مستحب نهـاد و یکـی از احکـام پـنج گانـة شـرعی محسـوب خواهد بود و به هیچ وجه نمی
ت.داش

ما در پیوند با دیدگاه مشهور نسبت به اخبار من بلغ، اشکالات اساسی دیگری داریم که در ادامه و ذیـل 
پردازیم.عنوان رویکردی نو، به آن می

رویکردي نو
توان الغای شرایط حجیّت خبر واحد در اخبار مربوط به احکام غیـر الزامـی و از نظر ما این ادعا که می

زمینه را از احادیث من بلغ استفاده نمود، مخدوش و غیر قابل پذیرش است، زیرا چنان تساهل شارع در این
است و بی تردید » بلوغ خیر«ها و لسان برخی از آن» بلوغ ثواب«که ملاحظه شد، لسان بیشتر این احادیث 

از باب ذکـر باشند، چرا که، افزون بر عمل استحبابی، شامل عمل واجب نیز می»خیر«و » ثواب«دو تعبیر 

، »ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین«بدانیم و آن را به » ی الدینادخال مالم یعلم انه من الدین ف«در صورتی که تشریع را به معنای -١
).۵۹محدود نسازیم (در مورد مفهوم تشریع، ر.ک: سبحانی، الرسائل الاربع، الرسالة الرابعه، 
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مسبب و ارادة سبب، مقصود از ثواب در این احادیث، هر چیزی است که انجام دادن آن پـاداش دارد و ایـن 
مفهوم، در بر گیرندة مستحب و واجب است، با این تفاوت که پیامد ترک واجب، استحقاق عقاب است بـر 

حرام نیز دانست چرا کـه بـه حسـب را مربوط به فعل » ثواب«خلاف ترک مستحب. بلکه شاید بتوان عنوان 
لغت، ثواب عبارت است از جزای عمل، خواه خیر باشد یا شـر ّ. یکـی از واژه شناسـان بـه صـراحت گفتـه 

.«است:  (راغـب اصـفهانی، » الثَوابُ ما یَرْجعُ إلی الانسانِ منْ جَزاءِ أعمالِه و الثوابُ یُقالُ فی الخیرِ والشـرِّ
»شود.کردار انسان که به او برگردد و این تعبیر در خیر و شرّ استعمال میثواب عبارت است از جزای ) «۸۱

که قرآن کریم نیز این کلمه را در هر دو زمینه استعمال کـرده اسـت، در پیونـد بـا پـاداش مؤمنـان چنان
هایی بهشتی غخداوند به آنان، به سبب آن چه گفتند، با) «۸۵(مائده: » فَأَثابهَم بِما قالُوا جنّاتٍ «فرماید: می

بَ الکفارُ ما کانوا یَفْعلـوُن.«فرماید: و در ارتباط با کیفر کافران نیز می» پاداش داد. ) ۳۶(مطففـین: » هَلْ ثُوِّ
»آیا کافران، جزای کردارشان را دیدند.«

رود، ولـی اسـتعمال آن در نیز هر چند به طور فراوان در مـورد مسـتحبات بـه کـار مـی» خیر«اما لفظ 
روزه گرفتن ) «۱۸۴(بقره: » وَ أنْ تَصُومُوا خیرٌلکم«فرماید: نیز جای تردید نیست، چنان که قرآن میواجبات 

فَإنْ تُبْتُمْ فَهُو خیرٌلکم و إن تولّیتُم فأعلموا أنّکم «خوانیم: و در جایی دیگر از قرآن می» برای شما بهتر است.
ای شما بهتر است و اگر اعراض نمایید بدانید که نـاتوان پس اگر توبه کنید بر) «۳(توبه: » غیرُ معجزی اللهِ.

چنان که گاه این تعبیر را در اعم از واجب و متسحب به کار برده است، مانند ایـن آیـه: » کننده خدا نیستید.
و هـر کـار خیـری را کـه بـرای خـود پـیش ) «۱۱۰(بقـره: » وما تُقدّمِوا لانفسکْم مِنْ خَیرٍ تَجدوُه عِندَاللهِ.«

»یابید.فرستید، آن را پیش خدا میمی
برخی از روایات نیز تأیید کننده این مدعا است از جمله بنابر نقـل شـیخ صـدوق از امـام صـادق (ع)، 

زُه له وَمَنْ أوعدَه علی عملٍ «پیامبر فرمود:  » عقابـا فهـو فیـه بالخیـارِ.مَنْ وَعَدَه اللهُ عَلی عملِ ثواباً فهو مُنَجِّ
خداوند به هرکس وعده پاداش بر عملـی دهـد، ) «۶۰/ ۱؛ نیز ر.ک: حرّعاملی، ۴۰۶حید، ، التوابن بابویه(

کند و هرکس را به خاطر انجام دادن کاری، تهدید به عقاب نماید، در عقـاب کـردن او به وعده خود وفا می
»مختاراست.

ل مستحبی نـدارد و بـه زیرا به قرینه ذیل این روایت، تعبیر ثواب که در آن به کار رفته، اختصاص به عم
ماند که پیامبر (ص) در این گفتار، همه اعمال را به دو دسته تقسـیم فرمـوده باشـد: دسـته نخسـت، این می

ها، ثواب آور است یعنی واجبات و مستحبات و دسـته دوم، اعمـالی کـه ارتکـاب اعمالی که انجام دادن آن
ها عقاب آور است یعنی محرمات.آن

شود هیچ یک از احادیث من بلغ، اختصاص به مستحبات ندارد، چه وبی روشن میبا این تحلیل، به خ
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ها باشد، حتی چه بسا بتـوان از ایـن ها، الغای شرایط حجیّت خبر واحد نسبت به آنرسد به این که مفاد آن

حکام احادیث، واقعیتی برخلاف نظر مشهور استفاده کرد، با این توضیح که حکم استحبابی نیز بسان دیگر ا
ای کـه انجـام دهنـدة آن، شرع، توقیفی و ثبوت آن منوط به رسیدن بیان از ناحیه شارع مقدس است به گونه

کنی؟ بگوید چون بتواند آن را به شارع نسبت دهد و اگر در حین امتثال، از او پرسیده شود چرا این کار را می
های گویا و معتبر مستحباتی که با دلیلدهم. این معیار، در تمامیخواست و مطلوب شارع است انجام می

ای ها، پشتوانهثابت شده موجود است، برخلاف مستحبات مورد ادعا، یعنی اموری که التزام به استحباب آن
إنْ کان رسولْ اللهِ (ص) لم یَقُلْه«جز احادیث من بلغ ندارد زیرا تعبیر  در صحیحة هشام و نیـز تعبیراتـی »وَ

إنْ لم یکنْ «مانند  إنْ لم یکن الامرُ کمـا نُقِـلَ إلیـهوَ در برخـی دیگـر از ایـن احادیـث، بـه » عَلی ما بَلَغه، وَ
روشنی، گویای عدم وجود معیار یاد شده در این گونه امور است و مترتب شـدن ثـواب برکـاری، دلیـل بـر 

گردد.شود زیرا چنان که گذشت بر انجام واجب نیز ثواب مترتب میاستحباب آن نمی
هـا ضـرورت خـود را نشـان ن جا است که بازبینی احادیث من بلغ و درنـگ بیشـتر در مفـاد آناز همی

دهد.می
از نظر ما، این احادیث، به هیچ روی، در مقام بیان حکم اعمال مشکوک الاسـتحباب و الغـای شـرایط 

عنایت حق تعالی ها، تنها خبر دادن از تفضّل وحجیت خبر واحد نسبت به این اعمال نیستند، بلکه مفاد آن
کننـد، امـوری کـه بـه نسبت به بندگانی است که به امید دست یابی به پاداش الهی، اقدام به انجام امور می

ها ثابت شده ولی چه بسا کـه بـه حسـب های موجود، وجوب یا استحباب آنحسب ظاهر و به لحاظ دلیل
روایـات رسـیده از معصـومان (علـیهم ها، خواست و مطلوب شارع نباشد. به دیگر سـخن،واقع، انجام آن

السلام)، هر چند به حسب ظاهر و براساس قواعد علم الدرایه، برخوردار از شرایط حجیت و بلکه در اعـلا 
ها از معصـومین (علـیهم درجة اعتبار و صحت باشند، ولی از آن جا که به هر حال، احتمال عدم صدور آن

شـود و از انگیـزة عی تشویش و اضطراب در بندگان با ایمـان میرود، این امر، سبب پیدایش نوالسلام) می
کاهد و احادیث من بلغ، اند میآنان نسبت به انجام واجبات و مستحباتی که براساس این روایات ثابت شده

به منظور رفع این تشویش و اضطراب و به هدف ایجاد اطمینان و تقویت ایمان بندگان نسبت به فضل وکرم 
مَنْ وَعَدَه اللهُ علی عملٍ ثوابـاً «اند. روایت شیخ صدوق از پیامبر (ص) که در آن آمده بود: دهالهی صادر ش
زه له تـوان ایـن ) نیز تأیید کننده این برداشت است، هم چنان کـه می۴۰۶، التوحید، ابن بابویه، (»فهو مُنجِّ

ن بن سلیمان و وی از امـام رضـا برداشت را مورد تأیید روایتی دانست که شیخ صدوق با سند خود از حمدا
سألتُ ابالحسن علی بن موسی الرضـا (ع) عـن قـولِ «گوید: کند. براساس این روایت، وی می(ع) نقل می

) قال: مَن یُردِ الله أن یَهدیِـه بایمانـه ۱۲۵اللهِ عزوجل: فمن یُرد اللهُ أن یَهْدیِه یَشْرَح صدرَه للاسلامِ، (انعام: 
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و دارِ کرامتهِ فی الاخره یَشرحْ صدرَه للتسلیمِ للهِ و الثقه به و السکونِ الـی مـا وَعَـدَه مِـن فی الدنیا الی جَنتهِ 

). از امام رضا (ع) در مورد این سـخن ۱۳۱/ ۱، عیون اخبار الرضا (ع)، ابن بابویه» (ثوابهِ حتی یَطْمئِنّ الیه.
کند، به او نسبت به [پذیرش] اسلام، پس هرکس را که خدا بخواهد هدایت«فرماید: خداوند پرسیدم که می

حضرت فرمود: [معنای آن چنین است که] هر کس که خداوند اراده کند اورا با ایمان » دهد.شرح صدر می
دهـد کـه تسـلیم آوردنش در دنیا، به بهشت و خانة کرامتش در آخرت رهنمون شود، به او شـرح صـدر می

وق و اطمینان و آرامش خاطر داشته باشد.خداوند گردد و نسبت به وعده پاداش الهی، وث
فأخَذَ بها ایمانا باللهِ و ةمَنْ بَلَغَه مِن الله فِضیل«د: حدیث نبوی منقول از اهل سنت نیز که در آن آمده بو

) قرینة دیگری اسـت بـر صـحت ایـن ۱۳، (ابن فهد حلّی، »رجاءَ ثوابهِ أعطاه اللهُ ذلک وان لم یکن کذلک
برداشت.

، »إنّمـا تُوعـدونَ لصـادِقٌ «لسان و مفاد کلی این احادیث، نزدیک به لسان و مضـمون آیـة در حقیقت، 
) و آیات مانند آن است.۷، (مرسلات: »إنّما تُوعدَوُن لَواقِعٌ «) و آیة ۵(ذاریات: 

گفتنی است با توضیح ما پیرامون مفاد و پیام کلی احادیـث مـن بلـغ، مخـدوش بـودن سـخن محقـق 
استحباب، حکمی «شود. وی در پاسخ به صاحب مدارک که گفته است: ب نیز روشن میهمدانی در این با

) سـخنی دارد بـه ایـن ۱۳/ ۱(عـاملی، » است شرعی، بنابراین تحقق آن، منوط به وجود دلیل شرعی اسـت
درستی این مدعا، مسلّم است، ولی اخبار من بلغ که به لحـاظ سـند معتبـر و بـه لحـاظ تعـدد، «مضمون: 
) زیرا ۳/ ۱(همدانی، » کند.هستند، برای استحباب عملی که مشمول این اخبار باشد، کفایت میمستفیض 

چنان که دیدیم اخبار من بلغ، به هیچ وجه، در مقـام اثبـات اسـتحباب و الغـای شـرایط حجیـت در مـورد 
روایات وارد شده در این باب نیستند و به طور کلی، سمت و سوی دیگری دارند.

شود که بدانیم گاه در عرصه مستحبات و فضایل به طور گسترده، تر میویکرد وقتی روشناهمیت این ر
ای از مسـتحبات و فضـایل شاهد پدیده جعل و وضع هستیم به حدی که موجب تردید جدّی در اعتبار پاره

شود.می
اس از قـول بنابر نقل حاکم نیشابوری، از ابی عصمه (فرج بن ابی مریم مروزی) پرسیدند: برکـدام اسـ

کنی و حال آن که که نـزد اصـحاب های قرآن، روایت میعکرمه و ابن عباس در مورد فضایل تک تک سوره
عکرمه، از این حدیث خبری نیست؟! وی در پاسخ گفت: دیدم مردم از قرآن روی گردان شده و به فقه ابـی 

ن حدیث را وضع کـردم (سـیوطی، اند، از این رو به قصد قربت، ایحنیفه و مغازی ابن اسحاق مشغول شده
).۱۵۵/ ۲الاتقان فی علوم القرآن، 

ای از راویان مانند ابی عصمه و محمدبن عکاشه کرمـانی، بـه منظـور دعـوت گوید دستهنیز حاکم می
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گفـت: احمـد کنـد کـه وی میمردم به فضایل، به وضع حدیث پرداختند، سپس از سهل بن سری نقـل می

/ ۵محمدبن عکاشه، بیش از هزار حدیث بر پیـامبر خـدا بسـتند (عسـقلانی، جویباری و محمد بن تمیم و
۲۸۸.(

گیرينتیجه
نتیجه این رویکرد و برداشت آن است که بپذیریم احادیث من بلـغ، در مقـام اِخبـار از تفضـل الهـی و 

یه بـر اخبـار و اند که در مقام عمل به او امر شرع (اعم از وجوبی و استحبابی)، تکدرباره کسانی صادر شده
کنند.امارات نموده و با امید دست یابی به پاداش الهی، اقدام به انجام امور می

به دیگر سخن، مضامین این احادیث، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی 
کننده بـر مسـتحبات و ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت در اخبار دلالتتوان آنو اعتقادی دارد و نمی

فضائل دانست.
براساس این نگرش، نسبت دادن احکام استحبابی به شارع مقدس، به سان نسبت دادن احکام وجـوبی 

هایی است که از اعتبار لازم و شرایط حجیّت برخوردار باشند. بنابراین، تسـامح در ادلـة به او، نیازمند دلیل
توان آن شهرت یافته، از پشتوانة کافی علمی برخوردار نیست و نمیای مقبول، سنن، هر چند به عنوان قاعده

را پذیرفت.
برداری از احادیث من بلغ، اختصاص بـه مجتهـد نـدارد و هم چنین براساس این برداشت، امکان بهره

تواند در حد فهم خود، از این روایات، به سان دیگـر روایـات برخلاف برداشت مشهور، غیر مجتهد نیز می
مند شود.ادی، اخلاقی و... بهرهاعتق

منابع
یم .قرآن کر
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مقدمه

انـد، واجـب نفسـی و واجـب یکی از تقسیمات واجب که علمای اصول در مورد آن به بحـث پرداخته
تـرین و مشـهورترین امـا مهم،انـدیف این دو اصـطلاح پرداختهای به تعرغیری است و هر یک نیز از زاویه

تعریف همان است که شیخ انصاری به آن اشاره کرده است مبنی بر این که واجب نفسی، واجبی اسـت کـه 
به خاطر خودش واجب شده است (ما أمر به لنفسه)؛ ولی واجب غیری، واجبی اسـت کـه بـه خـاطر غیـر 

). مثلاً نماز، واجب نفسی است چون بـه ٣٣٠/ ١مطارح الانظار، جل غیره) (واجب شده باشد (ما أمر به لأ
خاطر خودش واجب شده است نه به خاطر عمل دیگری؛ اما وضو واجب غیری است چون وضو به خاطر 

١نماز واجب شده است.

وجوب واجـب نفسـی، مسـتقلّ بـوده و -۱تفاوت عمده بین واجب نفسی و غیری عبارت است از: دو
وجوب چیز دیگری نیست. البته این بدان معنا نیست که واجب نفسی قید و شرطی ندارد بلکه واجـب تابع

بسا ممکن است واجب مشروط باشد، مثل صلاة نسبت به وقت و حج نسبت به اسـتطاعت. امّـا نفسی چه
ب وضـو است. مثلاً وجو-یعنی ذی المقدّمه-وجوب واجب غیری، مستقلّ نبوده و تابع وجوب چیز دیگر

مخالفـت بـا واجـب -۲کنـد.تابع وجوب صلاه است. هروقت صلاة واجب شد وضو هم وجوب پیدا می
نفسی، موجب استحقاق عقوبت است. ولی مخالفت با واجب غیری، موجـب اسـتحقاق عقوبـت نیسـت 

ز بلکه چون ترک آن مستلزم ترک ذی المقدّمه است، بر ترک ذی المقدّمه استحقاق عقوبت مترتّـب اسـت. ا
هـم » نصـب نردبـان«امـر کـرد و » بامبودن بـر پشـت«طور است. اگر مولا به نظر عقل و عقلاء هم همین

عنوان واجب غیری وجوب پیدا کرد، چنانچه مکلّف هر دو را ترک کند، استحقاق عقوبت فقط در ارتبـاط به
مکلّف همه مقدّمات را همـراه ای دارای ده مقدّمه باشد و با ترک ذی المقدّمه است. و حتی اگر ذی المقدّمه

با ذی المقدّمه ترک کرد، استحقاق عقوبت فقط بر ترک ذی المقدّمه است.
بـه -مثل نمـاز، حـجّ و... -حال اگر در موردی یقین داشته باشیم که فلان واجب، واجب نفسی است

مثـل قطـع -تدهیم، و در مواردی که یقین کنیم فلان واجـب، واجـب غیـری اسـیقین خود ترتیب اثر می
تابع یقین خود خواهیم بود، اما در مواردی که درباره نفسی و غیری بودن واجب شـکّ -مسافت، وضو و ...

اگر وجوب یک واجبی مسلّم باشد یعنی اصل وجوب واجـب داشته باشیم حکم چیست؟ به عبارت دیگر، 
ا عنوان واجب غیری را دارد؟ باید ثابت باشد اما مکلّف شکّ کند که آیا واجب، عنوان واجب نفسی را دارد ی

به عنوان مثال، پس از انجام طواف، دو رکعت نمـاز واجـب بررسی شود که مقتضای اصول عملیّه چیست؛ 
دانیم که این دو رکعت نماز، یک واجب مستقلّ است و یـا ایـن کـه شـرط صـحّت طـواف است؛ ولی نمی

کنیم.مثال نماز و وضو محور اشکالاتی خواهد بود که در آینده مطرح می-١
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دانیم که آیا متابعت از عت امر شده است؛ ولی نمیاست؟ یا مثلاً در نماز جماعت، به متابعت از امام جما

عبارت دیگر، اگر دست مکلّف از اصول لفظیّه کوتاه بـوده امام، یک واجب نفسی است یا واجب غیری؟ به
و اصل لفظی در میان نباشد باید بررسی شود که به هنگام شکّ در نفسی و غیری بـودن واجـب، مقتضـای 

رود؛ حال وقتی شکّ داریم که آیا واجـب، رای اصل لفظی، شکّ از بین میزیرا با اجاصول عملیّه چیست؟ 
رود؛ و در نتیجـه، موضـوعی بـرای نفسی است یا غیری، با اجرای اصاله الاطلاق لفظی، شکّ از بـین مـی

ماند، زیرا موضوع اصل عملی، جایی است که برای مکلّف این شـکّ مسـتمر اجرای اصل عملی باقی نمی
چنـان چـه م باید به اصول عملیّه از قبیل برائت یا احتیاط یا اصل دیگری پناه ببریم. حال اگرباشد؛ آن هنگا

دست ما از اطلاق هیئت و ماده امر کوتاه بوده و اطلاقی در میان نباشـد، و یـا بـا اجمـال و ابهـام و اهمـال 
لکه در مقام اهمـال و یـا خطاب شرعی روبرو باشیم، یعنی مولی در مقام بیان به منظور عمل کردن نباشد، ب

گوئی بوده، و یا اصلاً خطاب لفظی وجود نداشته باشد و از طریق اجماع و سیره و مانند آن، وجـوب اجمال
واجبی از قبیل وضو را بدست آورده و شک کنیم که آیا واجب نفسی است یا غیری، چه باید کرد؟

ر عنوان کرده و پـس از ایشـان، مرحـوم الاصول و ضمن دو سطةوند خراسانی، بحث فوق را در کفایآخ
نائینی مسأله را سه صورت کرده و بعد از مرحوم نائینی هم در کلمات بعضی شاگردان ایشان، یک صـورت 

پردازیم.های مطرح در این خصوص را بیان کرده و به تحلیل آن میدیگر اضافه شده است که ذیلاً دیدگاه

تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی
الاطلاق لفظی در کار نبوده و بنا بر این باشـد کـه سـراغ اصـول عملیّـه بـرویم دو صـورت ةلاگر اصا

توان در نظر گرفت:می
صورت اول: واجبی که شکّ داریم آیا نفسی است یا غیری؟ هم احتمال نفسـی بـودن آن وجـود دارد و 

مه برای واجب دیگری است دهیم ذی المقدّ هم احتمال غیری بودنش وجود دارد؛ اگر واجبی که احتمال می
چه وجوب آن واجب، وجوب فعلی باشد، در این صورت این عمل حتمـاً واجـب بـوده و بایـد اتیـان چنان
شود.

).۱۱۰شود (خراسانی، صورت دوم: اگر وجوب آن واجب، وجوب فعلی نباشد اصاله البرائه جاری می
ی نظیـر وضـو تعلـق پیـدا کـرده و دانیم وجوب بـه واجبـتوضیح مطلب: صورت اول این است که می

دهیم کـه دهیم که وجوب وضو، نفسی باشد یعنی خودش واجب باشد؛ و این را هم احتمال میاحتمال می
کنیم که وجوب نماز الآن فعلی است، غیری باشد؛ حال اگر غیری باشد مقدّمه برای نماز است و فرض می

دانـد کـه وضـو واجـب اسـت امـا قت نماز، مکلّـف میمثلاً الآن وقت نماز شده و بعد از زوال و رسیدن و
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داند که واجب نفسی است یا واجب غیری؛ اگر غیری باشد مقدّمه برای نماز بوده و وجوب نماز بعد از نمی

زوال، فعلیّت دارد. در این صورت نظر مرحوم آخوند بر این است که چنین وضوئی باید انجام گیرد زیـرا یـا 
مه برای واجب نفسی دیگر است؛ یعنی علم اجمالی داریم که وضو یا خودش خودش واجب است و یا مقدّ 

وجوب نفسی دارد و یا مقدّمه برای واجب نفسی است و در هر دو صورت، ترک آن عقـاب دارد؛ لـذا اصـل 
شود تا فراغت ذمّه یقینی حاصل گردد. البته در عبـارت مرحـوم آخونـد، تعبیـری بـه نـام اشتغال جاری می

شود. صورت دوم این اسـت کـه قبـل از ای مینیامده است اما از کلام ایشان چنین استفاده» الاصل اشتغ«
داند که آیا واجب نفسی است یا واجب غیری؟ اگر واجـب داند وضو واجب است اما نمیزوال، مکلّف می

دا نکـرده غیری باشد چون وضو مقدّمه برای نماز است و فرض بر آن است که هنوز وجوب نماز فعلیّت پیـ
است پس وضو هم فعلاً واجب نیست؛ نتیجه این که وجوب وضو، وجوبی که طبق هر دو فـرض، ثابـت و 
منجّز باشد نیست بلکه چنین وضوئی اگر واجب نفسی باشد منجّز است و اگر واجـب غیـری باشـد چـون 

وجوب غیری وضو هم مقدّمه برای نماز بوده و فرض بر این است که هنوز نماز فعلیّت پیدا نکرده است پس
شود با این که اصل وجوب وضـو، فعلیّت ندارد؛ در نتیجه نسبت به وجوب خود وضو هم برائت جاری می

مسلّم است، اما طبق بیان مرحوم آخوند، چون ذی المقدّمه فعلیّت ندارد بر حسب فرض، وجوب وضو هم 
قبل از وقت منجّز نیست؛ لذا امـر اگر واجب نفسی باشد منجّز است و اگر واجب غیری باشد وجوب وضو 

تهذیب الاصول،خمینیشود (صاله البرائه جاری میوضو، دائر بین فعلیّت و عدم فعلیّت است و در اینجا ا
).۲۰۵/ ۱؛ زارعی سبزواری، ۵۰۸/ ۱

تحلیل دیدگاه مرحوم نائینی
ایر علما قـرار گرفتـه و از اند که مبنای بحث و مناقشه سبندی دیگری را مطرح کردهمرحوم نائینی تقسیم

اند. در همین راستا، علمای اصولی متـأخّر نیـز بـه بندی، بحث را ادامه دادهاین زاویه و بر اساس این تقسیم
اند. بـا تتبّـع خراسانی پرداخته و آن را به بوته نقد و تحلیل گذاردهذکر دیدگاه مرحوم نائینی و خوئی و آخوند

بندی مرحوم نائینی را پذیرفته و تنها به این نتیجه رسید که این افراد اساس تقسیمتوان بهدر آثار متأخّرین می
تواننـد بـه مندان به ایـن موضـوع میاند. در هر صورت علاقهذکر حواشی و نکاتی چند حول آن اکتفا نموده

؛ عبد ۲/۱۷۸؛ حلّی، ۵۰۷/ ۱، خمینی، تهذیب الاصول؛ ۱۵۵/ ۱ند (طباطبائی قمی، کتب ذیل مراجعه نمای
؛ ۳۴۹/ ۱؛ حـاج عـاملی، ۲۶۸/ ۱؛ مـؤمن قمـی، ۲۹/ ۳؛ حسینی میلانی، ۳۷۴؛ عراقی، ۲۲۵/ ۲الساتر، 

؛ خـوئی، ۴۹۴/ ۲؛ خـرازی، ۱۷۲/ ۲؛ حسینی روحانی، ۷۵/ ۲؛ تبریزی، ۱۰۱/ ۲فاضل موحدی لنکرانی، 
ر کتـاب أجـود ). مرحـوم نـائینی د۲۹۶/ ۱؛ بجنـوردی، ۳۵۳/ ۱همـو، مصـابیح، ؛ ۳۷۷/ ۱المـأمول،ةغای
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اند، ابتداء مسأله را دو صورت کرده و سپس صـورت اول را بـه دو التقریرات که آقای خوئی آن را تقریر کرده

صورت دیگر تقسیم نموده است اما در کتاب فوائد الاصول از همان ابتدا مسأله را بـه سـه صـورت تقسـیم 
) مطـرح شـده اسـت در جـایی کـه ۱۷۰-۱۶۹/ ۱اند. حال، طبق آن چه که در کتاب أجود التقریرات (کرده

کنیم واجبی نفسی یا غیری است؟ مسأله دو صورت دارد:شکّ می
از یک طرف، علم داریم که وجوب به یک واجبی تعلق پیدا کرده است امـا نفسـی بـودن و غیـری -۱

پیدا کرده بودن آن مشکوک است؛ و از طرف دیگر، علم داریم که وجوب به عملی دیگر به نحو نفسی تعلق 
است که اگر آن واجب مشکوک، واجب غیری باشد مقدّمه برای این واجب نفسی خواهد بود. مثلاً از یـک 
طرف، نفسی یا غیری بودن وضو مشکوک است و از طرف دیگر هم نماز یقیناً واجب نفسی است؛ حال اگر 

د: الـف) بـین دو واجـب، وضو، واجب غیری باشد مقدّمه برای نماز خواهد بود. این صـورت دو وجـه دار
١تماثل وجود داشته باشد. ب) بین دو واجب، تماثل وجود نداشته باشد.

نسبت به نفسی یا غیری بودن واجبی شکّ داریم اما نسبت بـه یـک واجـب نفسـی دیگـر، علمـی -۲
دهیم که یک واجب نفسی دیگری هم در کار باشد؛ مثلاً از یـک طـرف، نفسـی یـانداریم بلکه احتمال می

غیری بودن وضو مشکوک است و از طرف دیگر، این که نماز واجب است یا خیـر؟ معلـوم نیسـت (همـو،
).۲۲۲/ ۱، فوائد الاصول؛ ۱۷۰-۱۶۹/ ۱اجود التقریرات

دیدگاه مرحوم خوئی
اند:ایشان مسأله مورد بحث را در قالب چهار صورت بیان کرده

واجب، نفسی است یا غیری؟ و از طرف دیگـر، از یک طرف شکّ وجود داشته باشد که-صورت اوّل
علم داشته باشیم که اگر واجب، غیری باشد وجوب ذی المقدّمه، فعلیّت ندارد؛ یعنی وجوب ذی المقدّمه، 
وجوب غیر فعلی باشد. به عنوان مثال، زن حائض اگر بداند که یک وضو بر او واجب اسـت امـا ندانـد کـه 

داند که ثلاً) بر او واجب شده یا به نحو غیری (به واسطه نماز)؛ ولی میوضو به نحو نفسی (به واسطه نذر م
اینجا اگر به نحو غیری باشد وجوب وضو هم مقدّمه نماز بوده و وجوب نماز بر زن حائض فعلیّت ندارد. در

باید نسبت به این وجوب، اصاله البرائه را جاری کرد چون وجوب وضو، وجوب منجّز طبـق هـر دو فـرض 
، بلکه اگر وجوب وضو، نفسی باشد منجّز است اما اگر وجوب وضو به حسـب واقـع، غیـری باشـد نیست

شـود، هـم برائـت فعلیّت ندارد؛ پس برائت جـاری می-یعنی نماز–منجّز نیست، زیرا وجوب ذی المقدّمه 

است وضو هم که واجب غیری است نسبت به همـان تماثل یعنی اگر به عنوان مثال، نماز که واجب نفسی است نسبت به یک قیدی، مطلق-١
.قید، مطلق باشد، مثلاً اگر نماز، مشروط به زوال است وضو هم باید مشروط به زوال باشد



113شمارةفقه و اصول120
دوی عقلی هم برائت نقلی. موضوع برائت، شکّ بدوی است و اینجا هم درباره یک وجوب فعلـی، شـکّ بـ

داریم که اگر نفسی باشد واقعاً فعلیّت دارد اما گر وجوب وضو، غیری شد چون مقدّمه بـرای نمـاز اسـت و 
وجوب نماز هم فعلیّت ندارد؛ پس شکّ ما، شکّ بدوی در یک تکلیف فعلـی خواهـد بـود و اصـل برائـت 

قائـل شـدند اصـل افزاید: مراد مرحوم آخوند در قسـم دوم کـهسپس مرحوم خوئی می٢جاری خواهد شد؛
) اما مرحوم نائینی معتقدند که مراد آخوند، ۳۸۹/ ۲، خوئی، محاضراتشود همین است (برائت جاری می

).۱۷۱/ ۱، اجود التقریرات(٣قسم سوّمی است که بیان کردم
اگر مکلّف، به وجوب عملی علم داشته باشد اما نداند که آیا این واجب، عنـوان وجـوب -صورت دوّم

دانـد کـه اگـر ایـن فعـل، واجـب غیـری باشـد وجـوب ذی د یا عنوان وجـوب غیـری؟ لکـن مینفسی دار
اش فعلی است، یعنی اگر این فعل مردّد، عنوان واجب غیری را داشته باشد وجـوب فعلـی را بـرای المقدّمه

ا ایـن کـه داند که متعلّق نذر او آیا وضو است و یـداند، مثلاً کسی نذر کرده است لکن نمیذی المقدّمه می
متعلّق نذر او نماز است؟ و این وضو خودش مردّد است بین این که آیا عنوان واجب نفسی را دارد یا عنـوان 

داند که آیا وضو را به عنوان واجب نفسی به عنـوان خـودش نـذر واجب غیری را دارد؟ به عبارت دیگر، نمی
نیازمند وضو است، لکن وضـو در ایـن فـرض، کرده و یا این که آن چه را که نذر کرده نماز است و نماز هم

کند. تفاوت بـین ایـن صـورت بـا صـورت اوّل، در فعلـی بـودن وجـوب ذی عنوان واجب غیری را پیدا می
المقدّمه یا عدم فعلیّت آن است؛ به این ترتیب که در صورت اوّل، ذی المقدّمه، وجوب فعلی ندارد ولی در 

ارد.صورت دوّم، ذی المقدّمه، وجوب فعلی د
به دو واجب علـم تفصـیلی وجـود دارد و ایـن دو واجـب از حیـث اطـلاق و اشـتراط، -صورت سوّم

داند که هم وضـو متماثلین هستند اما شکّ در تقید یک واجب نسبت به واجب دیگر است؛ مثلاً مکلّف می
اگر نماز نسـبت بر او تفصیلاً واجب است و هم نماز تفصیلاً بر او واجب است و فرض هم بر این است که 

» مکان«، واجب مشروط باشد وضو هم نسبت به وقت، مشروط است و اگر تحقق نماز نسبت به »وقت«به 
اطلاق داشته باشد تحقق وضو هم نسبت به مکان اطلاق دارد اما شکّ در این است که آیا نماز تقید به وضو 

داشته باشد وضو واجب غیری خواهد بود و دارد یا این که مقیّد به وضو نیست؟ حال اگر نماز، تقید به وضو
گیرد و در صورتی کـه نمـاز تقیـد بـه وضـو اگر نماز تقید به وضو نداشته باشد وضو عنوان واجب نفسی می

داشته و وضو واجب غیری باشد بایستی وضو را قبل از نماز انجام داد اما اگر نماز تقید به وضو نداشته باشد 
نماز انجام بگیرد و یا بعد نماز انجـام بگیـرد. تفـاوت میـان ایـن صـورت بـا کند که وضو قبل ازفرقی نمی

این صورت در کلام مرحوم نائینی وجود ندارد.-٢
.توان گفت که کلام مرحوم خوئی صحیح استبا نظر به کلام مرحوم آخوند، با وضوح و قاطعیت می-٣
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صورت اول و دوم در آن است که از یک سو، بر خلاف این صورت، اساسـاً در دو صـورت قبـل، تماثـل از 
حیث اطلاق و اشتراط مطرح نشد و از سوی دیگر فعلیّت و عدم فعلیّت وجوب ذی المقدّمه در صورت اول 

ح شد حال آن که در این صورت کاری با فعلیّت و عدم فعلیّت نداریم.و دوم مطر
همان فرض سوم است با این تفاوت که بـین دو واجـب، تمـاثلی نیسـت؛ مـثلاً علـم -صورت چهارم

تفصیلی به وجوب وضو و نیز علم تفصیلی به وجوب نماز داریم لکن شک داریم که آیا نماز مقیّد به وضـو 
خـوئی، نیست و این دو وجوب یعنی وجوب وضو و وجوب نماز، متماثلان نیسـتند (است یا مقیّد به وضو

).۳۸۹-۳۹۴/ ۲، محاضرات

4احکام صور ثلاثه از دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم خوئی

حکم صورت اول از دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم خوئی-۱
خوئی صورت سـوم اسـت، و آن بـدین صورت اوّلی که مرحوم نائینی به آن اشاره کرده در کلام مرحوم 

صورت است که نسبت به دو واجب، علم تفصیلی وجود داشته و این دو واجب، از حیث اطلاق و اشـتراط 
متماثلین هستند؛ حال شکّ در این است که آیا نماز تقید به وضو دارد یا مقیّد به وضو نیست؟

گویند: شکّ نسبت به تقید، شکّ بدوی است مرحوم نائینی در اینجا مسأله انحلال را مطرح کرده و می
شود؛ یعنی هنگامی که شکّ وجود دارد که آیا نماز مقیّد بـه وضـو لذا نسبت به تقید، اصل برائت جاری می

است یا مقیّد به وضو نیست؟ اصل، برائت از تقیید است و اگر اصلِ برائت از تقیید جاری شـود نتیجـه آن، 
تواند بعد از نماز تواند وضو را قبل از نماز اتیان کرده و مییعنی مکلّف میاطلاق و سعه مکلّف خواهد بود 

).۱۶۹/ ۱، اجود التقریراتگیرد (اتیان کند، و معنای این سخن آن است که وضو، عنوان واجب نفسی می
انـد. ایشـان، هـم در مرحوم خوئی در این فرض با استاد خود مخالفـت کـرده و راه احتیـاط را برگزیده

شیه أجود التقریرات و هم در محاضرات، بیانی بدین شـرح دارنـد: اجـرای اصـل برائـت از تقییـد، حا
معارض دارد و آن معارض این است که شکّ وجود دارد که آیا وضو، وجوب نفسی دارد یا خیر؟ اصل، 

کنیم که آیا وجوب وضو، نفسی است یا غیـری؟ در اینجـا برائت از وجوب نفسی است. وقتی شکّ می
اصلی به نام برائت از وجوب نفسی وجود دارد، زیرا در اینجا آن مقداری که بـدون هـیچ شـکّی اثبـات 

-اصاله البرائه عن التقیید و اصاله البرائه عن النفسـیت-شده است وجوب وضوست؛ پس این دو اصل
تسـاقط، ، هر دو اصل سـاقط شـده و پـس از»اذا تعارضا تساقطا«کنند و طبق قاعده با هم تعارض می

های سه گانه را مطابق ترتیبی کـه مرحـوم نـائینی از آن جا که ترتیب صور ثلاثه در کلام این دو نفر متفاوت است لذا بررسی احکام صورت-٤
کنیم.اند مطرح میبیان فرموده
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رسد؛ لذا مرحوم خوئی معتقدند که بایـد اصـاله الاحتیـاط جـاری نوبت به اجرای اصاله الاشتغال می

، خوئی، محاضراتکنیم و مقتضای احتیاط این است که مکلّف ابتدا وضو بگیرد و سپس نماز بخواند (
).۱۷۰/ ۱، نائینی  اجود التقریرات؛ ۳۹۲/ ۲
نائینی و مرحوم خوئیحکم صورت دوم از دیدگاه مرحوم-۲

صورت دوم در کلام مرحوم نائینی، صورت چهارم در کلام مرحوم خوئی است و آن این که نسبت بـه 
دو واجب، علم تفصیلی وجود دارد اما این دو واجب، از حیث اطلاق و اشـتراط، متمـاثلین نیسـتند؛ حـال 

و نیست؟شکّ در این است که آیا نماز تقید به وضو دارد یا مقیّد به وض
مرحوم نائینی معتقدند که در چنین صورتی، مجموعاً سه شکّ وجود دارد و در هـر سـه مـورد، اصـاله 
البرائه باید جاری کرد. توضیح مطلب: الف) این نمازی که مشروط به وقت است آیـا مقیّـد بـه وضـو هـم 

شود. بـه عبـارت دیگـر، ری میباشد یا خیر؟ در تقید نماز به وضو، شکّ وجود دارد لذا اصاله البرائه جامی
وجوب وضو تفصیلاً مشخص است و وجوب نماز هم تفصیلاً مشخص است؛ پس نسبت بـه تقیـد، شـکّ 

کنیم و نتیجـه اجـرای اصـل بدوی داریم که آیا تقید لازم است یا لازم نیست؟ حال اصل برائت جاری مـی
کنـد. را پیـدا می» واجب نفسـی«عنوان ندارد بلکه » واجب غیری«برائت از تقید این است که وضو، عنوان 

دانیم وضـو مسـلماً واجـب اسـت و علـم تفصـیلی بـه ب) از آن جا که فرض صورت دوم این است که می
دانیم که آیا مقیّد به وقت است و یا مقیّد به وقت نیست؟ در نتیجـه، شـکّ دیگـری وجوب آن داریم اما نمی

کنیم که آیا انجام وضـو، واجـب اسـت و یـا واجـب میشود و آن این که قبل از وقت نماز شکّ حاصل می
کنیم. در این حالت هم نسبت به اصل وجوب وضو، علم نیست؟ در این حالت هم اصاله البرائه جاری می

کنیم و در تفصیلی داریم اما این که وضو، مقیّد به قبل از وقت باشد شکّ بدوی است لذا برائت جـاری مـی
ل برائت، غیری بودن وضو خواهد بود نه نفسـی بـودن آن؛ زیـرا شـکّ در ایـن این حالت، نتیجه اجرای اص

کنیم و نتیجـه اصـل است که آیا وضو قبل از وقت واجب است یا واجب نیست و اصل برائـت جـاری مـی
برائت این است که وضو قبل از وقت، واجب نیست، و وقتی که وضو قبل از وقت واجب نباشد پس وضو را 

نجام داد و این همان معنای غیری بودن واجب است. ج) حال که علم تفصیلی نسـبت بـه باید داخل وقت ا
ماند و وجوب وضو و نسبت به وجوب نماز وجود دارد اگر کسی قبل از وقت وضو بگیرد این وضو باقی می

جب اسـت کنیم که آیا اعاده وضو برای بار دوم واکند؛ حال در اینجا شکّ میتا داخل وقت استمرار پیدا می
یا خیر؟ به عبارت دیگر، کسی که وضو را در خارج وقت تحصیل کرده باشد آیا اتیان وضو برای بار دوم و در 

شود، زیرا آن چه کـه طبـق مـودای علـم داخل وقت لازم است یا خیر؟ در اینجا هم اصل برائت جاری می
را به جا آورد، امـا ایـن کـه وضـو تفصیلی لازم بوده است اتیان وضو است و الآن هم داخل وقت باید نماز
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ای که اگر خارج از وقت انجام شود نتوان بـا آن نمـاز خوانـد چنـین حتماً مقیّد به داخل وقت باشد به گونه

چیزی پذیرفته نیست. نتیجة شکّ سوم هم نفسی بودن واجب است؛ زیرا در حالتی که الزامی به اتیان وضـو 
ر خارج وقت گرفته شده کافی باشد نتیجـه، همـان نفسـی بـودن در داخل وقت نبوده و همان وضویی که د

کنند لکن با ایـن تفـاوت کـه واجب است، لذا مرحوم نائینی در هر سه مورد شکّ، اصل برائت را جاری می
نتیجه اجرای اصل برائت در شکّ اول و سوم، نفسی بودن واجـب اسـت و نتیجـة شـکّ دوم، غیـری بـودن 

).۱۷۰/ ۱، ریراتاجود التقواجب خواهد بود (
گوید: فرض بر این است که علم تفصیلی به وجوب وضو و وجوب نمـاز وجـود دارد مرحوم خوئی می

اما شکّ در این است که آیا نماز، مقیّد به وضو است یا خیر؟ و از طرفی هم بین وضو و نماز تماثل نیست؛ 
شکّ مقیّد به ان واجب غیری بدهیم بیتوان در نظر گرفت: اگر به وضو، عنودر این صورت، سه حالت را می

تـوان در نظـر گرفـت: یـا واجـب شود، اما اگر وضو، عنوان واجب نفسی داشته باشد دو حالت میوقت می
نفسیِ مقیّد است و یا واجب نفسیِ مطلق. یعنی یک احتمال این است که وضو، واجب نفسیِ مقیّد به قبـل 

ز برسد باید وضو را انجام داد. احتمال دوم، واجب نفسی مطلق از وقت باشد؛ یعنی قبل از این که وقت نما
است؛ یعنی وضو، عنوان واجب نفسی را دارد اما نه مقیّد به قبل از وقت، بلکه به عنوان مطلـق؛ بـه عبـارت 
دیگر، وضو مطلقاً (چه قبل از وقت و چه داخل وقت)، عنوان واجب نفسی را دارد؛ پس باید بـین ایـن سـه 

کرد. حال وضو مردّد بین نفسی بودن و غیری بودن است؛ اگر غیری باشد حتماً مقیّد به وقت حالت تفکیک 
است یعنی همان طوری که نماز، مشروط به وقت است پس وضو هم مشروط به وقت اسـت زیـرا واجـب 

-۱دارد: غیری، اطلاقاً و اشتراطاً تابع ذی المقدّمه خواهد بود. اما اگر واجب نفسی باشد دو احتمال وجود 
اجرای برائت، معارض دارد و معارضش ایـن اسـت کـه ٥اگر وضو، واجب نفسیِ مقیّد به قبل از وقت باشد

شود و اجـرای اگر شکّ شود که وضوی بعد از وقت، واجب است یا خیر؟ در مورد آن هم برائت جاری می
باشد و در این صـورت، از میاصاله البرائه در قبل از وقت، معارض با اجرای برائت در وضوی بعد از وقت

اند: علم اجمالی در تدریجیات هم منجّز است، لذا ایشان در ادامه آورده٦صغریات تدریجیّات خواهد بود.
دانیم وضوی قبل از وقت، واجب است یا وضوی داخل وقت درست اسـت، تـدریجی هسـتند الآن که نمی

د اما این علم اجمالی هم منجّـز اسـت و وقتـی شویعنی زمان طرف دوم، بعد از زمان طرف اول محقق می
شـوند، و در نتیجـه کنند و بعد از تعارض، هر دو ساقط میمنجّز باشد اصاله البرائه در هر کدام تعارض می

ت واجب اسـت یـا خیـر؟ برائـت مرحوم نائینی در شکّ دوم، یعنی اگر شکّ کنیم که وضو مقیّد به قبل از وقت است و اتیان وضو قبل از وق-٥
جاری کرد.

باشد و یا ظرفـی کـه فـردا خواهـد رسـید توضیح مطلب: علم اجمالی داریم به این که یا ظرفی که امروز در اختیار مکلّف است نجس می-٦
تنجّـز دارد آیـا در -دنـدیعنی اموری کـه طـرفین آن الآن موجو–نجس است. نزاع در این است که آیا همان طوری که علم اجمالی در دفعیّات 

تدریجیّات هم تنجّز دارد یا تنجّز ندارد؛ یعنی یک طرف علم اجمالی امروز است و طرف دیگر علم اجمالی یک روز بعد است.
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دهیم وجوب نفسی وضو، مقیّد به قبـل از وقـت باید احتیاط کرد و احتیاط چنین است که وقتی احتمال می

ضو گرفت و اگر وضو تا داخل وقت هم استمرار پیدا کرد اعاده مجـدد آن لازم باشد پس باید قبل از وقت، و
نیست؛ البته این در فرضی است که وضو مقیّد باشد. به عبارت دیگر، قبل از وقت، علم اجمالی داریـم بـه 

د دهیم مقیّ این که یا وضوی مقیّد به قبل از وقت، واجب است و یا وضوی بعد از وقت؛ حال که احتمال می
شود؛ به این صورت که قبل از وقت، علم اجمـالی وجـود دارد به قبل از وقت است علم اجمالی منعقد می

که یا الآن وضو واجب است و یا وضوی بعد از وقت؛ و این علم اجمالی مقتضی اصـاله الاحتیـاط اسـت؛ 
باشـد اجـرای اگر وضـو واجـب نفسـی مطلـق -۲پس باید وضو گرفت تا یقین به برائت ذمه حاصل شود. 

مانـد تـا اصـل شود: الف) با فرض واجب نفسیِ مطلق بودن، شکّی باقی نمیبرائت با دو اشکال مواجه می
جاری شود، زیرا اجرای اصل در صورتی است که شکّ وجود داشـته باشـد. ب) اصـاله البرائـه یـک اصـل 

ضیّق را از دوش مکلّف بردارد امتنانی است و برای این است که مشکل مکلّف را برطرف کرده، و تکلّف و ت
ای در میدان عمل به مکلّـف و مکلّف را در توسعه قرار بدهد؛ بنابر این برائت برای این است که یک توسعه

بدهد اما در اینجا با فرض این که وجوب وضو، نفسی مطلق است در نتیجه با اجرای اصل برائـت، اطـلاق 
توانـد مقتضـای برائـت ضای اصل برائت باشد و در صورتی میتواند مقتشود و رفع اطلاق نمیبرداشته می

باشد که رفع ضیق کند اما اگر اصاله البرائه را جاری کنیم تا اطلاق از بین برود و توسعه مکلّف را نابود سازد 
برائت جریان نخواهد داشت.

کلّف وضو را قبـل از پذیرد، یعنی اگر منتیجه این که ایشان سخن مرحوم نائینی را تنها در شکّ سوم می
و فرض هم این است که وضو -وقت انجام داده و در داخل وقت شکّ کند آیا اعاده مجدد لازم است یا نه؟ 

در اینجا برائت جریان دارد؛ چون مقداری که ثابت و مشخص است این است که اگـر هـم در -باقی است
یعنـی بـه –مقیّـد بـه وضـوی داخـل وقـت باشـد واقع نماز مقیّد باشد مقیّد به اصلِ وضو است، اما این که 

چنین چیزی نیست، لذا در این فرض، برائت جریان دارد -وضویی که حتماً در داخل وقت انجام شده باشد
).۱۷۱-۱۷۰/ ۱، نائینی، اجود التقریرات؛ ۳۹۴-۳۹۳/ ۲، خوئی، محاضرات(

حکم صورت سوم از دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم خوئی-۳
انـد و آن، سوم در کلام مرحوم نائینی، صورت دومی است که مرحوم خوئی بـه آن اشـاره کردهصورت

داند که آیا این وجوب، عنوان واجب نفسی را دارد و یا این که اگر مکلّف، به وجوب عملی علم دارد اما نمی
اش فعلـی المقدّمهداند که اگر این فعل، واجب غیری باشد وجوب ذیعنوان واجب غیری را دارد، لکن می

داند که آیا متعلّق نذر او وضو است یا نماز است؟ و این وضو است، مثلاً شخصی نذر کرده باشد لکن نمی
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خـوئی، خودش مردّد است بین این که آیا عنـوان واجـب نفسـی را دارد و یـا عنـوان واجـب غیـری را دارد (

).۱۷۱/ ۱، نائینی، اجود التقریرات؛ ۳۹۰-۳۸۹/ ۲، محاضرات
گویند: حکم دو فعل بایستی روشن شود؛ یکی حکـم وضـو و دیگـری حکـم نمـاز. مرحوم نائینی می

نفسی بودن و غیری بودنش مردّد بـوده و توضیح مطلب این که اگر اصل وجوب یک واجبی معلوم باشد اما
آن ذی المقدّمه عنوان فعلیّت را دارا باشد در اینجـا ابتـدا بایـد تکلیـف وضـو و سـپس حکـم نمـاز را بایـد 
مشخص کرد. اما نسبت به وضو، علم تفصیلی داریم، برای این که یا از ابتدا متعلّق نذر، خود وضو است به 

ر متعلّق نذر عبارت از نماز باشد وضو به نحو واجب غیری، واجب اسـت نحو واجب نفسی، و یا این که اگ
لذا نسبت به وضو علم تفصیلی وجود دارد و با وجود علم تفصیلی اگر وضـو تـرک شـود اسـتحقاق عقـاب 
دارد؛ حال این استحقاق عقاب، یا از جهت ترک خود وضو است اگر واجـب نفسـی باشـد و یـا اسـتحقاق 

لمقدّمه به ترک این مقدّمه است اگر واجب غیری باشد. اما شکّ نسبت بـه نمـاز، عقاب از جهت ترک ذی ا
کنیم که آیا انجام نمـاز بـر مـا واجـب شکّ بدوی است؛ یعنی بعد از انجام وضو ما نسبت به نماز شکّ می

نـائینی، اجـود است و یا واجب نیست؟ و این شکّ ما عنوان شـکّ بـدوی دارد کـه مجـرای برائـت اسـت (
).۱۷۱/ ۱، یراتالتقر

طبق بیان مرحوم نائینی، وضو در هر حال باید انجام شود؛ به عبارت دیگر، وضو واجب نفسی خواهد 
توان گفت چون در نماز، برائت جاری شد پـس تـرک بود. طبق این بیان، وضو واجب غیری نیست لذا نمی

وضو جایز است.
انـد کـه الاصول مطرح فرمودهةیخوند در کفاافزاید: صورت دومی که مرحوم آسپس مرحوم نائینی می

شود همین صورتی است که بحث کردیم؛ یعنی نظر مرحوم آخوند این اسـت کـه در در آن برائت جاری می
یعنی وجوب واجبی، مردّد بین نفسی و غیری بوده و فرض ایـن باشـد کـه اگـر غیـری باشـد ذی -این قسم

کند. به عبارت دیگر، مرحوم نائینی نسبت به وضو جاری میبرائت را حتی-المقدّمه هم وجوب فعلی دارد
کند، و سپس مرحوم نائینی در مقام دهد که برائت را نسبت به وضو هم جاری میبه مرحوم آخوند نسبت می

یا التزام بـه توسـط در تنجیـز » التزام به تفکیک در تنجیز«افزاید که عنوانی به نام عنوان اشکال به آخوند می
فوائـد ؛ ۱۷۱/ ۱، اجود التقریراتو ما این قاعده را قبول داریم که تفکیک در مرحله تنجیز امکان دارد (داریم 

توضیح مطلب چنین است: در اینجـا مرحـوم نـائینی منظـور خـود را بـه روشـنی بیـان ). ۲۲۴/ ۱، الاصول
مندی از بیان سایر مچنین با بهرهکند، لذا با استفاده از بیان ایشان در باب مسأله اقلّ و اکثر ارتباطی و هنمی

پردازیم؛ در باب حکم سه مرحله وجـود دارد: الـف) مرحلـه ثبـوت علما به تبیین دیدگاه مرحوم نائینی می
حکم. ب) مرحله تنجیز حکم. ج) مرحله سقوط حکم. حال مراحل ثبوت حکم و سقوط حکـم، تفکیـک 
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شود و یا ساقط بت نیست؛ یک حکم، یا ساقط میبردار نیست؛ به طوری که یک حکم، یا ثابت است و یا ثا

گاهی اوقـات، حکمـی داریـم کـه -١شود، اما مرتبه تنجیز حکم تفکیک بردار است؛ به عبارت دیگر: نمی
گاهی اوقات، حکم منجّز -٢حتماً منجّز نیست نظیر جایی که شکّ در حکمی، شکّ بدوی ابتدائی باشد؛ 

جایی که علم اجمالی داریم که محکـم و ثابـت اسـت؛ در چنـین است و تفکیکی هم در کار نیست مانند
یک حکمی نسبت به یک فرض و فرد، عنوان منجّز دارد اما طبـق -٣موردی این علم اجمالی منجّز است؛ 

فرض دیگر و نسبت به یک فرد دیگر، عنوان منجّز ندارد. حال در همین قسم سوم، مرکّبی که دارای اجزایـی 
گـوئیم کـه اگـر یکـی از ترک هر یک از اجزای آن امکان دارد چرا که در باب مرکّب میاست ترک مرکّب، به

شود (اذا انتفی الجزء انتفی الکلّ)؛ مرکّب به ترک هـر یـک از اجزای مرکّب منتفی شود مرکّب هم منتفی می
شـود. در شود، پس اگر مرکبی ده جزء باشد هر جزئی که ترک شود سبب ترک مرکّب مـیاجزائش منتفی می

این جا ممکن است در یک موردی بگوئیم که ترک مرکّب به سبب ترک بعضـی از اجـزاء، موجـب مؤاخـذه 
بوده، و ترک مرکّب به سبب ترک بعضی از اجزای دیگر، موجب مواخذه نیست. مؤاخذه همان مرحله تنجیز 

ثواب و بـر مخـالفتش، ای است که بر موافقتش، حکم است و حکم زمانی که به مرحله تنجّز برسد مرحله
دانیم که نمـاز ده جـزء شود. در باب اقلّ و اکثر ارتباطی نیز مسأله همین طور است؛ مثلاً نمیعقاب بار می

دانیم که آیا نماز ده جزئی بر ما واجب است یا یک جزء یازدهمی بـه نـام است یا یازده جزء است؟؛ یا نمی
نماز باشد همان طوری کـه بـا تـرک بقیـه اجـزای نمـاز، سوره هم واجب است؟ در این جا اگر سوره، جزء 

کننـد بـه گردد اما کسـانی کـه برائـت عقلـی جـاری میشود با ترک سوره هم مرکّب ترک میمرکّب ترک می
گویند که یک وجوب نماز داریم و این وجوب نمـاز نسـبت بـه ده جـزء، تفکیک در تنجیز ملتزم شده و می
ده جزء را که ترک کنیم و نماز بـه خـاطر آن تـرک شـود اسـتحقاق عقـاب منجّز است؛ یعنی هر یک از این 

داریم، اما وجوب نماز به خاطر ترک سوره اگر هم واقعاً سوره، جزء نماز باشد منجّز نیست و چنین چیزی را 
تفکیک در باب تنجیز گویند. حال که این مطلب روشن شد در باب اقلّ و اکثر ارتبـاطی، تفکیـک در بـاب 

کنند. مرحوم نائینی در اینجا توسـعه داده و معتقدنـد کـه فائـده را در باب اجزاء یک مرکّب مطرح میتنجیز 
التزام به تفکیک در تنجیز همان طوری که در باب اجزاء جریان دارد در باب شرائط هـم جریـان دارد؛ پـس 

دانیم و شرط ثابـت مـیاگر نماز واجب باشد وضو شرط برای نماز است و در اینجا وجوب را نسبت به این 
گوئیم که آن وجوب کلی برای کسی که یا وجوب وضو و یا وجوب نماز را نذر کرده است، نسبت به این می

کنیم و از این طرف، اگـر مـا برائـت را نسـبت بـه نمـاز وضو ثابت است اما نسبت به نماز برائت جاری می
هـا تفکیـک قائـل شـده و کنیم؛ بلکه بین اینجاری کنیم لازم نیست که برائت را نسبت به وضو هم جاری 

شود؛ خلاصه ایـن کـه شود اما نسبت به وضو اصاله البرائه جاری نمیاصل برائت نسبت به نماز جاری می
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اگر ناذر، یا نماز و یا وضو را نذر کرده باشد وقتی وضو برای او علم تفصیلی دارد ترک نمـاز اگـر مسـتند بـه 

قاب، و اگر مستند به خود اجزائش باشد ممّا لایوجب العقاب اسـت. سـپس ترک وضو باشد ممّا یوجب الع
کند؛ یعنی برداشت مرحوم نائینی از به مرحوم آخوند اشکال کرده که چرا اصاله البرائه را در وضو جاری می

کلام آخوند این است که در جایی که علم اجمالی داریم به این که یا وضو واجب است و یـا نمـاز، آخونـد 
؛ ١٤٩/ ٣اند (خمینی، سـید مصـطفی، راسانی، هم نسبت به نماز و هم نسبت به وضو برائت جاری کردهخ

).١٠٥-١٠٤/ ٤، نائینی، فوائد الاصول؛ ٣٠-٢٩/ ٣حسینی میلانی، 
گوید برائـت جـاری اسـت در جـایی اما مرحوم خوئی معتقد است که عبارت آخوند در فرضی که می

ی نباشد یعنی همان صورت اوّلی که در کلام مرحوم خوئی بیـان شـد؛ یعنـی در است که ذی المقدّمه، فعل
جایی که ذی المقدّمه، فعلیّت ندارد باید برائت جاری شود اما در جایی که ذی المقدّمه، فعلـی اسـت امـا 

-یعنی اگر وضو عنوان غیری را داشته باشد این نماز به عنوان غیـری مطـرح اسـت-فعلی علی تقدیر است
).۳۸۹/ ۲، خوئی، محاضراتاند (حوم آخوند اصلاً برائت را مطرح نکردهمر

ای کنیم و علـم اجمـالیمرحوم خوئی همین نظر را داشته و معتقد است که در اینجا انحلال را قبول می
).۳۸۹-۳۹۰/ ۲کند (همو، که ابتدا داشتیم به یک علم تفصیلی و شکّ بدوی انحلال پیدا می

که فرمود علم اجمالی، به یک علم تفصیلی و شـکّ بـدوی -ما به نظر مرحوم نائینیحال، برخی از عل
داند که متعلّق نذر او وضو است یا نماز؟ فقط بـر او انحلال پیدا کرده و در نتیجه، کسی که نذر کرده و نمی

خـوئی و به تبع ایشـان بـه دیـدگاه مرحـوم -شودوضو واجب است و نسبت به نماز، اصل برائت جاری می
کنیم:اند که در این جا چند اشکال را بیان میاشکالاتی را وارد کرده

اشکالات وارد بر نظر مرحوم خوئی و نائینی در صورت سوم-۴
: انحلال در جائی است که معلوم بالاجمال، قابل انطباق بر معلوم تفصیلی باشد. توضـیح اشکال اول

به نام وجوب وضو داریـم و یـک معلـوم اجمـالی بـه نـام مطلب این است که در اینجا یک معلوم تفصیلی
دانیم کسی که نذر کرده است آیا مقدّمه نذرش نماز است که عنوان واجب نفسی وجوب نفسی داریم و نمی

را دارد و یا متعلّق نذرش وضو به تنهائی است یعنی بدون این که مقدّمه نماز بشود که آن هم عنـوان واجـب 
؟ پس دوران بین وضو و نماز است؛ لکن اگر به حسب واقـع، متعلّـق نـذر نمـاز باشـد کندنفسی را پیدا می

شود که نسـبت بـه وضو هم به عنوان واجب غیری باید انجام بشود. مرحوم نائینی فرمودند که نتیجه این می
شـود، و وجـوب نفسـی نمـاز، وجوب وضو، علم تفصیلی داریم یعنی وجوب وضو، معلـوم بالتفصـیل می

شود؛ حال معلوم بالاجمال، قابل انطباق بر معلـوم بالتفصـیل نیسـت در حـالی کـه در بالاجمال میمعلوم
باشد اما عنوان اکثر، قابـل انطبـاق بـر دوران بین اقلّ و اکثر، اقلّ، معلوم بالتفصیل بوده و اکثر، مشکوک می
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ست، لذا در انحـلال بایـد معلـوم عنوان اقلّ است؛ یعنی نماز ده جزئی، قابل انطباق بر نماز نه جزئی هم ه

بالاجمال، قابل انطباق بر معلوم بالتفصیل باشد ولی در ما نحن فیه چنین نیست، چرا کـه در اینجـا معلـوم 
بالاجمال، وجوب نفسی است و معلوم بالتفصیل، وجوب کلی است، زیرا با وجود علم تفصیلی پیدا کردن 

ی؛ پس معلوم بالتفصیل، قدر جامع بین نفسـی و غیـری توان گفت که وجوب وضو، نفسی است یا غیرنمی
است؛ یعنی علم تفصیلی به وجوب وضو دارید؛ حال این وجوب، چه نوعی است نفسی یا غیـری؟ معلـوم 
نیست؛ در نتیجه، معلوم بالاجمال که عبارت از وجوب نفسی باشد قابل انطباق بر معلوم بالتفصیل نیست و 

).۳۷۴، عراقی؛ ۴۹۸/ ۲آید (خرازی، وجود نمیبه اگر قابل انطباق نباشد انحلال
مرحوم نائینی همان انحلالی را که در اقلّ و اکثر نسـبت بـه اجـزای یـک مرکّـب جـاری اشکال دوم:

اند در فوائد، در انحلال بین اند. به تعبیری که خودشان گفتهکردند همان انحلال را در باب شرائط هم آورده
نحن فیه و مقدّمه خارجیه است و اقلّ و اکثر کـه در بـاب اجـزاء و مقدّمـه داخلیـه المقامین که یک مقام ما

است فرق وجود ندارد پس ایشان در باب اقلّ و اکثر ارتباطی، انحلال را که مشهور در باب مقدّمـه داخلیـه 
توانیم بـه یاند؛ حال اشکال این است که ما نمهم تعمیم داده-وضو–قائل هستند نسبت به مقدّمه خارجیه 

این مطلب التزام پیدا کنیم؛ چرا که در اقلّ و اکثر، یک وجوب داریم که این وجوب تنها، یـا بـه اقـلّ متعلّـق 
توانیم بگوئیم که نسبت به اقلّ، یقینی بـوده و نسـبت بـه اقـلّ، علـم باشد؛ و میاست و یا به اکثر متعلّق می

د؛ لذا در اکثر، برائت جاری شود؛ بنابراین در اقلّ و اکثـر تفصیلی داریم؛ ولی نسبت به اکثر، شکّ وجود دار
چون یک وجوب داریم این وجوب تنها، یا متعلّق به اقلّ است و یا متعلّق به اکثر؛ اما در باب شـرائط، یـک 

کند خودش یک انشاء مسـتقلّ دارد امـا وجوب مستقلّ غیری وجود دارد و وجوبی که به وضو تعلق پیدا می
ستقلّ، انشائی است غیری؛ لکن یک وجوب مستقلّی است، لذا اگر وجـوب در بـاب مقـدمات این انشاء م

شود و در جائی که دو وجوب مطرح باشد در آنجا مسأله انحلال خارجیه مستقلّ شود یک وجوب دومی می
؛ ۶۳/ ۱؛ فاضل لنکرانـی، ۱۹۴/ ۱؛ سبحانی، ۳۷۶/ ۱؛ خمینی، روح الله، ۵۰۰/ ۲در کار نیست (خرازی، 

به علاوه در مورد شک در شرطیت و عدم آن در اقلّ و اکثر ارتبـاطی، جریـان )۱۴۲/ ۳مرتضوی لنگرودی، 
اصاله البرائه مورد اتفاق نیست؛ چه آن که شیخ انصاری به اصاله البرائه قائل شده است، چون به نظر ایشان 

) و مرحـوم ٤٦٢-٤٥٩/ ٢علم اجمالی، به علم تفصیلی و شک بدوی منحل خواهد شد. (فرائد الاصـول،
توان اصاله البرائه را پیاده کرد و انحلالی که مرحـوم شـیخ آخوند معتقد است که در اقلّ و اکثر ارتباطی نمی

) ولی بـه قـول حضـرت امـام خمینـی ٣٦٤اند مستلزم محال است (آخوند خراسانی، انصاری مطرح کرده
/ ٤ت که خـود مرحـوم نـائینی (فوائـد الاصـول، آور است این اس) آن چه تعجّب٣٧٦/ ١(مناهج الوصول، 

گوید: اگـر شـک در اقـلّ و اکثـر ارتبـاطی، در ) در بحث اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به تفصیل شده و می١٤٣
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شـود. مورد جزئیت باشد اصاله البرائه جاری شده، امّا اگر در مورد شرایط باشد اصـاله البرائـه جـاری نمی

توانیم اصاله البرائه را جاری کنیم بلکه مجرای اصـاله الاشـتغال اسـت، شان نمیبنابراین طبق مبنای خود ای
داند.زیرا خود ایشان چنین موردی را از قبیل شک در شرطیت می

یـا توسـط در تنجیـز بیـان » تفکیـک در تنجیـز«مرحوم نائینی در اینجا عنوانی را تحت اشکال سوم:
جیز که مرحله ثواب و عقاب است قابل تفکیک است؛ یعنی تـرک نمودند؛ به این معنا که حکم در مرحله تن

آورد امـا نسـبت بـه تـرک اجـزای دیگـر، یک حکمی نسبت به ترک بعضی از اجزای آن استحقاق عقاب می
تعبیر کرده که در باب اقلّ و اکثر، هم در مقدمات » تفکیک در تنجیز«آورد که از آن به استحقاق عقاب نمی

خارجیّه مثل وضو جریان دارد، حال باید بررسی کرد که آیا اساساً التزام بـه تفکیـک در داخلیه و هم مقدّمه
تنجیز صحیح است یا خیر؟ شکّی نیست که حکم در مرحله ثبوت یا در مرحله سقوط، قابل تفکیک نیست 

جایی که اما این که در مرحله ثواب و عقاب، به تفکیک در تنجیز قائل شویم مبنای صحیحی ندارد، زیرا در
حکم به یک امر مرکّب تعلق بگیرد اگر یک جزئی از اجزای مرکّب ترک شود ترک این جزء، موجب ترک کلّ 

شود و ترک کلّ، مستند به ترک این جزء است. اگر در باب مرکّب، برای ترک هـر جزئـی یـک اسـتحقاق می
از، مرکّبی اسـت کـه اگـر عقاب خاصی را قائل شویم این سخن درست است؛ به این صورت که بگوئیم نم

شـود و اگـر کسـی نمـاز کسی نماز را نخواند برای ترک قیام و برای ترک رکوع و برای ترک سجده عقـاب می
تواند ترک نماز را که مستند به ترک بعضی از اجزاء است مستحقّ عقـاب قـرار دهـد و اگـر نخواند شارع می

ار ندهد. این بیان مرحوم نائینی در فرضی درسـت مستند به ترک بعضی اجزای دیگر باشد مستحقّ عقاب قر
است که برای ترک هر جزئی، به یک استحقاق عقاب خاصی قائل شویم اما اگر بگوئیم که شارع گفته است 
کسی که نماز را ترک کند استحاق عقاب دارد در اینجا اگر کسی همه نماز را خوانده اما رکوع را انجام ندهد 

نماز، مستند به ترک رکوع است و اگر فرض کنیم که یک جزء دیگـر را هـم تـرک نماز ترک شده است و ترک
شود گفت که ترک نماز، دو علّـت دارد: یکـی کرده است دیگر به او استنادی ندارد و معلول آن نیست و نمی

شود و شارع هـم فرمـود اگـر نمـاز ترک رکوع و یکی ترک سجده؛ زیرا اگر یک جزئی ترک شود نماز ترک می
رک شود عقاب هست و وقتی عقاب آمد در این جا تفکیک در تنجیز معنا ندارد که بگوئیم از نظر شارع اگر ت

ترک نماز مستند به ترک این اجزاء باشد عقاب دارد و اگر ترک نماز مستند به ترک اجزاء دیگـر باشـد عقـاب 
دانیم که سوره به عنوان جزء دهم یدانیم که نماز نه جزئی است یا ده جزئی؟ نمندارد. به عبارت دیگر، نمی

گوئیم که اقلّ و اکثر ارتباطی است و مشهور و مرحوم نـائینی در اکثـر برائـت جـاری واجب است یا نه؟ می
کنند و اگر سوره واقعاً جزء نماز باشد نماز ترک شده است؛ پس ترک نمـاز اگـر معلـول تـرک اقـلّ باشـد می

معلول ترک اکثر باشد عقاب نیست در حالی که در اینجا یا ترک نماز آید و ترک نماز اگر استحقاق عقاب می
شود گفت کسی که نه جزء را انجام داده است نسبت به نه جزء، تـرک نمـاز نکـرده یا نیست و نمیو هست 
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کنیـد است و نسبت به جزء دهم ترک نماز شده است و وقتی که اصاله البرائه را درباره جزء دهم جـاری می

اً سوره جزء نماز نیست و ظاهراً این شخص نماز را ترک نکرده و به حسب ظـاهر نمـاز را انجـام یعنی ظاهر
شود گفت که به حسب ظاهر، هم ترک کرده و هم انجام داده است؛ با قطع نظر از این عقـلاً داده است نمی

اگر بگـوئیم در مرحلـه رسد و رسد و یا نمیتوان پذیرفت بلکه عقلاً یا این حکم به مرحله تنجز میهم نمی
کند این قابل تصویر صحیحی نیست؛ خلاصه این که تفکیـک تنجز نسبت به برخی اجزاء تفکیکی پیدا می

برای هر جـزء و تـرک جزئـی، عقـاب و ثـوابی -شود که اجزائی باشد و ثانیاً فقط در جایی تصویر می-اولاً 
؛ سید مصطفی ١٤٣/ ٣تضوی لنگرودی، ؛ مر١٣١/ ٥؛ حسینی شاهرودی، ١٢٢/ ٥باشد (حسینی روحانی، 

.)١٦٠/ ٥؛ عبد الساتر، ١٥١/ ٣خمینی، 
مرحوم نائینی برای این که اصاله البرائه را در نماز جاری کنند از راه انحلال وارد شـده اشکال چهارم:

، علم و در جائی که نذر، یا به وضو و یا به نماز تعلق پیدا کرده باشد معتقد شدند که نسبت به وجوب وضو
تفصیلی داریم و وضو بالاخره باید انجام شود، چون یا در واقع، خود وضو متعلّق نذر بوده است پـس بایـد 
اتیان شود؛ و یا این که نماز، متعلّق نذر بوده و وضو، مقدّمه برای نماز بوده است؛ پـس نسـبت بـه وجـوب 

ا نسبت به نماز اصـاله البرائـه بایـد وضو علم تفصیلی داشته، و نسبت به وجوب نماز، شکّ بدوی داریم لذ
جاری کنیم؛ بنابراین دیدگاه مرحوم نائینی مبتنی بر چنین انحلالی است. حال اشکال این است که انحـلال 
در اینجا صحیح نیست، برای این که از اول علم اجمالی داریم که وضو یا نماز، هر کـدام بـه نحـو واجـب 

نجا یک طرف علم اجمالی وجوب نفسی، وضو بوده و طرف دیگـر اند؛ به عبارت دیگر، در اینفسی واجب
اند؛ و حال آن که بیان مرحـوم علم اجمالی وجوب نفسی، نماز است و وضو و نماز، دو طرف علم اجمالی

علـم داریـم در -به نحو قدر جامع بین نفسی و غیری-نائینی برای انحلال این است که ما به وجوب وضو 
وضو به نحو قدر جامع بین نفسی و غیری، طـرف علـم اجمـالی نیسـت و معنـای حالی که علم به وجوب

شـود و اگـر علـم انحلال در علم اجمالی این است که یک طـرف، از اجمـال بیـرون آمـده و تفصـیلی می
شود در حالی که چنین علـم تفصـیلی تفصیلی به وجوب نفسی وضو پیدا کنیم در اینجا انحلال محقق می

داند که متعلّق نذرش آیا وضو است یا نماز، پس به وئید الآن کسی که نذر کرده است نمیگنداریم چون می
اصل وجوب وضو علم دارد و علم به اصل وجوب وضو یعنی قدر جامع نفسی و غیری؛ لکن چنین چیـزی 
که طرف علم اجمالی نیست بلکه یک طرف علم اجمالی، وجوب نفسی وضو اسـت و طـرف دیگـر هـم، 

نماز است و نسبت به هیچ یک علم تفصیلی نداریم لذا اصاله البرائه، هم نسـبت بـه وجـوب وجوب نفسی 
نفسی نماز جریان داشته و هم نسبت به وجوب نفسی وضو جریان دارد و این دو اصاله البرائه با هم تعارض 

کنند.می
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دیدگاه امام خمینی 

ند، اما یک نکته اساسی در گفته ایشان است و اامام خمینی در تمام این اقسام چهار گانه احتیاطی شده
کنیم که آیا نماز مقیّد به وضـو هسـت و یـا مقیّـد آن این که خصوصاً در قسم سوم و چهارم، وقتی شکّ می

شود. بیان مطلب چنین است که علم اجمالی داریم به این که یـا وضـو بـه نیست؟ علم اجمالی درست می
یّد به وضو واجـب اسـت کـه در ایـن صـورت، وضـو واجـب غیـری نحو نفسی، واجب است و یا نماز مق

گـوئیم الآن دهیم و میشود؛ یعنی امام خمینی معتقدند که یک طرف علم اجمالی را خود تقید قرار مـیمی
شـود و ایـن علـم اجمـالی که شکّ داریم نمازِ مقیّد به وضو واجب است یا خیر؟ علم اجمالی درسـت می

ی احتیاط دارد، لذا باید احتیاط کرد؛ یعنی در صورت چهارم، وضـو را قبـل از منجّز است و تنجزش اقتضا
).۳۷۵/ ۱وقت بگیریم و حفظ کنیم و اگر داخل وقت بود اعاده لازم ندارد (خمینی، روح الله، 

نظریه تحقیق در مقتضاي اصل عملی
اجـرای اصـل در شـکّ مطلبی که در تحلیل صورت اول و دوم به آن اشاره نشد این است که با وجـود 

رسد. با این توضیح که فرض مسـأله ایـن اسـت کـه علـم سببی، نوبت به اجرای اصل در شکّ مسبّبی نمی
تفصیلی به وضو و نماز وجود دارد اما شکّ در این است که آیا نمازِ مقیّد به وضو است یا خیر؟ و یقین هـم 

، مشروط به وقت باشد یـا مشـروط بـه وقـت وجود دارد که نماز، مشروط به وقت است اما در این که وضو
نباشد شکّ است. حال از آن جا که شکّ نسبت به تقید، شکّ بدوی است برائت جاری شـده، و بـا اجـرای 

رسـد؛ پـس شـکّی های بعـدی نمیرود؛ در نتیجه با نبودن تقید، نوبت به شکّ اصل برائت، تقید از بین می
چه مکلّف قبل از وقت وضو بل از وقت واجب است یا خیر؛ و چنانماند تا گفته شود که آیا وضو قباقی نمی

بگیرد آیا بعد از هم وقت باید اعاده کند یا اعاده لازم نیست، لذا بین صورت اول (که علم بـه تماثـل وجـود 
دارد) و صورت دوم (که علم به تماثل وجود ندارد) تفاوتی نیست، زیرا عدم علم به تماثل و علم بـه تماثـل 

تواند فارق باشد و در اینجا حکم هر دو روشن است؛ شکّ در تقییـد، عنـوان شـکّ بـدوی دارد و بایـد نمی
اش این است که نماز، مقیّد به وضو نیست و وضو عنوان واجب غیری نـدارد و برائت را جاری کنیم و نتیجه

قت؛ و اگر هم بعد از وقت توان هم قبل از وقت به جا آورد و هم بعد از ووقتی واجب غیری نبود وضو را می
توان وضو را قبل از نماز انجام داد و هم بعد از نماز. در مورد صورت سوم هم با توجـه بـه اتیان شود هم می

شـود، لـذا در اشکالاتی که بر جریان اصاله البرائه وجود داشت قاعده اشتغال و اصاله الاحتیاط جـاری می
علّق نذر او وضو هست یا نماز؟ هم باید وضو و هـم بایـد نمـاز را داند که متاینجا که کسی نذر کرده و نمی

انجام دهد.
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گیرينتیجه

توان تقسیم بندی جدیدی را ارائه داد و آن این که مقتضـای در نهایت با در نظر گرفتن جمیع نظرات می
مرحـوم همان صورت اوّلـی کـه -۱کند: اصول عملیه هنگام شکّ در نفسیت و غیریت سه صورت پیدا می

صورت اوّل و دوّمی که مرحـوم نـائینی بـه آن اشـاره -۲خوئی به آن اشاره کرد و مجرای اصل برائت است، 
صـورت -۳شـود، داشتند، بدون این که تفاوتی میان تماثل یا عدم تماثل باشـد و اصـل برائـت جـاری می

شود.احتیاط جاری میسوّمی که مرحوم نائینی به آن اشاره کردند با این تفاوت که در اینجا اصل
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چکیده

ییهـادورهخیعلم را تارخیعلم معتقدند و تاردیاز جمله توماس کوهن، به نقش ساختارها در تولان،یاساختارگر
اسـت کـه دیـجدیمیعلـم، ظهـور پـاراداخیاز تـاریاکه از هم کاملاً گسسته هستند و شاخصـه هـر دورهدانندیم

خـاص یارهیعلم در قالب زنجشرفتیپرد،کیرونیا. طبق کندیمدایشده و ظهور پدیدرون آن تولیعلمیهاهینظر
حلقه دوم را کـارکرد علـم متعـارف، حلقـه دهد؛یملیعلم (شبه علم) تشکشیکه حلقه اول آن را پردیگیصورت م

دیـبـروز علـم متعـارف جدیعنـیحلقه پـنجم جهیو در نتیسوم را بحران علم متعارف، حلقه چهارم را انقلاب علم
عیتشخیبا اخبار آحاد را در ادوار مختلف تارعهیشیمواجهه علماییچراتوانیمدل منیابریمبتن. ردیگیصورت م
نیـدانسـت. ا» اصالت قرائن«میپاراداتیعصر حاکمدیقرار داد. به عنوان مثال سده پنجم تا هفتم را بایابیمورد ارز

دوران اضمحلال خود (مرحلـه بحـران یگری) و دلمعشیخود (مرحله پشیدایآغاز پیکیفقط در دو برهه، میپارادا
میهست» اصالت قرائن«میبلامنازع پاراداتیدو مقطع ما شاهد حاکمنیانیبود و در بینیمخالفیعلم متعارف) دارا

یو حلقـه فکـریعلامـه حلـیهـاتیبا فعالنکهیاخبار آحاد باشد؛ تا اتیکه قائل به حجمیابییرا نمیعالمچیو ه
مسلط و حـاکم یعلمیبر فضا» اصالت سند«میو پاراداردیگی) صورت ممیپاراداریی(تغیلاب علمانقکیشان،یا
.کندیسلطه را حفظ منیایگریو تا زمان ظهور اخبارشودیم

خبر واحد، اصالت قرائن.،یدمرتضیسد،یمفخیشم،یپارادا: هاکلیدواژه

.۱۲/۰۳/۱۳۹۵: یینهابیتصوخی؛ تار۰۷/۰۴/۱۳۹۴وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. ١
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مقدمه

گویند: پوزیتیویسم بـه عنـوان مـوج اول علم سخن مینظران از وجود سه موج در تاریخ اغلب صاحب
فلسفه علم در قرن نوزدهم، شکل و در قرن بیستم اوج گرفت. موج دوم تـاریخ علـم بـا فلسـفه نگاتیویسـم 

توان نماینده اصلی این موج دانست. موج سوم فلسفه علم، (ابطال گرایی) از سر گرفته شد. کارل پوپر را می
شود. وی اولین کسی بـود کـه در تاریخی علم با کارهای توماس کوهن شناخته میهاییعنی توجه به جنبه

، از اصطلاح پارادایم (دارای ریشه یونـانی، بـه معنـای »های علمیساختار انقلاب«و در کتاب ١٩٦٠دهه 
لـم گرفت. بر خلاف دو موج اول فلسـفه عالگو) استفاده کرد. کوهن علم را به مثابه یک ساختار در نظر می

انگاشـتند، فیلسـوفان علمـی چـون لاکـاتوش و کـوهن اعتقـاد داشـتند کـه که علم را متفرق و تکه تکه می
های ساختاری، تلقی کنیم.ها را به مثابه نوعی کلتر، مستلزم این است که نظریههای مناسبتبیین

دانسـتند و لـذا بـر میگرایان پیشرفت علم را به صورت انباشتی و تدریجی گرایان منطقی و ابطالاثبات
کنند. اما فلاسفه علم قرن این عقیده بودند که دانشمندان، علم را بر اساس دستاوردهای اخلاف خود بنا می

بیستم همچون لاکاتوش و کوهن به رویکرد ساختارگرایی گرایش پیدا کردند و تکوین علم را بر مبنای قبـول 
دانند که از هم کاملاً گسسته هسـتند و هایی میا تاریخ دورهیک ساختار دانستند. ساختارگرایان تاریخ علم ر

هـا های علمی درون هر یـک از آنای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریهشاخصه هر دوره
کنند.تولید شده و ظهور پیدا می

اول ایـن گیـرد. حلقـهای خـاص صـورت میطبق این رویکرد، پیشرفت و تکامل علم در قالب زنجیره
دهد. حلقه دوم مربوط بـه کـارکرد علـم متعـارف، حلقـه سـوم را زنجیره را پیش علم یا شبه علم تشکیل می

دهد که نتیجه و حاصل آن حلقه پنجم یعنی بحران علم متعارف و حلقه چهارم را انقلاب علمی تشکیل می
سـاس مفـاهیم و مفروضـات بروز علم متعارف جدید است. علم متعارف (عادی) موضوعات علـم را بـر ا

هـا یـا شود. ناهنجاریهای عادی درباره این مفروضات تردید نمیکند. در پژوهشبنیادین پارادایم تبیین می
های شوند و لذا پارادایم یک علم تـا مـدتهایی تعدیل و سازگار میشوند یا به کمک تبصرهنادیده گرفته می
ب مفهومی آن به حل مسائل خـود سـرگرم هسـتند. البتـه یـک کند و دانشمندان در چارچومدید تغییر نمی

ناهنجاری به تنهایی برای تغییر پارادایم کافی نیست؛ امـا هنگـامی کـه علـم عـادی بـه شـمار متعـددی از 
آید و جامعه علمی ناگزیر ها مقاوم هستند، نوعی بحران پیش میحلخورد که در برابر راهها برمیناهنجاری

هایی دیگر برآید. پـس از مـدتی ممکـن ت اساسی خود بازنگری کند و در پی جانشینشود در مفروضامی
های مسلط را به چالش بگیرد. دگرگونی عمیـق پـارادایم چنـان فرضای ظهور کند و پیشاست پارادایم تازه

انجامد (رک: کوهن، سراسر کتاب).پردامنه است که به انقلاب علمی می
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کنـد، بـا تـاریخ حـدیث شـیعه محور توصیف میلم را به صورت پارادایمنظریه کوهن که روند تولید ع

تـوان بـه ایـن بسیار هماهنگ است. به تعبیر بهتر، با نگاهی گذرا به ادوار مختلف تاریخ حـدیث شـیعه می
حقیقت دست یافت که بعد از عصر حضور، در هر برهه یک پارادایم و الگوی علمی حـاکم بـوده اسـت و 

ای دیگـر ای مکتـب محـدثان، در دورهپرداختند؛ در دورهپردازی میب این الگو به نظریهچارچوعالمان در 
گری، در زمـانی ای مکتب اخباریمکتب متکلمان (مکتب اصالت قرائن)، در مقطعی مکتب حله، در برهه

مکتـب گیری است که ما از آن با عنوان گرایی و در عصر اخیر نیز الگویی جدید در حال شکلمکتب اصول
کنیم. پرداختن به هر یک از این ادوار از طاقت این مقاله خارج اسـت. در ایـن مختصـر مـا گرا یاد میواقع

» مکتب یقین«و به تعبیر دیگر » مکتب اصالت قرائن«مبتنی بر الگوی ارائه شده از جانب کوهن، سیر تطور 
) ٤١٣های علمی شیخ مفید (م با تلاشدهیم؛ مکتبی که (عدم حجیت اخبار آحاد) را مورد واکاوی قرار می

)، جـای ٧٢٦های شاگردش، علامه حلـی (م شکل گرفت و با ظهور احمد بن طاووس و بعد از وی تلاش
(حجیت خبر واحد) داد. در این مقطع تـاریخی (از زمـان شـیخ مفیـد تـا » اصالت سند«خود را به مکتب 

ستیم و حتی هیچ مخـالفی را هـم در ایـن دوره علامه حلی) ما شاهد حاکمیت بلامنازع مکتب متکلمان ه
سراغ نداریم، مگر در دو مقطع، یکی آغازین روزهای پیدایش و دیگری آخرین روزهای حیات ایـن جریـان 

فکری.
تر از مفید و مرتضی، برخی افراد مثل ابن قبة و ابن ابی عقیل عمانی نیز قول به عـدم حجیـت البته پیش

د، اما این هرگز به معنای این نیست که شیخ مفید راهی را پیمـوده کـه آغـازگرش اخبار آحاد را برگزیده بودن
ای اعتزالی داشت، قـول بـه عـدم حجیـت اخبـار آحـاد را تر پیشینهاین دو بودند؛ زیرا ابن قبة رازی که پیش

باشـد، ) اگر در فروع دین، تعبد به خبـر واحـد ممکـن١برگزید و دو دلیل برای نظریه خود بیان کرده است: 
) اگر خبر واحـد یـا هـر امـاره ظنـی دیگـر ٢آید در اصول دین هم تعبد به خبر واحد ممکن باشد؛ لازم می

). از دلیلی که از ابـن قبـه در ٤٠٢/ ٢آید (میرزای قمی، حجت باشد، تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می
و استحاله عمل، نسبت به مطلق شود که منعمبحث استحاله عمل به خبر واحد نقل شده، چنین نمودار می

ظنّ بوده و اختصاصی به خبر واحد ندارد؛ زیرا دلیل دوم ایشان اختصاص به خبـر واحـد نداشـته، بلکـه در 
مطلق اماره غیرعلمی جاری است. بنابراین نوع مواجهه وی با اخبار آحاد کاملاً متفاوت با آن چیزی اسـت 

ابی عقیل عمانی نیـز اگرچـه آنگونـه کـه محمـدتقی شوشـتری اند. ابن که شیخ مفید و سیدمرتضی پیموده
؛ مدرسی ٧٦ها، شمرده است (رک: پاکتچی، مقالات و بررسیآورده، اخبار آحاد را در فقه خود حجت نمی

ای) از آنجـا کـه آراء وی غالبـاً در شـمار )، اما به تصریح برخـی از معاصـران (رک: خامنـه٤٠طباطبایی، 
ست (و شاید به همین جهت هم از کتاب او جز نامی برای اعصار بعد از علامه و شذوذات فقهی و متروک ا



113شمارةفقه و اصول138
تواند سـلف جریـان فقهـی بعـد از خـود باشـد و توان حدس زد که وی نمیمحقق باقی نمانده است)، می

فقاهت او دارای عیبی بوده است.
جنید و ابن ابی عقیل عمانی ای است که ابن بنابراین مکتبی که شیخ مفید بنا نهاد، غیر از مکتب فکری

شـوند، یکـی از ایـن ها تولیـد میکردند و از آنجا که در درون هر مکتب انبـوهی از نظریـهدر آن تنفس می
نظریات برخاسته از این مکتب، نظریه عدم حجیت اخبار آحاد است کـه ممکـن اسـت در دیگـر مکاتـب 

صدوق گزارش داده اسـت کـه او نیـز » الغیبه«فکری نیز مشابه آن یافت شود؛ چنانکه فاضل تونی از کتاب
)، حال اینکه بر کسی پوشیده نیست که صدوق از مکتـب ١٥٨قائل به عدم حجیت اخبار آحاد بوده (تونی، 

محدثان و بلکه رئیس آنان است.

پیدایش مکتب یقین
د را چهـار کننـهـا گـذر میهمانگونه که در تبیین نظریه کوهن گذشت، وی مراحلی را کـه علـوم از آن

منطبـق بـر ایـن ». انقلاب علمی«و در نهایت » بحران علمی«، »علم عادی«، »پیش علم«داند: مرحله می
های نظری از هـیچ پایبنـدی جامعـه علمـی است که مکتب» مرحله پیش از پارادایم«مدل، اولین مرحله، 

شود کـه در می» له پارادایمیمرح«برخوردار نیست و جامعه علمی بعد از گذر از این مرحله است که وارد 
این مرحله، پارادایم مورد تأیید علمی قرار گرفته و به عنـوان الگـوی اصـلی حـل مسـائل دانشـمندان تلقـی 

پردازند. بنابراین کاملاً طبیعی است که های علمی خود میشود و عالمان در چارچوب آن به حل مسئلهمی
ای باشیم که در آن لق آن بر جامعه علمی، ما شاهد مرحلهگیری پارادایم و سلطه حاکمیت مطپیش از شکل

ای های پراکنده و گوناگون صورت گیرد که نهایتاً پس از اینکه پارادایم مـورد پـذیرش جامعـهبرخی فعالیت
علمی بر فضای علمی مسلط و حاکم شد، تمامی رفتارها مـنظم و هدفـدار شـده و عالمـان در چـارچوب 

پردازند.های علمی خود میت و کشمکشپارادایم به رفع منازعا
و به تعبیر دیگـر » پارادایم اصالت قرائن«در این برهه از تاریخ حدیث شیعه که از آن با عنوان حاکمیت 

کنیم نیز وضع به همین گونه است و وقتی که شیخ مفید و سیدمرتضی سـعی یاد می» مکتب اصالت قرائن«
شیعی دارند (که واکاوی انگیزه این دو از این رفتار مجالی دیگـر را بر ترویج الگویی دیگر در درون گفتمان 

های مخالف درباره نوع مواجهه این دو با الگـوی ها و دیدگاهطلبد)، در ابتدای راه شاهد برخی مخالفتمی
، ارائه شده درباره پذیرش اخبار هستیم و از آنجاکه پارادایم هنوز خود را بر جامعه علمی مسلط نکرده است

و » مرحلـه پـارادایمی«وجود برخی از اختلافات کاملاً طبیعی است. اما با گذر از ایـن مرحلـه و ورود بـه 
کند و لذا ما شاهدیم تـا قـرن هفـتم و پیـدایش ، پارادایم حاکمیتی بلامنازع پیدا می»علم عادی«حاکمیت 
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د هـیچ مخـالفتی از طـرف هایی در درون این مکتب و در نتیجه پیدایش مکتب حلـه، شـاهخلاء و کاستی

نجـد قـائلا صـریحاً نحـن لم«جامعه علمی با این پارادایم نیستیم و همانگونه که فاضل تونی گفتـه اسـت: 
). البته اگرچه تمامیت این گفتار فاضـل تـونی را ١٥٨(تونی، » بحجّیة خبر الواحد ممّن تقدّم علی العلاّمة.

که این مکتب بر جامعه علمی امامیة تسلط داشـته اسـت. توان پذیرفت، اما حداقل حکایت از آن داردنمی
علاوه بر این، بعید نیست که مراد فاضل تونی از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه حلی باشد.

کنیم، یاد می» پیش علم«با این مقدمه باید گفت: در زمان حیات مفید و مرتضی که از آن با نام مرحله 
زننـد، دو نفـر از معاصـران ایشـان یـد بـرای تعیـین اعتبـار روایـات میاین دو دست به تأسیس الگویی جد

(سیدرضی و شیخ طوسی) را شاهدیم که نظری مخالف با استاد خود (شـیخ مفیـد) دارنـد، امـا مخالفـت 
تـرین شـاگرد و جانشـین ایشـان در کتـابی برد و نظریه شیخ مفید که به وسـیله بزرگایشان راه به جایی نمی

» اصالت قـرائن«کند و پارادایم شود، بر جامعه علمی سیطره پیدا میای مفصل بسط داده میاصولی به گونه
پردازیم و بعـد گیرد. در اینجا به ذکر دیدگاه سیدرضی و شیخ طوسی در مرحله پیش از پارادایم میشکل می

شویم:وارد مرحله پارادایمی و بیان دیدگاه عالمان این دوره می
)۴۰۶سید رضی (م 

و إنمـا نعمـل «ها آورده است: درباره اخبار آحاد و حجیت آن» المجازات النبویه«درضی در کتاب سی
). بنـابراین بایـد ٤٨(سیدرضـی، » بأخبار الآحاد فی فروع الدین و ما یصح أن یتبع العمل به غالـب الظـن.

ی، دائرة المعارف بـزرگ ایشان را در شمار قائلان به حجیت اخبار آحاد قرار داد. برخی از معاصران (پاکتچ
از فقیهان متکلم بغداد از فقه ابن جنید تـأثیر پذیرفتـه رضیشریفاند که ) بر این عقیده١٠٤٦/ ٣اسلامی، 

حجیـتقرابت زیادی با ابن جنید دارد و در بسیاری موارد از جمله فقهی، ویمسلکاست؛ چراکه از نظر
با وی همراه است.مستنبطقیاسو خبر واحد

)۴۶۰شیخ طوسی (م 
شود که از جانب وی دو نظر و دیدگاه درباره مسـئله از ظواهر مجموع گفتارهای شیخ طوسی آشکار می

» الاستبصار فی ما اختلف من الاخبـار«حجیت اخبار آحاد ارائه شده است، بدین صورت که وی در کتاب 
نظریه حجیت اخبار آحاد را برگزیده است؛ اما در دیگر کتب خود و حتی برخـی » العدة فی أصول الفقه«و 

از عبارات همین دو کتاب ذکرشده، قول به عدم حجیت اخبار آحاد را اختیار کرده است. در اینجا بـه تبیـین 
پردازیم و رویکرد دیگر وی در ادامه خواهد آمد:نظریه شیخ در باب حجیت اخبار آحاد می

یه شیخ  در الاستبصار: نظر
داند: متواتر و غیرمتواتر. ایشـان اخبـار اخبار را دو دسته می» الاستبصار«شیخ طوسی در ابتدای کتاب 



113شمارةفقه و اصول140
داند و همچنین اخبار غیرمتواتر محفوف به قرائن موجب علم را نیز ملحق به قسـم متواتر را موجب علم می

در صـورت احـراز برخـی از شـرایط دارای حجیـت نخست دانسته و تنها اخبار غیرمتواتر خالی از قرینه را 
).٤/ ١(طوسی، الاستبصار، نامدداند و این دسته را خبر واحد میمی

یه شیخ در العده: نظر
أن خبـر «کنـد: نظریه مختار خـود را اینگونـه تبیـین می» العدة فی أصول الفقه«شیخ طوسی در کتاب 

عبادة بالعمل به عقلا، و قد ورد جواز العمل به فـی الشـرع، الواحد لایوجب العلم، و أنه کان یجوز أن ترد ال
إلا أن ذلک موقوف علی طریق مخصوص و هو ما یرویه من کان من الطائفة المحقـة، و یخـتص بروایتـه، و 

). سپس شیخ طوسی بـه ١٠٠/ ١(همو، العدة، » یکون علی صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة و غیرها.
پردازد و حتی درباره حجیت خبـر واحـد بان دیگر رویکردها نسبت به خبر واحد میهای صاحنقد استدلال

).١٢٦/ ١ادعای اجماع نیز کرده است (همان، 

سیر تطور مکتب اصالت قرائن
محدثان بر محیط علمی و مذهبی شیعه در نیمه دوم قرن سـوم و قسـمت عمـده قـرن چهـارم اسـتیلاء 

گرای دوره حضور بـوده ب حدیث دنباله رو و استمرار گرایش سنت). اصحا۴۰داشتند (مدرسی طباطبایی، 
کرده است. هواداران این مکتب عمومـاً آوری أحادیث و ضبط و حفظ آن صرف میو همت خود را بر جمع

ای نداشتند و حتی استدلالات با اجتهاد به صورت یک عمل و کوشش فکری بر أساس استنباط تعقلی میانه
رفـت، محکـوم رای تقویت مذهب و در حمایت از نقطـه نظرهـای شـیعی بـه کـار میعقلی کلامی را که ب

پذیرفتند و آنان را بـا أصـول درسـت کردند. گروهی از این جریان هر روایتی را با هر کیفیت و وضع نمیمی
نمودند، اما هرگز به فکـر جـداکردن فقـه از حـدیث و تـدوین و ترتیـب علم رجال و علم حدیث نقادی می

ای از متون روایات بـود. های فقهی این گروه از محدثان مجموعههای فقهی مستقل برنیامدند و نوشتهکتاب
) و محمـد ۳۴۳)، محمد بن حسن بن أحمد بن ولیـد (م ۳۲۹محدثانی چون محمد بن یعقوب کلینی (م 

آنان مثل صـدوق اول اند. البته در میان برخی از ) از این گروه بوده۳۸۱بن علی بن بابویه قمی (صدوق) (م 
تر از قواعد عمومی حدیثی، یـا انتخـاب یکـی از دو و یا ابن قولویة، اجتهاد به شکل استخراج احکام جزئی

گرفت. گروه دیگر طرفدار پیروی بـی قیـد و طرف یا چند طرف در مورد تعارض اخبار با یکدیگر انجام می
و تعـدیل حـدیثی یـک سـر بیگانـه، و از قـوانین شرط از أحادیث بوده و با مبانی أصول فقه و قواعـد جـرح 

اند و به خاطر عدم وجود استدلال و مبنـای اجتهـادی در ایـن اطلاع بودهاستدلال و آداب بحث به کلی بی
ای در میان آنان، آراء و انظار فقهی هواداران ایـن روش، ارزش فقهـی گونه فکر نو و تازهمکتب، و نبودن هیچ
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و مآخذ مربوط بدان اعتنا نشده است.مستقل نیافته و در متون

مکتب محدثان در روزگار غیبت صغری اندک اندک بر مراکز علمی و محیط فکری شیعی چیره گردیـد 
و گرایش عقلی کلامی و فقهی را که بر أساس اجتهاد و استدلال متکی بود، بالکل مغلـوب سـاخت. مرکـز 

ع مذهبی شیعی بود به طور کامل در اختیار این مکتب ترین مجمترین و مهمعلمی قم که در آن هنگام بزرگ
قرار داشت و فقهای قم همگی از محدثان، و مخالف با هرگونه استدلال و اجتهاد و تفکر عقلانی در جامعه 
شیعی بودند. اکثریت قاطع فقهاء شیعی در این دوره تا أواخر قـرن چهـارم جـزء پیـروان ایـن مکتـب قـرار 

أواخر قرن چهارم و أوائل قرن پنجم بـا کوشـش و تـلاش شـیخ مفیـد و شـاگردش اند. این مکتب درداشته
). برخی از دلائل تغییر پارادایم و کنار رفتن مکتـب محـدثان و ۳۷شریف مرتضی درهم کوبیده شد (همو، 

حاکمیت مکتب متکلمان به ریاست شیخ مفید از این قرار هستند:
حاد شاهد دو نوع رویکرد افراطی و تفریطی بودیم کـه ما درون گفتمان شیعی در مواجهه با اخبار آ.۱

ها و شیخ مفید و سیدمرتضی سعی کردند تـا راه میانـه ایـن دو را بپیماینـد و بـدین صـورت هـم از ضـعف
گـری متکلمـان های مکتب محـدثان (صـدوق، کلینـی و ...) در امـان باشـند و هـم دچـار افراطیکاستی
گرایی افراطی گریزی) و نصگرایی افراطی (نص.) نشوند و راهی میان عقلگرا (ابن قبة، نوبختیان و ..اعتزال
گریزی) بپیمایند.(عقل
جایگاه علمی شیخ مفید در بین امامیه..۲

های کلامی جستجو اما چرا شیخ مفید چنین الگویی را پیشنهاد داد. ریشه این رویکرد را باید در انگیزه
ریزی آغاز کردند تا با ایجاد اصلاحات در اندیشه پیشینیان به پی). شیخ مفید حرکتی را ۵۲۳کرد (معارف، 

دادنـد تـا مبتنـی بـر آن و تنقیح مبانی فکری تشیع مبادرت بورزند. در این بین ایشان باید الگـویی ارائـه می
کـه بتوانند به تصفیه متون روایی شیعه پرداخته و انبوهی از روایات در حوزه تحریف، جبر، تشبیه، غلو و ... 

اند، و اصالتاً سنی هستند، را کنار زنند. از طرف دیگر تکیه بر نظریـه حجیـت وارد مصادر روایی شیعه شده
کسانی که قائل به وجوب عمل بـه خبـر واحـد در «خبر واحد نیز راهگشا نبود، چراکه به گفته سیدمرتضی 

/ ۳ی، رسائل الشریف المرتضـی، (مرتض» اند که راوی آن باید عادل باشداند، همگی بر این عقیدهشریعت
) و شرط عدالت راوی خود باعث از دست رفتن انبوهی از روایـات موجـود در مصـادر روایـی شـیعه ۳۱۰

شد. از این رو الگویی را ارائه دادند تا این خلاء رفع شود؛ از یکسو به تصفیه احادیث شیعه بپردازند و از می
یـات صـادره از معصـومین (ع) کـه در کتـب معتبـره امامیـه (و سوی دیگر مانع این شوند تا انبـوهی از روا

محفوف به قرائن) موجودند، صرفاً به دلیل ضعف سندی کنار زده شوند. در اینجـا بـه بیـان دیـدگاه پیـروان 
پردازیم:مکتب اصالت قرائن نسبت به اخبار آحاد می
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)٤١٣شیخ مفید (م 

و لایجوز تخصیص العـام بخبـر الواحـد لأنـه «ند: گویمی» التذکره باصول الفقه«شیخ مفید در کتاب 
لایوجب علما و لا عملاً و إنما یخصه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبی (ص) و عن أحد الأئمة 

شود، ایشـان خبـر واحـد را عـلاوه بـر اینکـه مفیـد علـم ). چنانکه ملاحضه می۳۸(مفید، التذکرة، » (ع).
؛ همـو، الفصـول المختـارة، ۱۲۳دانند (و نیز رک: همـو، تصـحیح الاعتقـاد، یدانند، مفید عمل نیز نمنمی

و الحجـة فـی الأخبـار مـا «فرمایند: ). ایشان در همین اثر در مقام بیان ویژگی خبر دارای حجیت می۳۰۷
أوجبه العلم من جهة النّظر فیها بصحة مخبرها و نفی الشک فیه و الارتیاب و کل خبـر لا یوصـل بالاعتبـار 

). وقتی ایشان قیـد ۴۴(همو، التذکرة، » إلی صحة مخبره فلیس بحجة فی الدین و لایلزم به عمل علی حال.
داننـد کـه معلـوم شـود کـه ایشـان خبـری را حجـت میکنند، معلوم میرا اضافه می» نفی شک و ارتیاب«

متواتر و دیگـری مقتـرن بـه کند؛ یکی الصدور و یقینی باشد و دو دسته از اخبار را دارای این ویژگی ذکر می
آور دانسته، یکی متواتر، دیگری همراه ). اما ایشان در جای دیگر، سه دسته اخبار را علم۴۴قرائن (همانجا، 

). همچنین مفیـد در کتـاب ۲۸های که مورد عمل اصحاب امامیه است (همانجا، قرینه و در نهایت مرسل
را بـه جمهـور شـیعه و بسـیاری از معتزلـه و محکمـه و نظریه عدم حجیت اخبار آحـاد » اوائل المقالات«

).۱۲۲اند (همو، أوائل المقالات، ای از مرجئه (بر خلاف عامه و اصحاب رأی) نسبت دادهطایفه
)۴۳۶سیدمرتضی (م 

در اندیشه سیدمرتضی ورود عبادت به سبب عمل به اخبار آحاد عقلا جایز است، اما وارد نشده اسـت 
). ٣٠/ ٢کنیم، اگرچـه جـایز اسـت (مرتضـی، رسـائل الشـریف المرتضـی، عمل نمـیو ما به آن بندگی و

شـود؛ زیـرا انـد، بـه آن تعبـد نمیبنابراین آنچه اصحاب ما مخالف حرف ما درباره اخبار آحاد روایت کرده
های مخالفـان را مـورد ) و ایشـان تمـام اسـتدلال٣٥١/ ٢شود (همانجـا، حجت نیست و موجب علم نمی

). از این منظر، عمل به خبر واحد که دلالتی بر صدقش ٥٥١-٥٣١/ ٢دهد (همو، الذریعة، قرار میمناقشه 
). به عقیده ٢١/ ١و بر وجوب عمل به آن اقامه نشده است، صحیح نیست (همو، رسائل الشریف المرتضی، 

و با علم، قطع پیدا ایشان در احکام شرعی باید از طریق علم عمل کرد، زیرا اگر به حکم علم نداشته باشیم
).٢٠١/ ١ایم و این اقدام ما قبیح است (همانجا، نکنیم که آن برای ما مصلحت است، جواز مفسده را داده

؛ ١١١آورنـد (همـو، الانتصـار، آور نیستند و در بهترین حالـت ظناز منظر سیدمرتضی اخبار آحاد علم
شـود (همـو، الانتصـار، ه ظنی است، ثابـت نمی) و احکام شرعی به وسیله آنچه ک٧١٤/ ٢همو، الذریعة، 

٢١٦(همانجـا، » هذا خبر واحد لایوجب علما«). ایشان بارها در نقد اخبار آحاد آورده است: ٤٦٣و ٤٥١
/ ٢و ١٥٥/ ٣و ١٢٥/ ٣و ٤٠٣/ ١و ٢٣٦/ ١و ١٥٥/ ٣؛ همو، رسـائل الشـریف المرتضـی، ٣٩١و ٣٥١و 
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بـه عـدم » أن أخبـار الآحـاد لایعمـل علیهـا فـی الشـریعة«مشابه ) و یا در مواضع متعددی با عبارتی٣٣١
٤٠٨و ٣٤٤و ٣٠٥و ٢٦٩و ١٨٢و ١٢٠کردن به خبر واحد اشاره کرده است (رک: همو، الانتصـار، عمل

).١٦٩؛ همو، تنزیه الأنبیاء، ١١٧و ٤٣٥و ٤٣٢و 
نشدن خبر واحد علم و عملعلاوه بر این، ایشان در موارد متعدد دیگری با صراحت بیشتری به موجب

١٣٨(رک: همو، الانتصار، » أن أخبار الآحاد لاتوجب عملاً کما لاتوجب علما«کنند: اشاره کرده و بیان می
ــائل ٥٤٧و ٥٤١و ٥١٩و ٥٠٢و ٤٩٢و ٤٨٣و ٤٦٤و ٤٢٢و ٣١١و ٣٠٣و ٢٣٥و ١٤٩و  ــو، رس ؛ هم

). سیدمرتضـی ٢٣٦/ ١؛ همو، الشـافی، ١٢٩/ ٢و ٦٠/ ٢و ٤٧/ ٢، ٢٦١/ ١و ٢٣٦/ ١الشریف المرتضی، 
أن «گویـد: با برشمردن مجموع ادله شرعی، به رد حجیت اخبار آحاد و قیـاس پرداختـه و می» الذریعه«در 

). سیدمرتضی دربـاره اینکـه بـا عـدم پـذیرش ٦٥٧/ ٢(همو، الذریعة، ...» خبر الواحد لیس بدلیل شرعی 
گوید: در معظم فقه، ما به وسیله اخبـار متـواتر، علـم کند؟، میاد میاخبار آحاد، در فقه بر چه چیزی اعتم

ها که بسـیار کـم اسـت بـه إجمـاع إمامیـة اعتمـاد ضروری به روش ائمه (ع) در آن داریم ... و در غیر این
).٣١٢/ ٣کنیم (همو، رسائل الشریف المرتضی، می

واه متـأخر) نیـز منتسـب کـرده اسـت سیدمرتضی این رویکرد را به اصحاب امامیه (خواه متقـدم و خـ
کند: اتهام عمـل داند که بیان می) و قبح اتهام عمل به اخبار آحاد به شیعه را تا بدانجا می٢٠٣/ ١(همانجا، 

داند ماند که گفته شود: شیعه قیاس در شریعت را باطل نمیبه اخبار آحاد در شریعت به شیعه مانند این می
). به عقیده ایشان برای هر موافـق و ٢٤/ ١م علی (ع) را معتقد نیست (همانجا، و یا اینکه نص بر امامت اما

مخالف امامیه علم ضروری حاصل است که شیعه در شریعت به خبری که موجـب علـم نشـود (همچـون 
/ ٣شـوند (همانجـا، کند و این تبدیل به علامتی شده است کـه ایشـان بـا آن شـناخته میقیاس)، عمل نمی

٣٠٩.(
)٤٤٧لاح حلبی (م ابوالص

در نقد رویکرد اهل سنت بـه مسـئله خلافـت تصـریح » تقریب المعارف«ابوالصلاح حلبی در کتاب 
). ٣٠٨کند که خبر واحد نه موجب علم است و نه عمل بر اساس آن صحیح است (أبوالصلاح حلبـی، می

احد لایجوز العمل به عندنا فی أنه خبر و«آورد: می» عشره مبشره«علاوه بر این وی در نقد روایت مشهور به 
).٣٩٩و ٣٩٧(أبوالصلاح حلبی، » شئ، و لا عند الکل فیما طریقه العلم.

)٤٤٨سلار دیلمی (م 
به سلار دیلمی نسبت داده شده است که با شیخ مفید و سیدمرتضی درباره عـدم حجیـت اخبـار آحـاد 

الابرار).به نقل از: کرکی در هدایه٩٦رأی بوده است (رک: حب الله، هم
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)٤٤٩أبوالفتح کراجکی (م 

پنج رساله را گردآوری کرده و از بین این رسـائل بـا اینکـه » کنز الفوائد«أبوالفتح کراجکی نیز در کتاب 
ای از مطالب شیخ مفیـد قـرار چهار رساله متعلق به خود وی است، ایشان رساله اصول فقه خود را خلاصه

که حکایـت از عـدم » التذکرة بأصول الفقه«رهای شیخ مفید در کتاب ای از گفتاداده است و در آن خلاصه
). وی ایـن کتـاب را بـرای ١٩٣و ١٩٠حجیت اخبار آحاد دارد را آورده است (رک: کراجکی، کنز الفوائـد، 

برخی از برادرانش گردآوری کرده است. اگرچه وی تصریح به پذیرش معتقدات شیخ مفید نکرده است، اما 
شعر به این مطلب است که نظریات شیخ مفید را در کتاب التذکره تلقی به قبول کرده است.سبک بیان وی م

بـا انتقـاد از سـیره عملـی » التعجب من أغلاط العامة فی مسألة الإمامة«علاوه بر این، ایشان در کتاب 
عمـل بـه کند که چگونه قائل بـه وجـوبپیروان مکتب خلفا در مواجهه با روایات اهل سنت را شماتت می

اخبار آحادند، اما نسبت به روایات ائمه معصومین (ع) اهتمامی ندارند. البته عبـارات کراجکـی تصـریحی 
به عدم حجیت اخبار آحاد در نزد امامیه ندارد، اما با توجه به تفسیرپذیری متن در چارچوب پارادایم، اعتقاد 

).١٥١لعامة، وی به این مطلب دور از ذهن نیست (همو، التعجب من أغلاط ا
)۴۶۰(م شیخ طوسی 

به این آیـه اسـتدلال شـده «آورد: می» و لاتقف ما لیس لک به علم«شیخ طوسی در تفسیر آیه التبیان:
شـوند و خداونـد نهـی است بر اینکه عمل به قیاس و خبر واحد جایز نیست، زیرا این دو موجب علـم نمی

) و نیـز در ٤٧٧/ ٦(طوسی، التبیـان، » ندارد، پیروی کند.کرده است از اینکه انسان از چیزی که به آن علم 
شود و نه عمـل. زیـرا آیـه در آیه دلالتی است بر اینکه خبر واحد نه موجب علم می«گوید: تفسیر آیه نبأ می

دهد که باید درباره خبری که از کذب بودن در امان نیست، توقف کرد و این تعلیل در خبر عـادل دستور می
٢/٤٦) و کتمان (همانجا، ٣٢٢/ ٥) و نیز در تفسیر آیه نفر (همانجا، ٣٤٣/ ٩(همانجا، » ست.نیز موجود ا

) استدلال قائلان به وجوب عمل به خبـر عـادل را رد کـرده اسـت. ١١١/ ١و ١٠٩/ ١و نیز رک: همو، العدة، 
تفسـیر قـرآن را باطـل ) تقلیـد از مفسـران در ٦/ ١علاوه بر این، شیخ طوسی در مقدمه تبیان (همو، التبیان، 

داند و در ادامه اضـافه نقل متواتر) میودانسته و ادله صحیح را منحصر در ادله عقلی و ادله شرعی (اجماع
از ایـن عبـارت وی آشـکار ». لایقبل فی ذلک خبر واحد، خاصة إذا کان ممـا طریقـه العلـم.«کرده است: 

ها باید علم و یقین باشد (عقائـدیات)، اخبـار به آنگردد که به عقیده شیخ نه تنها در مواضعی که طریقمی
آوری، در شـرعیات نیـز فاقـد شوند، بلکه اخبار آحـاد بـه دلیـل عـدم علـمآورند، پذیرفته نمیآحاد که ظن

رویـت روایـات کثیـره ... «گوید: اعتبارند. همچنین وی در همین مقدمه با رد زیادت و نقصان در قرآن می
).٣/ ١(همانجا، » توجب علما و لا عملاً.طریقها الآحاد التی لا
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شود که از شیخ اینگونه درخواست شده تـا از بیان شیخ طوسی در مقدمه الخلاف آشکار میالخلاف: 

به ادله موجب علم از قرآن، سنت و ... احتجاج کند و عدم رد شیخ نیز گواه بر این است کـه شـیخ خـود را 
؛ اگرچه در این کتاب شیخ به منظور اسـکات و الـزام خصـم ناچـار داندملتزم به طریق علمی و نه ظنی می

). علاوه بر این، شیخ در این کتاب بـا ٤٥/ ١(همو، الخلاف، است تا ادله و روایات مخالفان را نیز ذکر کند
/ ٤و ٤٤٨/ ٤دانـد (همـو، الخـلاف، صراحت برخی از اخبار را به دلیل خبر واحد بودن موجب عمل نمی

٣٤١.(
دهد ایشـان فتـاوای فقهـای شـیعه را بـر شیخ طوسی در المبسوط عبارتی دارد که نشان میوط: المبس

). همچنین وی در موضعی با رد اخبار دال بـر اباحـه ٢/ ١داند (همو، المبسوط، اساس ادله موجب علم می
طوسی در بیان همچنین شیخ).٢٢٣/ ٨(همانجا، » عندنا أن هذه أخبار آحاد لایلتفت إلیها.«گوید: غنا می

عمـل -و نـه آحـاد-تا به متـواتر «داند که شرایط قاضی علت لزوم آگاهی قاضی به متواتر و آحاد را این می
).١٠٠/ ٨(همانجا، » شود.

کند که اخبار آحاد نه موجب علـم شیخ طوسی در الاستبصار بارها به این مطلب اشاره میالاستبصار: 
) و یا حتی برخـی از ٦٦/ ٢؛ ٧٦/ ٢؛ ٧٢/ ٢؛ ٦٩/ ٢همو، الاستبصار، شوند و نه عمل (برای نمونه رک:می

). بـه عقیـده ٩٢/ ١داند (رک: همانجا، اخبار را به دلیل خبر واحد بودن فاقد توان معارضه با دیگر اخبار می
آور نباشـند،آور باشد و لذا وی به اخبار آحادی که محفوف به قرائن علـمشیخ طوسی، خبر واحد باید علم

هذا الخبر من اخبار الآحاد آلتی لایوجب العلـم و لا العمـل «کند: عمل نکرده و لذا در نقد روایتی بیان می
).١١٢/ ١(همانجا، » فلایجب العمل به.

داند نیز با صراحت اخبار آحاد را نه موجب علم می» تهذیب الاحکام«شیخ طوسی در کتاب تهذیب: 
) و حتی گـاه ایـن مطلـب را بـه امامیـه ١٦٩/ ٤؛ ١٧٦/ ٤؛ ١٧٢/ ٤و نه عمل (رک: همو، تهذیب الأحکام،

شـیخ ).١٧٥/ ١دانـد (همانجـا، کننده عذر نمی) و اخبار آحاد را برطرف٥/ ١منتسب کرده است (همانجا، 
درباره اینکه استدلال خود را بر چه چیزی بنا کرده است، نظریات خود را مبتنی بر ظاهر قرآن، سنت قطعـی 

کنیم (نـه هـا ذکـر مـیکند ما احادیث مشهور اصحابمان را نیز بعد از اینداند و بعد اضافه میو اجماع می
کنیم).ها استدلال میاینکه به آن

عمل به اخبار آحاد و قیـاس در » الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد«شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد: 
ایم (همـو، هایمـان بیـان کـردهدر اصول فقـه و دیگـر کتابگوید ما این مطلب را نزد امامیه را رد کرده و می

).١٨٨الاقتصاد، 
به طـور مبسـوط نظریـه حجیـت خبـر واحـد را » العدة فی أصول الفقه«اگرچه شیخ در کتاب العدة: 
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کند، اما در انتهای همین کتاب بیانی دارد که مشعر به قول به عـدم حجیـت اسـت. وی در بیـان تئوریزه می

و أمّا السّنّة: فإنّما تنسخ بالسّنّة أیضا إذا تساویا فی الدّلالة. فإن کانت الأولی «گوید: نت مینسخ سنت به س
).٥٣٨/ ٢(همو، العدة، » من أخبار الآحاد، فعلی مذهبنا ذلک ساقط، لأنّا لانعمل بها.

)٤٨١ابن البراج (م 
ای آن را حـدی کـه هـیچ قرینـهتوان بـه خبـر واگوید: نمیقاضی ابن براج در بیان حکم ارث زوجه می

). همچنین وی با اشاره به شـروط قاضـی دربـاره ١٤١/ ٢کند، اعتماد کرد (ابن براج، المهذب، تقویت نمی
) و از ایـن عبـارت ٥٩٧(همانجـا، » تا به متواتر و نه آحاد عمل کند«گوید: لزوم آگاهی قاضی به سنت می

در »جـواهر الفقـه«در کتـاب ئـل نیسـت. همچنـین وی شود که وی حجیتی برای اخبار آحاد قامعلوم می
آور نیستند (ابن بـراج، جـواهر داند که علمموضعی نیز وی روایات مخالف دیدگاه خود را اخبار آحادی می

).٥٨الفقه، 
)٥٤٨طبرسی (م 

گویـد: ) می٣٦(اسـراء: » وَ لاتَقْفُ ما لَـیسَ لَـک بِـهِ عِلْـمٌ «، ذیل آیه »مجمع البیان«طبرسی در تفسیر 
استدل جماعة من أصحابنا بهذا علی أن العمل بالقیاس و بخبر الواحد غیر جائز لأنهما لایوجبان العلـم و «

) ٦). همچنین وی ذیل آیه نبأ (حجرات: ٦٤١/ ٦(طبرسی، » قد نهی الله سبحانه عن اتباع ما هو غیر معلوم.
). البتـه ١٩٩/ ٩(همانجـا، » م و لا العمـل.فی هذا دلالة علی أن خبر الواحد لایوجب العلـ«کند: بیان می

ای دیگـر ممکن است گفته شود که نفی حجیت خبر واحد به دلیل آیه، منافاتی ندارد کـه وی آن را بـه گونـه
مثلاً از طریق اجماع اثبات کند؛ اما در این زمینه باید به چند نکته توجه داشت:

د قرینه و دلیل را برای این رأی ارائه دهند.این صرفاً یک احتمال است و صاحبان این رویکرد بای.١
طبرسی به نفی دلالت آیه بر حجیت اکتفا نکرده، بلکه سخن از دلالت آیه بر عدم حجیت به میان .٢

آورده است.
کنـد و لـذا یکی از کارکردهای پارادایم این است که در چگونگی تفسیر متن نقشی مهم را ایفا می.٣

که از متون روایی و تفسیری ارائه شود، باید در چارچوب و مبتنی بر گفتمـان در صورت نبود قرینه، تفسیری 
و پارادایم حاکم بر آن زمان باشد.

مْناها سُلَیمانَ وَ کلا آتَینا حُکماً وَ عِلْماً «به عبارات پیشین طبرسی، باید گفتار وی ذیل آیه  (انبیـاء: » فَفَهَّ
به ظـن و اجتهـاد و قیـاس، چیـزی اسـت کـه اصـحاب مـا در حکم«افزاید: ) را نیز افزود، که وی می٧٩

ها تعبد کرد، مگر در برخی از مواضع خاص کـه نـص بـر توان در شرع به آناند که نمیهایشان آوردهکتاب
/ ٧(همانجـا، ...» جواز آن وارد شده است مثل: قیمت جنس تلف شده، ارش جنایت، جزاء صـید، قبلـه و 
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بایست قبل از ذکر ارش جنایـات و ا عقائدیات از این موارد خاص هستند، وی می)؛ حال اگر تشریع و ی٩١

دهد، که اگر نگوییم کرد. علاوه بر این، طبرسی این مطلب را به اصحاب امامیه نسبت می... به آن اشاره می
رساند.دلالت بر اجماع دارد، لااقل شهرت را می

)٦ابن حمزه طوسی (م قرن 
نسبت داده شده است که با شیخ مفید و سیدمرتضی دربـاره عـدم حجیـت اخبـار به ابن حمزه طوسی 

به نقل از: کرکی، هدایه الابرار).٩٦رأی بوده است (رک: حب الله، آحاد هم
ابوالفتوح رازی (م اواسط قرن ششم)

مقطوع علیهـا، فامّا نسخ قرآن بالسنّة غیر ال«گوید: ابوالفتوح رازی نیز با اشاره به نسخ قرآن با سنت می
بنای آن بر عمل به اخبار آحاد باشد آن کس که عمل گوید به اخبار آحاد بنزدیک او روا باشد و بنزدیـک مـا 

). علاوه بـر ایـن، ٨٣/ ٦روا نباشد، برای آن که بنزدیک ما عمل به اختبار آحاد روا نباشد (أبوالفتوح الرازی، 
به این آیت استدلال کردند بـر بطـلان قیـاس و «آورده است: » عِلْمٌ وَ لاتَقْفُ ما لَیسَ لَک بِه «ایشان ذیل آیه 

). و آیـه ٢٢١/ ١٢(همانجا، » عمل به خبر واحد، برای آن که این هر دو ایجاب علم نکند، ایجاب ظن کند.
» در آیت دلیل است بر آن که خبر واحـد ایجـاب علـم و عمـل نکنـد.«نبأ را نیز اینگونه تفسیر کرده است: 

).١٨/ ١٨(همانجا،
)٥٧٣قطب الدین راوندی (م 

، تقلید از مفسران را در تفسیر قرآن باطل دانسـته و ادلـه صـحیح را »فقه القرآن«الدین راوندی در قطب
داند: ادله عقلی، ادله شرعی (اجماع و نقل متواتر) و در ادامه اضـافه کـرده اسـت: منحصر در این موارد می

گـردد کـه بـه از این عبارت وی آشکار می». إذا کان مما طریقه العلم.لایقبل فی ذلک خبر واحد و خاصة«
هـا بایـد علـم و یقـین باشـد (عقائـدیات)، اخبـار آحـاد کـه عقیده وی نه تنها در مواضعی که طریق بـه آن

آوری، در شـرعیات نیـز فاقـد اعتبارنـد شوند، بلکه اخبار آحاد بـه دلیـل عـدم علـمآورند، پذیرفته نمیظن
).٤٢٨/ ٢، (راوندی

)٥٨٥ابن زهره (م 
گوید: با پیروی از مکتب استادش سیدمرتضی درباره حجیت اخبار آحاد می» غنیه النزوع«ابن زهره در 

۳۰۷و ۲۳۵و ۷۶و ۳۵و نیز رک: همانجـا، ۲۰۸(ابن زهره، » أخبار آحاد لایجوز العمل بها فی الشریعة«
» ار آحاد و قد دللنا علی فساد العمل بها فـی الشـرعیاتکانت أخب«) و یا گفته است: ۴۰۱و ۳۲۸و ۳۱۷و 

). ۳۵۹(همانجـا، » أخبار آحاد ... لـم یجـز العمـل فـی الشـرع بهـا.«) و نیز آورده است: ۳۲۲(همانجا، 
کنـد همچنین وی در مواضع متعددی برخی از اخبار را با این وصف که از اخبار آحاد اسـت، تضـعیف می
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).۳۷۷و ۳۴۵و ۳۴۴و ۳۳۷و ۳۰۰و ۲۴۱و ۲۱۹و ۱۶۶و۱۳۶و ۱۳۵و ۱۱۸(همانجا، 

)۵۸۸(م شوبآابن شهر 
به عقیده ابن شهرآشوب، عدم حجیت خبر واحد مبنای قرآنی دارد. به تعبیـر دیگـر نـه تنهـا دلیلـی بـر 
حجیت خبر واحد وجود دارد، بلکه بر عدم حجیـت اخبـار آحـاد، نـص وجـود دارد. ایشـان بـه برخـی از 

هِ ما لا «کند. به عنوان مثال وی ذیل آیه ای اثبات مدعای خود استناد مینصوص قرآنی بر وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّ
وَ لاتَقْفُ «) و یا ذیل آیه ١٥٣/ ٢(ابن شهرآشوب، » یدل علی فساد العمل بخبر الواحد.«آورد: می» تَعْلَمُونَ 

العمل بالقیاس و بالخبر الواحد أیضا لأنهما لایوجبان یدل علی أنه لایجوز«گوید: می» ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ 
).١٥٣/ ٢(همانجا، » العلم.

ها برای اثبات حجیت اخبار آحاد بهره برده ایشان همین رویه را در نقد هر آیه دیگری که به وجهی از آن
/ ٢رک: همانجـا، های مخالفان را مورد مناقشه قرار داده است (برای نمونـهشده است، ادامه داده و استدلال

هـا از اخبـار آحادنـد داند که آن). گاهی نیز در نقد برخی از روایات، یکی از وجوه نقد خود را این می١٥٤
های ). ایشان همچون سیدمرتضی، اعتقاد به عدم حجیت اخبار آحاد را یکـی از شاخصـه٢٣/ ٢(همانجا، 

).٥٤و ٥١/ ٢جا، داند (همانشیعه و نقطه افتراق این مکتب با مخالفانش می
یس حلی (م  )۵۹۸ابن ادر

ابتدا به تبیین دیدگاه سیدمرتضی و ادله وی دربـاره عـدم » السرائر«ابن ادریس در مقدمه بحث خود در 
فعلـی «گویـد: و سپس با تأیید ایـن رویکـرد می)١١٥-١٠٩/ ١پردازد (ابن إدریس، حجیت اخبار آحاد می

أفتی و أدین الله تعالی ... لا أعرّج علی أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام الأدلّة المتقدمة أعمل، و بها آخذ و
وی در کتاب السرائر بسیاری از روایات را به این دلیل که خبر واحدند کنار زده .)١١٥/ ١(همانجا، » إلا هی
/ ٣و ٨١/ ٣و ٧٥/ ٣و ٤٦٣/ ٢و ٣٨٦/ ٢و ١٤٣/ ٢و ١٠٤/ ٢و ٣٤٣/ ١کند (همانجا، ها اعتنا نمیو به آن

کنـد ) و بیان می١٨١/ ٦و ٤٨٦/ ٣و ٤٤٩/ ٣و ٤٤٨/ ٣و ٤٠٥/ ٣و ٣٦١/ ٣و ٢٤٧/ ٣و ٢٤٣/ ٣و ١٦٩
/ ٦و ٣٩٠/ ٥و ٤٩٣/ ١و ٤٨٤/ ١داند (همانجا، که عمل به اخبار آحاد در شریعت و شرعیات را جایز نمی

چنانکه در حدود یکصد موضع به آن اشاره –اد ) و دلیل ایشان نیز بر این نوع مواجهه با اخبار آح٥٧٥و ١٠١
شود.این است که خبر واحد موجب علم و عمل نمی-کرده است

ایشان در مواجهه با اخبار آحاد راه سیدمرتضی و شیخ مفیـد را پیمـوده اسـت و همچـون ایـن دو، ایـن 
حت ادعـای اجمـاع کـرده و ) و گاهی نیز با صـرا٢١١/ ١و ١٥٥/ ١دیدگاه را به امامیه نسبت داده (همانجا، 

). از دیدگاه ابن ادریس عمـل بـه اخبـار ٤٧٩/ ١(همانجا، » أنّهم مجمعون علی ترک العمل بها.«گوید: می
) و لذا اصحاب امامیه به اخبار ٥٧/ ٢و ٥٣/ ٢و ٣١/ ٢آحاد خلاف مذهب أهل بیت (ع) است (همانجا، 
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) و بـر مفتـی ١٣٤/ ٣و ٢٦٥/ ٣و ٢٧/ ٥و ٣٣/ ٢و٣٩٨/ ١کننـد (همانجـا، آحاد اعتنا نکرده و عمل نمی

) و عمل به اخبار آحاد موافق ٤٤٧/ ٣واجب است تا در صحت فتوایش به ادله قاطعه رجوع کند (همانجا، 
شود، ) و بسیاری از مطالبی که در کتب اصحاب ما یافت می٢٣/ ٥مذهب مخالفان امامیه است (همانجا، 

).١١٦/ ١انجا، از جهت روایت است و نه عمل (هم
) و ٤٣٢/ ٢و ٣٩٦/ ٣و ٤٣٢/ ٢بنابراین ایشان عمل به أخبار آحاد، اگرچـه مسـند باشـند (همانجـا، 

داند، چه برسـد بـه مراسـیل و احادیـث ضـعیف. وی )، جایز نمی٢٢٣/ ذ٢راویان آن ثقه باشند (همانجا، 
قطعی/متـواتر، اجمـاع و عقـل شـمارد: کتـاب، سـنتمنابع منحصر برای دستیابی به حق را اینگونـه برمی

٢٨٤/ ٤و ١٣٧/ ٤و ٢٤٣/ ٣کند (همانجا، ) و به أخبار آحاد توجه و اعتنا نمی٢٤/ ٢و ١٠٨/ ١(همانجا، 
)، مگر اینکه شاهدی از کتاب، سنت قطعی و یا اجمـاع آن را تقویـت کنـد و ٨٥/ ٦و ٢٥٠/ ٥و ١٧٠/ ٥و 

رویم و بر اساس اصل برائت ذمه، عمومات کتـاب و میاگر چنین شاهدی وجود نداشت به سراغ دیگر ادله
). ابن ادریس این رویکرد خود را منتسب به امامیه ٧٧/ ٦و ٢٥٠/ ٥و ٢٦٦/ ٣کنیم (همانجا، ... عمل می

/ ٥انـد (همانجـا، کند که حتی مخالفان نیز در کتب و مصنفاتشان به این امـر اقـرار کردهداند و بیان میمی
٤٤٠.(

)۷حمصی (م اوایل قرن سدیدالدین
صی رازی در اصول فقه اثر ارزشمندی به نـام  المصـادر فـی «ابوالثناء سدیدالدین محمود بن علی حِمَّ

داشت که ابن ادریس حلّی در السرائر از این کتاب مفقود گفتاری را در ردّ دیدگاه شیخ طوسی » اُصول الفقه
به این مطلب است که حمصی نیز در زمـره منکـرین مبتنی بر حجّیت خبر عادل نقل کرده است، که مشعر 

).٤٤٢/ ٥اخبار آحاد بوده است، اگرچه صراحتی در این امر ندارد (همانجا، 
)٦٧٢خواجه نصیرالدین طوسی (م 

در حال حاضـر یـک نسـخه از کتـاب غنیـه النـزوع در مجلـس «طبق گزارش یکی از محققان معاصر 
الدین سالم بن بدران مازنی مصری جناب خواجه طوسی نزد معینشورای اسلامی وجود دارد. این نسخه را 

زهره) خوانده است. جناب خواجـه طوسـی تحـت تـأثیر مـازنی مصـری کـه از (از شاگردان بلاواسطه ابن
زهره که ضد خبر واحد بوده اسـت، بـود. خواجـه در مبحـث خبـر واحـد در حاشـیه یکـی از شاگردان ابن

آورد و نه عمل و نه اثـر و ارزش و ست: خبر واحد نه برای انسان علم میهایش به خط خودش نوشته اکتاب
داماد).(رک: محقق» اعتبار دارد.

)٦٧٦محقق حلی (م 
الرسـائل «(و همچنین » المعتبر«در سیره محقق حلی، ما شاهد دو رأی از ایشان هستیم. وی در کتاب 
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(که در ادامه به آن خواهیم پرداخـت) » رج الاصولمعا«داند، اما در اخبار آحاد را فاقد حجیت می») التسع

» المعتبر فی شـرح المختصـر«کند. محقق حلی در مقدمه کتاب با شرایطی اخبار آحاد را تلقی به قبول می
دهـد کـه مسـتندات احکـام کـدام ) فصلی را به این مهم اختصاص می۳۳-۲۸/ ۱(محقق حلی، المعتبر، 

تا اسـت: کتـاب، سـنت، إجمـاع، ه در نزد ما مستندات احکام پنجدهند کاست؟ و سپس اینگونه پاسخ می
کننـد: یکـی دلیل عقل و استصحاب. محقق حلی در بحث خود درباره سنت، آن را به دو دسـته تقسـیم می

دانـد و همچنـین کنـد، حجـت میمتواتر و دیگری خبر واحد. سپس متواتر را به این دلیل که افاده یقین می
داند؛ و نیز خبری را که اصـحاب بـر طـرح آن اند، معتبر میر عمل به آن اجماع کردهخبری را که اصحاب ب

). سپس ایشان وارد مبحث حجیت خبر واحد شـده ۲۹/ ۱داند (همانجا، اند را فاقد حجیت میاجماع کرده
کند:و افراد را در مواجهه با اخبار آحاد به چند دسته تقسیم می

شوند.)؛ که در مقابل هر خبری تسلیم میافراطیون در پذیرش خبر (حشویة.١
». شـود.به هر حدیث سـلیم السـندی عمـل می«گویند: گروهی که از این افراط کوتاه آمده و می.٢

گوید و فاسـق گـاهی راسـت پذیرد؛ چراکه دروغگو همیشه دروغ نمیحال اینکه محقق این رویکرد را نمی
دح مذهب است؛ زیرا هیچ مصنفی نیست، مگـر اینکـه گوید و رویکردی اینگونه طعن علمای شیعه و قمی

».کند.کند، همانگونه که به خبر واحد عادل عمل میگاهی به خبر مجروح عمل می
دانند.افراطیون در رد خبر؛ تا آنجا که استعمال خبر واحد را عقلا و نقلا محال می.٣
ش اخبار آحاد نیست، اما شرع به گویند: عقل مانع از پذیرگروهی که از این افراط کوتاه آمده و می.٤

عمل به اخبار آحاد اذن نداده است.
هـا ترین آناند و دیدگاه بینابین نزدیـکتمامی این اقوال از سنت منحرفنظریه مختار محقق حلی:.٥

ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن علی «کنند: به حقیقت است. ایشان دیدگاه مختار خود را اینگونه تبیین می
).٢٩/ ١(همانجا، » عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، یجب اطراحه.صحته 

داند و توضیحاتی ها را جایز میبنابراین محقق از اخبار آحاد دو دسته را تلقی به قبول کرده و عمل به آن
دانـد. از آور میکه در ادامه مباحث خود آورده، حاکی از این است که وی این دو دسته از اخبار آحاد را علم

توان از منظر محقق اینگونه تبیین کرد:ها را میاین رو اخبار آحاد معتبر و وجه اعتبار آن
، زیرا برای وی در صورت نبود طـاعن و مخـالف بـرای خبـر، یقـین حاصـل »ما قبله الأصحاب«.١

).٣١/ ١شود که آن حق است (همانجا، می
داند و موافقت خبر واحد با این نهایی حجت میکه وی قرائن را به ت» ما دلت القرائن علی صحته«.٢

قرائن دلیل بر صدق محتوای حدیث است و لذا احتجاج به حدیث در این مورد جنبه تاکید بـر محتـوایی را 
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).٣١/ ١دارد که برای ما متیقن است (همانجا، 

ضـعیف، إذ اسـتدلاله بالروایـة «آورد: در نقد یک روایت مـی» الرسائل التسع«همچنین وی در کتاب 
) و یـا در کتـاب ٧٤(همـو، الرسـائل التسـع، » لیست أزید من کونها خبر واحد، و هو غیـر مفیـد للیقـین.

اند و یا غیرامامی، شاخصه مخالفان امامیه را عمل به قیاس و با بیان این مطلب که مردم یا امامی» المعتبر«
).٢٥/ ١اخبار آحاد دانسته است (همو، المعتبر، 

)٧(م قرن ابوالمکارم 
عبارتی دارد کـه » دقائق التأویل و حقائق التنزیل«ابوالمکارم محمود بن محمّد حسنی واعظ، در کتاب 

اخبـار بـر دو قسـم اسـت: متـواتر و «گویـد: گویای موضع ایشان درباره اخبار آحاد است. وی اینگونـه می
خبر متواتر یکی بود و اخبار آحاد موجـب غیرمتواتر؛ و متواتر نتوان یافت الاّ در مسائل اندک، بلک در هزار 

).٧٥(ابوالمکارم، » علم و عمل نبود بر مذهب صحیح.
)٧٠٠سبزواری (م حدود 

بارها به عـدم تعبـد » جامع الخلاف و الوفاق«شیخ علی بن محمد بن محمد قمی سبزواری در کتاب 
ر را صرفاً به دلیل خبـر واحـد خود به اخبار آحاد تصریح کرده است. وی در مواضع متعددی برخی از اخبا

) و به بیان عـدم جـواز ٤٥٩و ٤٤٢و ٤٣٤و ٣٧١و ١٥٨و ٩٠بودن فاقد حجیت دانسته (رک: سبزواری، 
و حتـی آن را ٦٩و ٦٦و ٥٤٨و ٤١٩و ٣٨٣عمل به خبر واحد در شرعیات اشاره کـرده اسـت (همانجـا، 

).٣٩٩فسادانگیز دانسته است (همانجا، 
)٨نی (م قرن ابوالمحاسن جرجا

در آیـت دلیـل «أبوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی (معاصر علامه حلی)، ذیل آیه نبأ آورده اسـت: 
است بر آنکه خبر واحد ایجاب علم و عمل نکند، برای آنکه خبر واحد خبری است که ایمن نباشند درو که 

).١٦٤/ ٩(جرجانی، » گوید یا نه و آنچه برین صفت بود توقّف واجب بود درو.قائل دروغ می
تک عالمان این عصـر ایـن اسـت کـه برخـی از پژوهشـگران معاصـر (مدرسـی علت بیان دیدگاه تک

انـد و اند که فقهای بعد از شیخ طوسی تا یک قرن قائل به حجیت اخبار آحاد بوده) ادعا کرده٥١طباطبایی، 
ن ششم بـه مخالفـت بـا ایـن اندیشـه بعد از گذشت یک قرن از وفات شیخ، برخی از فقهاء در نیمه دوّم قر

برخاستند و نظریة مکتب متکلّمان را احیاء کرده و رجعتی به فقه مفید و مرتضی کردنـد، امـا ایـن رویکـرد 
رواج و رونقی نیافت! لذا ما به تمامی آثاری که دست یافتیم، رجوع کردیم و دیدگاه آنـان را نقـل کـردیم تـا 

کنیم که فقط یک مورد مثـال بزننـد کـه ست و از ایشان درخواست میآشکار شود که این ادعا خلاف واقع ا
فقیهی در دوره مقلدة قول به حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. این ادعا در حالی است که خود وی اقـرار 
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توان به اعتبار نظر آنان در مسألهیکی دو تن از دانشمندان را که جزء پیروان شیخ نام بردیم، می«کرده است: 

» خبر واحد از هواداران مکتب مفید و مرتضی شناخت، از جمله قطب الـدّین راونـدی و ابـن شهرآشـوب.
).٥١(مدرسی طباطبایی، 

آغاز فروپاشی مکتب یقین
علـم «، »پیش علم«اند از: کنند عبارتها گذر میهمانگونه که بیان شده است، مراحلی که علوم از آن

منطبق بر ایـن مـدل، مـا در ایجـاد پـارادایم جدیـد ». انقلاب علمی«ت و در نهای» بحران علمی«، »عادی
و تغییر پـارادایم را » انقلاب علمی«روبرو هستیم که این بحران به دنبال خود » بحران علمی«علمی، با یک 

اسـت) نـزد بخـش مهمـی از » اصالت قرائن«به همراه دارد. در مرحله بحران، پارادایم مسلط (که در اینجا 
شود و این پارادایم سلطه خـود را گردد و پارادایم جدیدی ابداع و احیا میعلمی با ناکامی مواجه میجامعه

کند.بر جامعه علمی تثبیت می
ای از تاریخ علم، یک جریان منسجم و یکپارچه که از اصول و قوانین مطابق تعریف کوهن، در هر دوره

اند و هرگاه این جریان منسجم به هر دلیلی علمی آن دورهبرند، حاکم بر فضایعلمی نزدیک به هم بهره می
توانایی خود را در تبیین و پاسخگویی به مسائل جدید و مستحدثه علمی از دست بدهد، پارادایم دیگری که 

منـد مسـائل علمـی ارائـه کنـد، جـایگزین آن توانسته است مدل منسجم و کاملی برای تبیین و توجیـه نظام
(مکتـب حلـه) و » اصـالت سـند«گیری پـارادایم ین کاملاً طبیعی است که پیش از شکلبنابراخواهد شد. 

های پراکنـده و ای باشیم که در آن برخی فعالیتسلطه حاکمیت مطلق آن بر جامعه علمی، ما شاهد مرحله
لط و گیرد که نهایتاً پس از اینکه پارادایم مورد پذیرش جامعه علمی بر فضای علمی مسگوناگون صورت می

حاکم شد، تمـامی رفتارهـا مـنظم و هدفـدار شـده و عالمـان در چـارچوب پـارادایم بـه رفـع منازعـات و 
پردازند.های علمی خود میکشمکش

شوند. امـا هنگـامی باری، همیشه هر پارادایم منتقدانی دارد که غالباً کنار زده شده و یا نادیده گرفته می
شـوند و در های علمی با نوعی از بحران روبرو میزایش یابند، رشتهکه تعداد مخالفان به شکل معناداری اف

شـدند، مـورد توجـه قـرار هایی که پیش از این نادیده گرفتـه میهای جدید و یا ایدهخلال دوره بحران، ایده
گیرد که پیروان خود را خواهد داشت و نبردی بین پیروان ایدهگیرند و سرانجام پارادایم جدیدی شکل میمی

دهد.جدید و قدیم روی می
دهد، بلکه سعی در مقاومـت دارد و لـذا اما هر پارادایمی به سادگی جای خود را به پارادایم بعدی نمی

کنند و به تمام سعی خود را در جواب دادن به منتقدان می-به جای بازنگری در مفروضات اساسی–عالمان 
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نظریه و ایجاد تغییرات مفهومی لازم، اشکالات و خلاهای کوشند تا با تدوین دوبارهترفندهای گوناگون می

هـا کنـدپایی و هـای پارادایمشـود: یکـی از ویژگیموجود را از میان ببرند. به همین دلیل است که گفتـه می
ها و شواهد ناسازگار با یک پـارادایم و ساز یا انباشت گزارهگام بودن است؛ اما ظهور یک نابغه تاریخسنگین

های شناخته شده زمان خـود کـه همـان مرزهـای شود که فردی با گذر و گذار از چارچوبه سبب می... گا
پارادایمی است، مبانی فهم کردن در زمانه خویش را دچار تزلزل کند و یا ایجاد ابتکاری جدیـد، پـارادایمی 

یر پارادایم باشیم.متفاوت را جایگزین روش اندیشیدن پیشین (پارادایم قبلی) نماید و ما شاهد یک تغی
سده هفتم هجری را باید دوران آغاز زوال مکتب مفید و مرتضی دانست. با این توضیحات، باید گفت: 

که از زمان مفید و مرتضی تا سده هفتم، حـاکمیتی بلامنـازع داشـت، بعـد از ابـن » اصالت قرائن«مکتب 
زمینه تغییر پـارادایم (انقـلاب علمـی) را هایی شد که ادریس حلی و آغاز قرن هفتم دچار خلاءها و کاستی

ها از این قرارند:فراهم کرد. برخی از این کاستی
مفید و مرتضی روایات مصنفات امامیه را متواتر و محفوف به قرائن (برای مشاهده چیسـتی قـرائن .١

/ ١املی، دانسـتند (عـنیاز از تنویـع روایـات می) و خود را بی٢٢/ ١؛ فیض کاشانی، ٢٦٩رک: شیخ بهایی، 
شدند، بسیار کـم شـدند و دسـت ). اما با مرور زمان این قرائن که موجب اطمینان به صدور حدیث می١٤

های یافتن به چنین قرائنی به سـختی ممکـن بـود و لـذا عالمـان امامیـة مجبـور بـه روی آوردن بـه تقسـیم
). گفتارهـای ٢٧٠بهـایی، ای کرد که مبتنی بر بررسی سند و احوال راویان حـدیث اسـت (شـیخ چهارگانه

متعدی که از عالمان مکتب حله نقل شده، جملگی حکایت از آن دارد کـه قرائنـی کـه روایـات را در زمـره 
اند و لذا با فرض عدم حصـول علـم، مـا نـاگزیر بـه داد، از بین رفتهاخبار متواتر و محفوف به قرائن قرار می

/ ٨و ٢٣٩/ ٢؛ همـو، مختلـف الشـیعة، ٢٩عدیة، تمسک به ظن هستیم (رک: علامه حلـی، الرسـالة السـ
٤٩٠.(

سـو و اگر نظام فقاهتی مبتنی بر قرائن بنا شده باشد، طبیعی است که با از دست رفتن قـرائن از یک.٢
اصرار بر همین مدل اعتبارسنجی احادیث از سوی دیگر، ما شاهد ورود موجی از فتاوای شاذ فقهی به درون 

ها را در حیات علمی ابن ادریس با هم شاهدیم. به تعبیر دیگـر هر دوی این مولفهگفتمان فقه امامیه باشیم. 
زیستند که دستیابی به قـرائن بسـیار دشـوار بـود و از طـرف دیگـر همـو ایشان از یک طرف در شرایطی می

سـو و اقـرار بـه خبـر واحـد بـودنپایبندی بسیاری به این مدل فقاهتی داشت. وی با رد اخبار آحـاد از یک
های زیـادی را در زمینـه اسـتنباط بسیاری از روایات مصنفات امامیه از سوی دیگر، برای خـود محـدودیت

احکام فقهی ایجاد کرد و لذا به ناچار عناصر دیگری همچون مقتضـای اصـول عملیـه، ظـواهر، عمومـات 
کتاب و ... را جایگزینی برای پر کردن این خلاء به کار گرفت.
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و سیدمرتضی آن را بنا کردند، نسبت به فقاهـت متـاخران دارای بسـاطتی دو فقاهتی که شیخ مفید .٣

آوردن بـه دیگـر ادلـه سـو و رویترین دلیل این امر، قول به عدم حجیت اخبار آحـاد از یکچندان بود. مهم
/ ٣همچون اجماع، عقل و اصول عملیه از سوی دیگر اسـت (رک: مرتضـی، رسـائل الشـریف المرتضـی، 

بر این، ایشان به مباحث تعادل و تراجیح که در کتب اصولی متاخران بـه طـور مبسـوط مـورد ). علاوه ٣١٢
). ارجاعات زیاد به اصول عملیه، حکم عقـل، ٢٠/ ١توجه بودند (رک: همانجا، گرفت نیز کمبحث قرار می

هی بـه های مکتب تأسیسی مفید و مرتضی است. به عنوان مثال بـا نگـاعمومات آیات و اجماع از شاخصه
شـود کـه اسـتناد فـراوان بـه آیـات قـرآن و همچنـین اجمـاع از ابن زهره نیز آشکار می» غنیة النزوع«کتاب 
های بارز این کتاب است. این امر از یک طرف جوابگوی نیازهای فقهی امامیه نبود و از طرف دیگـر ویژگی

موج مخالفت با خبر واحد بـه تـدریج زمینه طعن مخالفان شیعه را نیز فراهم کرد و لذا پس از ابن ادریس، 
تر گردیده بود و فقها هر روز با مسائل تازه روبرو شده فروکش کرد، چه آنکه نیازهای فقهی به تدریج گسترده

های مبسوط فقهی نگاشته بودند، فقهای شیعه هـم بودند. اهل سنت با استفاده از قیاس و استحسان، کتاب
کردند که در فتاوای خود از اجتهاد به رأی و تکیه بـر معقـولات دوری به شدت جانب احتیاط را رعایت می

نمایند. این امر فقه شیعه را مختصر کرده و زمینه طعن بر شیعه را فراهم آورده بود و فقیهـان را بـر آن داشـت 
تا در صدد یافتن راه حلی برای گسترش فقه شیعه برآیند.

و دهند گام هستند، به سادگی جای خود را به پارادایم بعدی نمیکندپا و سنگینها اما از آنجا که پارادایم
های الگوی ارائه شده توسـط مکتـب مفیـد و مرتضـی در لذا حتی بعد از ابن ادریس و آشکار شدن کاستی

مواجهه با اخبار آحاد (به دلیل از دست رفتن نظام قرائن)، این پارادایم توسط برخی همچون محقق حلی در 
در علی بـن محمـد قمـی سـبزواری ، »دقائق التأویل«، ابوالمکارم در »الرسائل التسع«و » برالمعت«کتاب 

طبیعی اسـت کـه ؛ وکندادامه پیدا می» جلاء الاذهان«جرجانی در و در نهایت»جامع الخلاف و الوفاق«
کننـد، محقق حلی و همفکران وی به عنوان آخرین حلقه مکتب یقین که در مرحله بحران علمی زیست می

گاه در آراء خود مذبذب عمل کنند و از سوی دیگر سعی کنند به جای بازنگری در مفروضات اساسی خود، 
با ایجاد تغییراتی مفهومی و گسترش دایره پذیرش اخبار، خلاءهـای ایجـاد شـده را پـر کننـد و اینگونـه بـه 

حیات مفید و مرتضـی (مرحلـه شده پاسخ دهند. چنانکه مشابه همین آشفتگی را در زمان اشکالات مطرح
ها پیش علم) که هنوز پارادایم بر جامعه علمی تسلط پیدا نکرده است، شاهدیم و لذا شاهد برخی مخالفت

انـد؛ از جانب افرادی مثل سیدرضی هستیم و برخی نیز مثل شیخ طوسی آراء متناقضی را از خود ارائـه داده
تا ظهور مرحله بحران علمی هیچ مخالفی را سراغ نداریم.گیری علم عادی، اما با تسلط پارادایم و شکل

و » اصـالت سـند«گذاریم و هنوز پارادایم اما در همین زمان که ما مرحله بحران علمی را پشت سر می
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های ای هستیم که در آن برخی فعالیتحاکمیت مطلق آن بر جامعه علمی شکل نگرفته است، شاهد مرحله

ای علمـی (پـارادایم گیرد که نهایتاً پس از اینکه پارادایم مورد پـذیرش جامعـهیپراکنده و گوناگون صورت م
شود و لذا های علامه حلی و حلقه فکری ایشان بر فضای علمی مسلط و حاکم میاصالت سند) با فعالیت

حفظ گری و پارادایم شیفتی دیگر، حاکمیت و سیطره بلامنازع خود رابعد از علامه حلی تا پیدایش اخباری
پردازیم کـه کنند، میکند. در این مختصر به بیان آراء عالمان دوران بحران علمی (قرن هفتم) زیست میمی

سـلطه خـود را تثبیـت » اصالت سـند«زمینه را برای تغییر پارادایم فراهم کرده و با ظهور علامه حلی مکتب 
کند.می

)٦٦٤علی بن طاووس (م 
کنـد کـه های سیدمرتضـی ادعـا میبا نقد برخی از اندیشه» مهمومفرج ال«الدین، در کتاب سید رضی

). البته این مدعا در ٤٢کند (ابن طاووس، فرج المهموم، شیعه امامیه در امور شرعیه به اخبار آحاد عمل می
انتساب عمل به اخبار آحاد به امامیه به دو دلیل قابل اعتنا نیست:

هد، خصوصاً اینکه برخی از پیشینیان وی ین را نشان میتصریحات پیشینیان ایشان مطلبی غیر از ا.١
اند.با صراحت عدم حجیت اخبار آحاد را به امامیه نسبت داده

مدعای ایشان مبتنی بر مشاهده سیره عملی علمای شیعه و نه مبنای نظری ایشان است و لذا حتـی .٢
اد هستند.سیدمرتضی را نیز در زمره کسانی قرار داده است که عامل به اخبار آح

)٦٧٢فاضل آبی (م بعد از 
ای از فتـاوای در نقد پـاره» مختصر النافع«معروف به » النافع فی مختصر الشرایع«فاضل آبی در کتاب 

أنـا متعجـب مـن «آورد: کند، میمحقق حلی که برخی از روایات را به دلیل اینکه خبر واحد است، نقد می
یذهب إلیها غیر الشیخ ... و تارة یقـول: عف روایات الآحاد، و إن لممناقضة هذا القائل، فکثیرا ما یعمل بأض

لا أعمل بخبر الواحد و یتمسک بأصول المذهب، و یعرض عن الروایـات، و إن کانـت صـحیحة. و الحـق 
). علاوه بر این، وی در موضعی دیگر سیره عملـی محقـق حلـی را اینگونـه ٣٤٤/ ١(آبی، » التزام الروایات.

أنت مع دعواک ترک العمل بأخبار الآحاد، کتابک مملو منهـا، و لینظـر فـی کتـاب الصـلاة و «کند: نقد می
کتاب الحج و کتاب الحدود و الـدیات؛ هـل وردت بجمیـع ذلـک أخبـار متـواترة، أو انعقـد علیـه إجمـاع 

).١٠٣/ ٢(همانجا، » الطائفة.
)٦٧٣احمد بن طاووس (م 

با پذیرش » ناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیةب«الدین بن طاووس نیز در کتاب سید جمال
(ابـن » أن خبر الواحد حجـة عنـد المسـلمین إلا مـن شـذ مـنهم«حجیت اخبار آحاد اینگونه آورده است: 
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شود که وی نیز در دیدگاهی شبیه بـه آنچـه ). از این عبارت آشکار می٣٢٢طاووس، بناء المقالة الفاطمیة، 

داند. همچنین گفته شده است که وی رده، اکثریت شیعه را قائل به حجیت اخبار آحاد میکه برادرش بیان ک
اولین کسی است که تقسیم معروف روایت به چهار قسم صحیح، موثق، حسن و ضعیف را عنوان کرد.

)٦٧٦محقق حلی (م 
تـاب تـر گذشـت، در سـیره محقـق حلـی، مـا شـاهد دو رأی از ایشـان هسـتیم. وی در کچنانکه پیش

با شرایطی اخبار » معارج الاصول«داند، اما در اخبار آحاد را فاقد حجیت می» الرسائل التسع«و » المعتبر«
پردازد که کند. وی با بیان مقدماتی درباره جواز تعبد به خبر واحد به این مطلب میآحاد را تلقی به قبول می

لت دارد (اگرچه دلالتی بر صدق خود ندارد) گاهی همراه خبر واحد قرائنی است که بر صدق مضمونش دلا
و این قرائن چهارتا هستند: موافقت با دلالت عقل، موافقت با نص کتاب، موافقت بـا سـنت مقطـوع بهـا و 

گوید: هرگاه خبری از این قرائن دال بر صدقش خـالی باشـد، و از طـرف دیگـر موافقت با اجماع. آنگاه می
کند، یافت نشود، عمل بـه ایـن خبـر بـه اعتبـار شـروطی نیـاز دارد چیزی که بر خلاف مضمون آن دلالت 

های راوی (شروط روایت به منظور پذیرش ). سپس محقق حلی ویژگی۱۴۸(محقق حلی، معارج الأصول، 
). بنـابراین از گفتـار محقـق حلـی در ۱۴۹شمارد: ایمـان، عـدالت و ضـبط (همانجـا، آن) را اینگونه برمی

داند:اینگونه برداشت کرد که وی دو دسته از اخبار آحاد را دارای حجیت میتوانمی» معارج الاصول«
اخبار آحادی که همراه با قرائنی هستند که بر صدق مضمونش دلالت دارد..١
اخبار آحادی که از قرائن دال بر صدقش خالی است. این اخبار برای حجیت و پذیرششان بایـد دو .٢

ها دلالت کند، یافت نشود و دیگـری اینکـه که بر خلاف مضمون آنویژگی داشته باشند: یکی اینکه چیزی 
هایی (ایمان، عدالت و ضبط) باشد.راوی این اخبار آحاد باید دارای شروط و ویژگی

گیرينتیجه
دانند که هایی میساختارگرایان به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دوره.١

های ای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریهه هستند و شاخصه هر دورهاز هم کاملاً گسست
کند.علمی درون آن تولید شده و ظهور پیدا می

حلقـه گیـرد کـهای خاص صورت میطبق رویکرد کوهن، پیشرفت و تکامل علم در قالب زنجیره.٢
رکرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علـم دهد؛ حلقه دوم را کااول آن را پیش علم (شبه علم) تشکیل می

متعارف، حلقه چهارم را انقلاب علمی و در نتیجه حلقه پنجم یعنـی بـروز علـم متعـارف جدیـد صـورت 
گیرد.می
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در زمان حیات مفید و مرتضی (مرحله پیش علم) دو نفر از معاصـران ایشـان (سیدرضـی و شـیخ .٣

(شیخ مفید) دارنـد، امـا مخالفـت ایشـان راه بـه جـایی طوسی) را شاهدیم که نظری مخالف با استاد خود
اصـالت «های سیدمرتضی بر جامعه علمی سیطره پیدا کـرده و پـارادایم برد و نظریه شیخ مفید با تلاشنمی

گیرد.شکل می» قرائن
از زمان سیدمرتضی تا اواسط قرن هفـتم (دوره حیـات محقـق حلـی)، کـه دوران سـلطه پـارادایم .٤

یابیم که به حجیت اخبار آحاد تصریح کرده باشد.است، هیچ عالمی را نمی» اصالت قرائن«
سده هفتم هجری (دوران بعد از ابن ادریس حلی) را باید دوران آغاز زوال مکتب مفیـد و مرتضـی .٥

گیرد که نهایتاً بـا های پراکنده صورت میدر این مرحله برخی فعالیت) دانست. بحران علم متعارف(مرحله 
بـر فضـای علمـی مسـلط و حـاکم » اصالت سـند«ای علامه حلی و حلقه فکری ایشان پارادایم هفعالیت

شود.می
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incidence of new conventional science. Based on this model, the
reason for the Shī‘a scholars’ encounter with the isolated traditions
can be evaluated in various periods of the history of Shi’ism. For
instance, the period from fifth to seventh century should be known as
the age of the sovereignty of the paradigm of “principality of
evidences”. This paradigm has had some opponents only in two
stages, one at the beginning of its emergence (pre-science stage) and
the other during its dissociation (conventional science crisis stage)
and between these two stages we witness the indisputable sovereignty
of “principality of evidences” and find no scholar who has believed in
the validity of isolated traditions. Only then, with the scholarly
activities of ‘Allāma Ḥillī and his thought circle, a scientific revolution
(change of paradigm) takes place and the paradigm of “principality of
sanad” prevails and dominates over the scholarly climate and
maintains this domination until the appearance of traditionalism.
Keywords: paradigm, Shaykh Mufīd, Sayyid Murtaḍā, isolated
tradition, principality of evidences.
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Keywords: obligatory for itself (nafsī), obligatory for another (ghayrī),
doubt in nafsī and ghayrī obligatory, principle of exemption,
precautionary principle.

Sovereignty of the Paradigm “Non-validity of Isolated
Traditions” over the Discourse of 5-7 Century Shī‘a Jurists

Dr. Hamed Mustafawifard, Faculty Member, Vali Asr University of
Rafsanjan
Dr. Sayyid Kazem Tabatabaeipour, (Corresponding Author),
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Gholamreza Ra’isiyan, Associate Professor, Ferdowsi University
of Mashhad
Structuralists, including Thomas Kuhn, believe in the role of
structures in knowledge production and view history of science as the
history of periods totally torn apart. They believe that the criterion for
any period of history of science is the emergence of a new paradigm,
within which the scientific theories are developed. According to this
approach, science development takes place within a specific chain,
whose first link consists of pre-science (pseudo-science); the second
link consists of function of conventional science; the third link
consists of conventional science crisis; the fourth link consists of
scientific evolution; and consequently the fifth link takes place as the
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punishment and are more of theological and ideological tone and
cannot be proofs for cancellation of the preconditions for the
authority of traditions denoting preferable religious acts and virtues;
and thus, giving fatwa for desirability (or aversion), like giving fatwa
for obligation or unlawfulness, requires valid proof.
Keywords: man balagh traditions, desirability, tolerance in proofs of
traditions.

Expedient of the Practical Principle at the Time of Doubt
whether an “Obligatory” is Nafsī (for itself) or ghayrī (for

another)
Dr. Hamid Masjedsaraie, (Corresponding Author), Associate
Professor, Semnan University
Habib Ojodany, University Lecturer
There has been disagreement among uṣūlīs concerning the execution
of the practical principle – at the time of doubt whether an obligatory
is nafsī (for itself) or ghayrī (for another) – and various viewpoints
are brought up, to the extent that Ākhūnd Khurasanī has devised a
double division and finally, the late Nā’īnī devised a triple division
that has been approved by the majority of scholars. In this research,
however, we have achieved a new triple division, which has been
unprecedented in the opinions of the early scholars and is, in a way, a
combination of the divisions presented by Khū’ī and Nā’īnī.
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corruption, that contradictory appropriations are sound. In contrast
to the above viewpoint, many of the jurists and scholars of principles
of jurisprudence have in general claimed with reliance on four
reasons that situational ordinance of contradictory appropriation with
contractual commitment are sound. In this article, all the above-
mentioned four reasons are analytically studied and rejected.
Keywords: prohibition, invalidity, non-effectiveness, transaction,
contradictory appropriation, contract.

How the Jurists Encounter with Man Balagh Traditions and a
New Impression of these Traditions

Dr. Aliakbar Kalantari, Associate Professor, Shiraz University
It is popular among the jurists that by relying on man balagh
traditions (whose origin is not clear but acting upon them is
rewarding), one can make judgments on matters that some invalid
ordinances and traditions denote the desirability of acting upon them.
Employing these traditions with a legal and uṣūlī approach, they
concluded that whatever is precondition in traditions denoting the
obligatory ordinances are not precondition in traditions denoting the
non-obligatory ordinances. In the meantime, by deliberating on the
details and content of these traditions and studying other evidences, it
becomes clear that their contexts are related to the Divine reward and
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woman can cut of two fingers of the man as qiṣāṣ and does not pass 

on something as blood money (dīya) to the man. But she cannot cut 

off three fingers of the man and forgive one finger. In this research, 

the first and the second viewpoints are critiqued and the view on 

detail is accepted. 

Keywords: qiṣāṣ, discrimination in qiṣāṣ, claimant of blood, 

forgiveness, criminal’s consent. 

 

Study of the Four Objections on the Viewpoint of Non-

effectiveness of Conceptual Appropriations Contradicting 

Contractual Commitment 

Dr. Jalil Qanavati, (Corresponding Author), Associate Professor, 

Farabi Pardis, Tehran University 

Dr. Sayyid Ali Alavi Qazvini, Associate Professor, Farabi Pardis, 

Tehran University  

Dr. Abdulreza Alizadeh, Assistant Professor, Farabi Pardis, Tehran 

University  

Dr. Esfandyar Safari, Ph.D. Graduate of Private Law, Farabi Pardis, 

Tehran University       

In the cases in which, according to a contract, the person is 

committed to abandon a conceptual appropriation, some jurists 

believe, according to the uṣūlī principle denoting prohibition of
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mahr in temporary marriage, which is legitimate and endorsed by the
Prophet of Islam (S.A.W.). Discussing the nature of mahr would yield
not only theoretical but also practical benefits as well, as it appears in
discussion about the quality of dividing a mahr for two spouses.
Keywords: mahr, marriage, temporary marriage, exchange, gift.

Discrimination in Qiṣāṣ in Iranian Statuary Jurisprudence and
Law

Dr. Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi, (Corresponding Author), Associate
Professor, Department of Theology, Yasuj University
Fatemeh Akbarian, M.A. Graduate, Yasuj University
In Islamic jurisprudence, some preconditions have been taken into
consideration for restoring the rights of the victim and the accused in
crimes related to homicide and organ defect. The question is whether
there is the possibility of discrimination in qiṣāṣ (retaliated
punishment) for body organs; that is to say, can the victim or the
claimant execute part of qiṣāṣ and forgive or compromise another
part in regard to the criminal? There are three legal views concerning
this issue: 1. Discrimination in qiṣāṣ is quite accepted; 2.
Discrimination in qiṣāṣ is accepted only for men; 3. According to the
view on detail in cutting off four fingers of a woman by a man, the
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Knowing the Quiddity of Bridal Gift (mahr) in Permanent 

and Temporary Marriage 
Husayn Halabian, (Corresponding Author), Ph.D. Student of 

Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University 

of Mashhad   

Dr Husayn Naseri Moqaddam, Associate Professor, Ferdowsi 

University of Mashhad 

There are different viewpoints concerning the quiddity of mahr; some 

have viewed mahr as exchange and some as gift. With an analytical 

and jurisprudential approach and with respect to the legal opinions, 

this article seeks to give a realistic explanation of this category 

consistent with the Qur’an, traditions, and standards of jurisprudence 

and Islamic law. First, with respect to the synonyms of the term mahr 

by definition and in the Qur’an and traditions, it gives the reader a 

preliminary portray of mahr and then with a deep and argumentative 

discussion of the nature of marriage contract undertakes to answer 

the question as to whether marriage is an exchange contract so that 

mahr would find a color of exchange or is it a non-exchange contract. 

Then it enters the discussion of getting to know the quiddity of mahr 

by referring to the Islamic jurisprudence sources, especially the 

Qur’an and traditions of Ahl al-Bayt (A.S.) and critically reviews 

them; after exploring into this concept, it touches upon the nature of
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stands out of question; and if the obligation possesses a longitudinal
substitute, two positions are to be discussed:
A. It should be said concerning the proof of major on preferences in
the section of disturbance: this case is not acceptable as an
independent criterion in preferences with disturbance; rather, the
issue should be studied independently in every case and all the
evidences and aspects that are stated for approximation of this
universal criterion are discredited.
B. Concerning the vacillation between impure (khubthiya)
purification and ritual impurity (ḥadathiya) purification, it should be
stated that: one cannot clearly use evidences that legal authority is
acquired in water purification and thus one cannot make a judgment
concerning this criterion for the precedence of khubthiya purification
over ḥadathiya purification; rather, one should appeal to another
evidence: concerning the vacillation between full performance of on-
time prayer with tayammum (ablution with earth or sands) and
performance of one rak‘a of on-time prayer with wuḍū (ablution with
water), performing tayammum would be precedent to wuḍū only
because full performance of on-time prayer is more important.
Keywords: obligation with substitute, obligation with no substitute,
preference, rational authority, legal authority, preferences of
disturbance.
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approach, this article has critiqued the proofs of those maintaining
prohibition and has supported the event of option of condition in
compromise in the light of such principles as sovereignty of will in
contracts.
Keywords: compromise, option of condition, principle of the
sovereignty of will.

Studying the Precedence of Obligation with Substitute in
Preferences concerning Disturbance (tazāḥum) and its Legal

Referents
Dr. Sayyid Abolqasem Hosayni Zeidi, Assistant Professor, Razavi
University of Islamic Sciences
Among the preferences brought up on tazāḥum (disturbance,
conflict) is that the obligation that does not have a substitute becomes
precedent over the obligation possessing substitute. Concerning the
proof of this universal major, there are evidences and aspects brought
up in methodology of Islamic jurisprudence and two referents have
been brought up for this universal major and rule as verification to
this principle. In this research, by exploring into four reasons for the
aspects stated for proving the major and then study of the two
referents that are brought up, it is concluded that if the obligation
possesses latitudinal substitute, there would occur no tazāḥum and it
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Option of Condition in Compromise

Dr. Abdullah Bahmanpouri, Assistant professor, Yasuj University
Dr. Muhammad Hasan Haeri (Corresponding Author), Professor,
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Muhammad Taqi Fakhlaei, Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
Contract by compromise has a special status as one of the most
important contracts in jurisprudence and Islamic law. Given the
quality of terminating compromise over the conflict resulting from
transactions, the event of option of condition in this contract has
been dubious to the Imāmiyya jurisprudents. Arguing that
compromise has been legislated for eliminating conflict in
transactions and its necessity is preceptive, they have considered
option in contract by compromise as prohibited. With an analytical
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